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اما اقایۃ مه متنہ 


ان طرف ببرک کارەل منشی کمبته 
ھپ ٦‏ 


ی 
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مرکزی حزب دموکكراتيك خلق افغائستسان 


رئسس شورای انقلابی وصدراعظم جمہور ی 
دمو کراتبك اففانستان تیلگرام تبر یکیه ہمناسہت 
سی ودومین سالگرد روز تاسیسس چمرودی 
هند عنوانی حلالته‌آب‌سنجبوا ریدی رئیسی 
حمپور آن کشور به دهلی مخاتره گردبده 
است ۰ 
* 4 * 

بر ن ی عمو که عر زی رب 
دموکراتيك خلق اففانستان رئیس شورا ی 
انقلا بی و صدراعظم حمپوری دمو کراتيك افغات 
نستان بعد از ظہر ٥‏ دلو موسفدان و نما بئد 
گان مردم شر یف علافه داری خواهان ولسوالی 
در واز ولایت بد خشان را در مقر سشُوراىی 


انقلابی پذیرفنه ودر فضای نہایت زوستا ته 
وصمیمانه ہا ایشان صحبت کردند 
i‏ ف نت 
سیوینار زراعتی مدیران عمومی زراغت 
ولایاتکشورقبل ازظېر دلو بایبانیه سلطا 
على کشتمند عضو بروی سیاسی کویتسه 
مرکزی حزب دموکراتيك خلق افقانستان > 
معاون شورای انقلابی ومعاون صدر اعظم جمہوری 
دہز کراتمك افغانستان درقصر صدارت افتداح 
دك ٭ 
e»‏ ےج 
افغانستان د دموکكراتيك جمہو ر یت 
داطلاعاتو او کلتور دوزارت اودعلومو داکادیمی 
له خوا دمیا فقیرالله حلال آبادی دهر ینی‌ددوه 
سوم لمریز کال دتلین دنمانخنی دپاره ددلو 
په نیمه نیقه بوعامی سیمینار افتتاح شو . 


د ( د و ستی ) په نا مه دمخکشانی 
ژمنی اردوګاه ددلوی ۸ لەغرمی وروسته 


داردو گاه د خاصو مراسمو په ترخ کی د 


نانوی تخنيك به‌اديتوريم کی‌پرانیسنله شووه 


دکنور اناهیتا راتب زاد عضو یرو ی 
ی اھک رت 
افغانستان .عضو شورای انقلابی درایسس 
سازمان صلح وھمبستگی ودو ستی چمہوری 
دم کراتيك افغانسنان ورئیسی سازمان ددو- 
کراتيكث زنان! ففغانستان که برای اننراك در 
کنفرانسس شورای جیانی صلح به ملخادسی 
رفته است روز ۳ دلو خطابه خویش را در 


آن کنفراس ايراد کرد که به گرمی ازطرف 
شرکت کنند گان کنفرانسس استقبال گرد:د۰ 


کت 


د ۷ تسا نسحا ن د خلت 
د.موکرانيك گوند دمرکزی کھیتی غر ی 
انفلابی شورادرنیسه هيات غری اودمخابراتو 
وزير معمداسلم وطنجار د دلوی ۸ به هغی 
غونیه کی برخه واخیسته چی دچاربکارو دنار 
اود هغه ولابت دمر بوطاتو زیارایستو نو 
سل دراد یولار وی علی ی این 


به خاطر دحار بکارو دسینما په تالار کی کر 


وه ۰ 


پوهنمل گلداد وزير تحصیلات عالسی و 
مسلکی ٤‏ دلو در دفتر کارنس بامیلادین مکو 
رت شرت ا جح و رت مع 


ہلغاریا در کایل ملاقات نموده وروی موض.و- 
عات مورد دلاقه فرهنگی مذاکره نمود ۰ 


مر کزی حزب دمو کراتبك خلق افغانستان معاون شورای‌انقلابی ومعاون صدراعظم ج.د.۱» هنگام ایراد ببانیه در جلسۂ افتتاحيه سیمینار 
مدیران عمومی زراعت ولایت کشور . 
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ری سس سے سم 


شنبه ۱۱ دلو ۱۳۰۹ ۰ ۲۱ جٹوری ۱3۸۱ 





دولت جمپوری دموکراتيك اففا نستان‌همجنا نیکه روحانیون میہن پرست واشترالد 
آنان رادر جببه ملی سیم پدر وطن ندیده‌ستایش می نگرد مر شدان و دوحانیون‌سده 
ای گذشته دانیز گرامی میدادد ۰ برگزارساختن مجلس بزرگداشت ما فقیراله‌جلال- 
آبادی عليه الرحمه نمونہ خوبی ازا بسن ارحگذاری‌دو لت می تواند بود ۰ 

از پیام ببرك کار مل منشی عمومی کمیتەمر کزی حزب‌دمو کرآتيك خلق‌افغانستان 
شورای انقلابی وصدراعظم جمہوریدمو کراتیكافغانستان 


سے سس 











۰ر لیس 


تحلیل وقدر دانی از مفاخ ر گذشته 


ھ 

تاریخ با ستانی کشور عزیزمامشحون از 
مفاخر بزرگك ودانشمندان پر آوازه و رحال 
وشخصیت های بر گزیده یی است که هر 
کدام مصدر حنان کار ها و خدمان کرانقدر 
علمی ء ادیی » اخلاقی و اجتماعی و عرفانی 
شده اند که در تاریخ کشور ما مقامی بس 
ارجمند و جایگاه بس عالی و رفیع داشته و 
همچون ستاره های در خشان در آسسان 
فرهنگذو معرفت کشور ما تلالو ودرخشندگی 
جاودانه دارئد این چېره های تابنال نه‌تنبا 
مایه افتخاو مردم ماست بلکه اند يشه های 
عالی و انسانی آنہا در فراسوی مرز هادر 
کشور های مختلف جبان نفوذ نموده و ملل 
وجوامع بشری از چشمه سار دانش و معرفت 
شان فیض برده و به وجود آنبا مباهسات 
می نمایتد ٭ 

باید متذ کرشدکه‌در تاریخ فرهنگ‌برمایه 
ونگوفان مارجال » مفاخر زیده وبرگزیده 
عر فا نی نظیر علا مه ١‏ بو ر یادن 
البیرونی ء ابن سینای ہلخیءسید جمال‌الدین 
اففانی ءناصر خسرو و صد ها جہرءدرخشان 
تصوف و عرفان» حکمت و فلسفه ءطبابت 
ونجوم و غیره علوم متداول وفت بر جسنگی 
خاصی دارد که هر کدام بنوبه خود خدمات 
بس بزرگٹ و کار نامه های بس سترگی دا 
نه‌تنیا در کشور وزادگاه شان انجام داده اند 
بلکه رهنمود هاو اندیشه های علمی وانسانی 
واخلاقی آنہا در بین کتله ای وسیع‌بشری 
در نقاط مختلف گیتیٗ نفوذ و راه خود راباز 
نموده ومورد پذیرش ۲ استفاده و احترام 
آنہا قرار .گرفته است ۰ 

البته مطالعه و کاوش و تحقیق در اطراف 
شخصت و آثاد و افکار این مفاخر حبان 
معرفت و بکار برد ارزش های عالی رهنمود 
غائہتنان کاری است که هرملتآگاه وهر جامعه 
بافر هن به انجام آن دست می یازد ٭ 

پاسداران . فر‌هنگ و کلتور ما به خاطر 


٤ - شسماره‎ 





زنده نگبدانتن افتخارات فرهنگی کشور ماو 
همچنان به منظور وشد و تکامل هر چه‌پیشتر 
آن‌این رسالت بزرگث و افتغار بس سترگث 
راداشته اندکه مطالعات و تحفیقات علمی‌رادر 
زمینه کاوش و ارزیابی آثار و اندیشه های 
دانشمندان و رجال بزرگك تصوف و عرفان 
کشور تا جاییکه برای شان مقدور بوده‌انجام 
دهند که خوشبختانه تاکنون يك سلدله 
مطالعات و تحقیقات‌ارزنمندی‌در زمینه معرفی 
چبره های تابناك گذشته علم ومعرفت کشور 
انجام داده شده است ۰ 

از آنجابی که دولت انقلابی ما در جہتاحیاىی 
ارزش های فرهنگی ما ورشد وتکامل آن علاقة 
فراوان دارد قدردانی وتجلیل از مفاخر علمی 
وروحانی گذشتة کشور برمبنای اصول‌اساسی 
<مپوری دمو کراتيك افغانستان‌بکر نازسیاست 
فر هنگی دولت انقلابی ها شمار میرود جنازجه 
ببرك کارمل منشی عمومی کمیته هر کزی حزن 
دم کراتيك خلق افقانستان ء رئیس شورای 
اتقلابی وصدراعظم جمہوری دموکرانيك افغات 
فستان طی پیام شان‌به‌سیمینار دوصدمین سال 
وفات. میافقیر الله‌جلالآبادی علیه‌الر حمه اظبار 
داشتند : 
«قدردانی از شخصیت های علمی وروحانی 
تاریخ ما بسرمبنای اصول اساسی جمہوری 
دمو کراتيك افغانستان یکی از هظاهر "سباست 
فرهنگی دولت انقلابی ماہشمار میرود.ستابش 
وبزرگداشت: مفاخر فرهنگی تازیخی و احترام 
به پابه های‌معنوی جامعه‌وشناسایی سرچشمة 
های راستین پاکدامنی آزاد اندیشی ودیگو 
خصلت ها ی نیکواز ویزگسبای اخلاقی مردم 
این سر زمین است .» 

به تاسی از همین سیاست فرهنگی دولت 
مترقی فابود که اخبرا به سلسله مسر فی 
وشتاساندن افاضل و دانشمندان گذشته 
کشبور سیمینار دوصد مین سال وفات عارف 
گزیده و فاضل در ویش کشود «مپافقیر ائله 


جلال آبادی )ازطرف وزارت اطلاعات و کلتورو 
اکادهی علوم جمہوری دمو کراتيك افغانستان 
به مکا ری یو سکو بر گزار 
گردبد کے بیشتر از هشتاد محقق و 
دانشیزوه دا خلیوخارجی در بن‌سیمضشار 
اشترا لے لمود ه و طط ى 
آن‌جرات مختلف زندگی علمی و عرفانی این 
عارف ودرویش وفاضل روحانی کشور مورد 
ارزیابی قرار گرفته که بدون شك در معرفی 
وشناساندن این شخصیت عرفانی کشور 
رت ی وروت بای تم ا ات سے 
میتواند ۰ 

میا فقبرالله که در حدود سالبای ۱۱۰۰ق 
درحصارك جلالآبادیدنیا آمد ودر اففا نستان 
وهنتعلوم اسلامی رافرا گرفت بعدآدرشکارپور 
سکونت گزید و به تصوف روی آورده طر بقه 
نقشبند به را پیشه کرد وی در تمام مسالك 
تصوف مطاله ان وسیعی داشت ودر طرایق 
عرفان عملا سییر کرده بود و در علوم 
تفسیر ء حدیث ء فقه و تصوف مرجع اهل 
روزگار واز نوابع علمای دیار بود. مہا 
فقبر اله نه فقط يك رهبر روحانی هردم بود 
بلکه در سیاست و جہا نداری هم علاقمند 
بوده به ارباب اقتدار هدایت می دادجنانجه 
از مکاتیب وی بر می آید اوبا دربار ابدالی 
هارابطه قايم کردوحکمای وقت از ارادتمندان 
وی بودند ودر امور دولتی و کشوری ازین 
عارف و فاضل دوران مشورت ها می‌گر فتنده 

مادر حالبکه تدویر جثین سیمینار های 
علمی راکه به منظور تجلیل و قدر دانی از 
رجال ومفاخر گذشته ما بعمل می آید بدیدۂ 
قدر هی نگریم امید واریم تا در آبئده نسز 
پاسداران فرهنگ و گلتور ما قلم های 
داقع سودمند و مثمری رادر جہت احبای 
افتخار ات گذشته کشور بخصوص در جہت 
معرفی و" شناساندن شخصیت های علمی و 
عرفانی گذشته ما بردارند ۰ ۰ 
























































بیاد مرحوم استاد صفا 


تجلیل وقدردانی از دوصدمین سال وفات 
عارف دانشمند کشور میافقیر الله حلالآبادی 


اختراع جدیدی که يك انجنیر افغانی در 


مورد استفاده. از انرژی آفتاب کرده است* 


ستارگان افسانه .ساز 


| شرح"روی جلد : 


سیما ترانه آواز خوان محبہوبِ رادو 
تلوبزیون" کشور 
هب »9 


عکاسی روی جلد از هسعود شمس 
































وطن ما گهواره 9 گور مشتر كما ست 


قبلابتاریخ ۲۵لور سا ل جا ری مشتر ك از طر ف مرد مباسپاست 


حکو مت جمپوری د مو كرا تيك 
افغا نستا ن اعلا مىة انتشا ر داده 
و طی آ ن در بہلو ی‌آنکه‌مو ضع 
گیری خو یش را مبنی بر مذا کرات 
بدون قید و شر ط با همسا یگان 
خو یش برا ی حل هو ضو عا ت 
ذات البینی با صرا حت و صدا - 
قت بيا ن دا شته بود مو ضوع 
اب کشت از عفرن عد.ازهمو 
طنا ن ما را که از ظلم و ست 
حفظ الله امین و امینی ها ی‌مستبد 
ترا خا نه و دیا ر کرده | ند 
نیز ذ کر شده بود اينك یکباردیگر 
حکو مت جمہو ری د مو کرا تيك 
آوعا تا ان نا ف اا جج 
بتاریخ ۲۷ جد ی۹٥۱۳‏ لا زم 
دا ست مو ضع خود را درمورد 
به اصطلاح قضية مہا جر ين بے 
صورت مشروح بیان نماند. 

بايد متذ کر شد که پس از 
پیروزی مر حلۀ نو ین و تکا ملی 
انقلاب لور تحو لا ت متبت ودمو 
کراتيك در کشور ما بمیان آمده 
| ست که خیلی و سیع از طر ف 
تود ه ها ی مرد م مورد استقبا ل 
و پشتیبا نی قرار گر فته ۱ ست ؛ 
این تحو لا ت نما با نگر استحکا م 
روز به روز دو لت مرد می واستقرار 
نظم و دسپلین و عادی شد ن‌اوضاع 
کشور می باشد . وا قعه مہم ود ر 
خور توجه دیگر تدویر کنفرانس 
نیرو ها ی ملی وو طن پر ست 
که تدارد کنگر. وسیم ملی بسدر 
وطن و تشکیل جببه ملی و سیسح 
پدر و طن را ایجاد خواهد کرد ء 
می با شد پیو سته به‌تشکیلاین 
کنفر انس همه مردما ن افغانستان 
همه ملیت ها » اقوا م و قبا ييل 
وکلیه و طن پر ستا ان با تشکیل 
احتما عا ت و ایرادبیا نا ت از آن 
نه تنہا استقبا ل بعمل آور د ند 
بلکه پشتیبا نی و تا ید همه جانبة 
خو یش را نیز از تشکیل چپپپة 
وسیم‌ملی‌بدر وطن ابرا ز دا شتند 
حکذ! طر فد اری و ابراز مسا عی 
صفحه ٤‏ 


حزب د مو کراتيك خلق افغانستان 
و حمپوری د مو کرا تيك افعا - 
5 تر در وو ھکر و قات 
های ہبرلکارمل منشی عمو می 
کے مر کزی اا د مر ورا تيك 
خلق افغانستان رئیس‌شورای‌انقلابی 
سے او پوری د مره ترا تک 
MEN , 7‏ 
مردم ولایات بکتیاء جوز جا ن» 
نیمروز ۰ غور با میا ن» فراه وغوره 
منا طق کشور » بخو بی مشہو د 
است . 

در پر تو | قداما ت و اجرا آت 
وطن پر ستا نه و شر يفا نة 
دو لت مردمی ما مرد م افغا نستان 
آیندۂ تا بنا ك و بپر وزی دا می 
ببینند . عو د ت دسته جمعسی 
هزارا ن نفر از همو طنا ن‌فر یب 
خورده و هم آنا نیکه از ظلم وفساد 
و قسا و ت امین فرار کرده بو دند 
بپترین مظمرر این اطمینا ن مرد م 
ما می با شد طو ریکه همه همو 
طنا ن ما از طر یق رادیو و تلو - 
یزیون ومطبوعات مطلم اند تنا 
درین اواخر هزاران همو طن مسا 
اعم از کارگرا ن ء دهقا نا ن.اهل 
کسبه و غیره بو طن باز گشست 
نموده اند و به حیاات خود 
با اطمینا ن و آرا م دو باره آغاز 
نمود ه اند . 

با و جود این هم نسپت تبلیفات 
ودسایس کو نا کون د شمنان 
افغا نستا ن و مرد ۾ افغانستان 
وهکذا نسبت مما نعت و جلو گیری 
کرت ان فظا می ہا تست 1۵ 3 
يك تعدادی از همو طنا ن ما هنوز 
هم از آغو ش مادر و طن دو رمانده 
و بو طن باز نگشته اند » حکومت 
جمپوری د عو کرا تيك افغا نستان 
بحکم ما عیت مردمی خود آرزومند 
هاز گت اتاد با قی ها :متام 
شر یف ما می‌باشد . 

زیرا در اعلا مية اخیر حکو هت 
(مورخ ۲۷ جد ی ۱۳۹۹ )یکبا ر 
دیگر به همه همو طنا نیکه‌ازتعدی 






وظلم امین جاسوس و باند جانی 
وی و هکذا آن عده از همو طنا ن 
ماکه نسبت تبلیفات سوء دشمنان 
ما ت لدوطن و خا نواد » نمو ده 
وبخارج ر فته اند » ۱ بلاغ شده 
است که بو طن خو یش با زگردند 
و با خا طر آرام به حيا ت صلح 
آمیز و پر افتخار خو یش در تحت 
بیرق پر افتخا ر وطن خود » بسه 
آبا دا نی وشگو فا نی کشور 
مشغو ل شوند . فیصله حکو مت 
حمپوری دمو ۳ تيك افعا نستان 
مبنی بر عفو عمو می آنہا ٹیک 
دست ها شا ن بخو ن هموطنان 
شان آلو ده نشده با شد ؛بشکل 
دوامدار نافد. ايت د و 
جمپوری د. مو کیا تيك ایغا نستان 
هم چنا ن تضمین می نما پد 
که مطا بق احکا م اصول اساسی 
جمہوری د مو کرا تيك افغا نستان 
برای باز گشت کنند گا ن امنیت 
جا نی عا م و تام و آزادی انتخا ب 
شغل و محل سکو نت و تساو ی 
حقوق‌درحل و فصل دعاو ی‌حقوقی 
و ار ضی و غیره را مپیا سا زد 
هم چنا ن حکو مت‌بصراحت اعسلام 
ات سس له شمه را بط 
را چبت قفا لد همو طنا ن ماک 
بو طن بر می گرد ند مسا عد 
سارہ ال ینتج 
منمر و مو تر در کار شگو فا ن 
سا ختن و طن .دفاع از وطنو 
معمور سا ختن و طن پا د یکسر 
همو طنا ن خو یش یکجا در عمسل 
به‌فعا لیت بیر دا ژند . هم چنان 
نظر به حکم ۱ صو ل اسا سی 
جمپوری دمو کرا تيك افغا نستان 
حکو مت جمپوری د مو کرا تيك 
افغانستان نه تنپا استفاده مجا نی 
از جرا گا هپا را بشکل عا د لا نه 
برا ی کو چی ها . قبایل ومالداران 
مپیا می سازد بلکه هم چنا ن 
مق چر لت آزاد شا نےحسرادر 
هر نقطة کشور که خوا سته با - 
عیند ےتال کند می نها اند "صدا 
حکو مت مر د می ما مما نعت های 
ظا نما نه ۲۰۱ که از طسستن ف 
حکو مت پا کستا ان در راه ر فست 
و آ مد کو چی ها از افغا نستان 
به خا رج و بر عکس آ ن» ١‏ یجاد 





شده ۱ ست نکو هش و تقبیح 
ھی اض ۱ 

و لی هما ن طو دیکه مسردم 
افغا سان دیدند می فل امسر 
با لیستی و ار تجا عی جہا نسی 





از پیروزی انقلاب لور که زنجیر . 


های ظلم و برد گی را از د ست‌وبای 
مردم ما دور سا خت ء بو حشت 
افتا د ند وبنای‌توطئه و د سیسه 
٦۳٦‏ 2 از قشت هموطنان 
ما نیز نه تنہا سپ نا خشنودی 


این دشمنا ن شده‌بلکه دربن £ اء ۲ 


عملا سنکك انداز یو لگا وتو 
می نما یند و با تہد ید وار عا ب 
می خوا هندجلواین 
گشت جمعی همو طنا ن ما بکشور) 
را بگیر ند مثا ل زند ه این تو طله 


رو سهرباز - 


ها و دساس‌وادار سا ختن جبری 


یکعده از همو طنا ن ما به ۱ یجاد 
تو طلئه و دسیسه علمه انقلاب و 
آرا می مرد م ما هی با شد که از 
طر ف محا فل ار تجا عی واعیر ب 
پا لیستی عملی می شود . و لی 
هما نطو ریکه تا حا ل ار تجا ع 
و امیر يا ليزم نتوا نسته پرو سة 
عظیم انقلاب مرد م افغا نستا نرا 
متو قف سازند » در آینډده نیز 
شر مند ه و نا کا م خوا هند 
بود . همه جپا نيا ن آگا ۱ ند 
که در حا ل حا ضر درخاك باکستان 
دهپا »رکز تر بیة ترو یستا ن 
هرگ ا کف اط یت بر - 
پیون پا کستا نی ء چیسنائی ۰ 
ایکا ئی و مصری تر بيه وبخاك 
افغا نستا ن برا ی خرا بکا ر ی 
صادر ھی شو ند 

حکو مت جمہوری د مو کراتيك 
افغا نستا ن در حا لیکه با حسن 
نیٹ صلح خواها نه یکبار دیگسر 
آماد گی خود را برا ی مذا کسره 
ومفاهمه باکشور های همسا"یه 
برپایة اعلامیة ۲۵ ور ۱۱۳۵۹علا م 
می دارد ء اطمینا ن دارد که بر 
قراری روا بط حسن هم جوا ر ی 
بین کشور ها ی منطقه جو ۱ ب 
گوی منا فع این کشور ها ومنافع 
صلع در منطقه و جہان میبا شد. 

زنده باد مردم شرا فتمند وصلح 
جوی تما م جبان . زنده باد وطن 
سر بلند وآزادما افغاانستان انقلابی. 
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استاد محمد ابراهیم صقا 


رووف راصح 


موم موی سم موم مممس 


به مناسبت مر گث استاد محمدابراهيم صقا 





فرهنگ افغانستان در درازای سده ها و 
هزاره های فراوانی که بر آن گذشته است 
عمیشه فرهنگی بوده که با همه باروری وغتای 
خود دورخ ودو بعد داشته ودو حپره متفاوت 
وکاملا عتمایز از هم ٭ 

از یکسو در این فرھنگكذ دیر پاشمانمادهای 
زنده یی می بینیداز تسلط سالار منشی حاکم 
بر جامعه وکشیده شدن هنر وادب به منجلاب 
فساد آلود مدیحه سرایی های پر از وسر 
حاپلو سانه برای در باریا ن از عردم وفرعنگث 
بیگانه‌وغرق دربی‌خبری وخودخواهی وخودگامه 
گی وازسوی دیگرہا فرهنگی روبرومیشو بدمیارز 
وتسلیم تایذیر و عاصی در براہر همه موه 
های‌ظالمانه استنمارگرانه وره کشی های 

۲ 
دورازا نصاف وافشاءگری از آننجه که در مجمو ع‌خود 
جممعی‌راگرگث وجمعی دیگرراگوسپندبارمیآورد. 


٥٤ - نماره‎ 


ee 


اماد! 


درد خ نخست این فرهنگك شاعرو هزرمند 
ونویسندہ ودانشمند ما ازراستی رسته و به 
دروغ وتزویرو ریا پناه آورده ء از دردم‌بیگانه 
شده» ودر صف‌زرگنرین دشمنان توده های 
میلیونی درآمده وهر گزقلم نمیزند جزبدانچه 
که سفا کان وحلادان در هیبت حاکم جامعه 
در آمده را خوش آید ء اودردربار مقامی رفیع 
وارجی بزرگث داردهرحرکت!بلیانه در باد؛ان 
رادر شعرخود به ستایش میگیرد ۰ 

اوبه هیچ بك از این مسابل توجه ندارد 
هرروز بله‌ی دیگراز نردبان انسانیت فرود 

میاید + 


وامادر رخ دیگر موضوع كاهلا به عکس 


است ۰ دراین ٹیم جہرہ مافر هنگبانی رامی دشیم 
که خودرا در برابر مردم ۰ در برابرشرابط 
حاکم در جامعه » در براہر سیاست های‌ببره 
حویانه واستثمار گرانه ودر برابر زود گوبی 


هاو بیعدالتی هاو هر آبحه که در زندکی 
احتماعی توده ها مطرح‌است مسوول ۱<-.اس 
می‌کنند ء آنبا هرز هنر را و فرهنگت رادر 
انحصار بالانشینان قرار نمیدهند ءهر گزدست 
رد برسینه مردم نمیگذاد ند وهرگز بخوداجازه 
نمیدهند که زیر تاثبر زرو زور عداحی کنند. 
این گروه از فرهنگیان در هر دوره ودر هر 
برش و مقطعی از زمان که قرار کصرفنه اتد 
باحکومت های جبار حاکم آشتی نایذیر بوده 
اند ودر مبارزه ء ودر این پیکاد حسسق 
عليه باطل چه بار ها که در سلول های‌تنکث 
وتاریث زندان های دژخیمان جای گرفته اند 
وحه بار های دیگر که مجازات شده‌اند .زیر 
شکنجه های غیر انسانی فرارگرفته‌اند. نبعید 
شدەائد وآواره هز شہری به شہری داگر 
در حال قراد بوده اند ء امادر همه این شرایط 
قلم را جز در خدمت منافع اسان جمع 
ونوده های میلییونی ء جز در خدمت رهنگ 
ر ۱ ستین و با ر سا لت و جز در خدمت 
رنجبران وزحمت کشان‌استه‌ار شدهبکار برده 
اندوهمین ب«خش از فرهنګت ماست که ماندنی 
است وافتخار آمیز وبائنده که‌باید بیشتر به 
شناخت آید وبیشتر به آن ارچ گذ اشته‌شمود. 
در سم قرن اخیر که از یکسو امیریالیزم 
باتمام نیرووقوای خودمیکوشبدد رکار دوشیدن 
ملت هاو مکیدن سرماایه های دست نخورده 
شور های‌عقب نگپداشنته شده آسیا وافریفا 
وامریکای لانین موفق تر باشد واز سوی 
دیگر تمام امکانات دست نشاندگان آن به‌کار 
افتاده بود تااز باروری‌شعور سیاسی واچتماعی 
توده های‌وسیح میلیو نی‌درا ین‌قاره ها جلو ری 
کند درسرزمین ماهم که تازه از بند استعمار 
سیاسی رسته ودرقیددہ عانوع استعمار دبگر 
واژ همه عمده ٹر استعمار فکری داقتصادی 
اقناده :ود به همان بمانه که اسنئمار اسان 


از انسان واختناق فکری وسلپ آزادی غای 
اجتماعی وبہرہ کشی های طالمانه نظام‌کیودالی 
ورواج سیاست های ترور ووحشت ودهشت 
اثکنی وشکنجه وآزار در زندان های حکوەتی 
شدت بیشتر میا فت‌مپارزات پیکارچوی فرهنگی نیز 
باشعر خود وبا نثر خود وبا نوع نمایشات 
تیاتر گونه خود بیشتربه افشای حفا بق 
مییرداختند و فاصله ميان مردم و حکوهت‌تهای 
غیر ملی را عمیق تر وپرنشدنی ترمیساختنده 

در ١ین‏ دوره ی تادیخ که مبارزات آزادی 
خواهی در ميان ملل در بند مانده هر دود 
ی نوومحتوای تازه مییافت آ۶ ھی نسبی 
مردمو بالارفتن سطح‌سوادودانشس وشعورسیاسی 
واحتماعی در میانشان موجب گردید که باژاد 
هنرو قر هنك بورژوازیو فمودا لی‌دره. ان اکثر بت 
زحمت کش جامعه از دوق ند وو 
نو یسنده و هترمند مردمی مورد نید بدحکومت 
ماواحترام مردم‌قرارگیردوبازهم " درهمین دوره 
از زندگی ملی است که آزادی خواهان بشتر 
آز هر وقت دیگرزبرفشار وتہدیدوارعاب قرار 
دارند وسشترازهرژهان دیگر هم صف مبارزه 
را استحکام می‌بخشند ۰ 

یکی‌ازشاعران دراین دوره تاریخ اراهیم 
صفایو دکه عرگز درصف مداحان وحایلوسان 
درباری قرار نگرفت وهرگز شعرش رابەعنوان 
وسیله‌یی برای زر اندوختن وجاه ومقام گرفتن 
بکار نبرد روانش شاد باد وناش جاوید که 
زندممرد بود وزنده مرد رام رگ نیست 

استاد محمد ابراهیم صفا هفتاد وسه‌سال 
پیش از امروز در باغیانکو چه کابل چشم به 
جبان شود » پدرش مرحوم ناظر محمد صفر 
که امین الا طلاعات بوداز آگاهان زمان خودبه 


شمار میرفت ویرادرش محمدانور بسمل ۱ ز 
ادیال شتاخت نله کور 
زمینه‌گراگبری تحصیل وعلوم‌مروج زمان ازخرد 


بقبه در صفحه ۵۱ 


بەحساں ماهد ء 





استاد در میان دوستان 

















برنامه جلس بزرگداشت دو صدمین سال وفات میا خقبرالله حلال آنادی ازه تا ۱۳دلو 
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"| دردہ جلسهباش رکت‌جمعی‌ازهحققان ودانشمندان‌اففان وتنی چندازمہمانان کشور های‌تشوروی. 
حکوسلواکیا ‏ ءھندوعراق درعوتل انتر کانتینتنال کابل دایر گردید ٭ ۱ 
دراین سیمینار که‌باتلاوت قرآن عظم‌الشان پخش سرود ملی وقرائت پیام بيرك کارمل | 
منشی عمومی کمینه مرکزی حزب دموکراتيك خلق افغانستان 
صدراعظمجمہوریدہو کراتبك افغانستا نگشاش‌یا فت ۰ 
| هم جنین در جلسات آن یعقوبٍ عاشمی »دکتور زیار ء حسین فرھمند سالم علمی ۳ 
ابراهیم عطایی ءصدیق روهی,انود نیر» دکتورافضلی ء میراحمد گربز » عبدالکریم محب ۰ 
عبدالباری جبانی ۰ وکیل پوپلزای» عبدالعی حبیبی » روان فرهادی ء دکتور جاوید ءدکتور 
شفق يونس ء دوست محمد شنواری,ژوال,دکتور لودین ء دکتور پولاد » بوهاند الہامء 
دکتور اثیر » یلاب رحیمی : عبدالله خدمتگار وتعدادی از مبمانان خارجی سخنرانی کردند 
وزارت اطلاعات وکلتورءمجله ژوندون -وزارت‌تعليم وتریبه پوهنتون کابل واکادهمی علوم 


رئیس شورای انثلادی و 


| نیز به همین مناسبت کتب ورساله هايی رادر بارہ زندگی میافقیرالله جلال آبادی به طبع 
رسانده بودندکه‌در حریان کارسیمینار به‌شر کت کنندگان‌توزیع گردبدتدوبرسیمینار بزر گداست 
دانشمندو متصوف بز رگ مافقیز الله حلالآبادی راه وزارت اطلاعات وکلتو رواکادمی علوم 
افغانستان تبريك میگوئيم ودراین‌گزارش گونه شما رابه مطالعه نظرچند شرکت کننده خارجی 





بہراھون کار سممیناز فرا میخوانیم 


سید محمد حسن رضوی رئیس کتابخانه 
«مولانا آزاد) در پوعنتون اسلامی (علي آر) 
وهم جنین رئيس شعبه علم کتابداری در ھەمن 
پوهنتون که از کشور هندبه متاسبت اشتراگ 
دردو صدمین‌سال‌وفات متصوف بز رگ میافقبر الله 
بهکابل دعوت شده‌است زبان دری را روانو 
سیلس صحبت میکند وباآگاهی که‌در زمینه 
عرفان وتصوف شرق و صوفیزم دارد میتواند 
نظر های جالبی پیرامون ننایج سیمیناری که 
به آن دعوت شده‌است داشته باشد وی‌باآنکه 
فرصتی اند دارد و گفت وشنود باوی درفاصله 
مان دو بخش یکی از جلسات سیمیناد صورت 
سمگبرد وقتی میداٴدکه برای عفتگی نامه‌ژو نون 
سخنائش راعیگیرم صممماله دعوتم رابرای 


صفحه ۱ 


صحبت هی پڈیرد ویادآوری مبکند که‌وی بااین 
محله آشنایی کامل دارد و شماره هایش‌را 
همشه ازنظر مبگذراند . 

رضوی در پاسخ به نخستین پرسشص دراین 
مو ر د که وی پیش از شرکت درسیمبدار 
میا فقیر ا لله چه شنا ختی از ادن 
صوفی وارسته ودانشمندداشته است ءمیگوید: 

من باتوحه به رشته اختصاصی علمی‌ام 
در بوهتتون وعلاقه شخصی ایکه به مطالعه‌و 
تحقیق متن های قدیم ونسخ خطی داتتمآتار 
صوفیانه و عرفانی را نیز در خلال کار های 
دیگر علمی از نظر عگدراندم ء مگر باتاسف 
در کتبی که پیرآمون تصوف اسلامی در هند 
به جاپ رسیده است نامی از مافقیر الله 


0 


کوشه بی از سیمیٹار علمی دوصدمن‌سال وفات میا فقیر الله حلال آبادی که به اشتراك دانشمندان داخلی و خارجی برگزار گردید. 


9۵ صد مین سا ل9 فاتمنا 9مہ الله 
حلال آ دادی تحلیل سد 0 


E 


جلال آبادی به میان‌نيامده وبه همین دلبل ‌هم 
من از وی بش از اندك شناختی نداتتم* 
بادعوتی که ازهن برای اشتراك در سیمیٹار 
باد بود این عارف به عمل آمد خبلی کوت‌بدم 
که تحقبقی در زمینه انجام دهم اما فرصت 
برای این کار اندلبود که امیدوارم دربازگشمت 
بەوطن بااستفاده از کار های علمی ایبکه به 
وسیله دانشمندان افغانی دراین مورد ارائه 
شده‌است کار بر تمری راکه به آغاز گر فتدام 
تکمیل کنم ودر معرثی میافقیر الله به دانش 
پڑوھان هند نقش داشته ہاشم ۴ 

ب» استاد رضوی میگویم 

ے دی بوا دی کاو جو 
اسلامی از برخی دیگر دیدگاه‌هام آمبخته گی 
هادی دارد وبانظر داشت اینکه میافقیر الله بہ 
زدانی‌ای انگلیسی وارد وهم سوای زبان عر ای 


وزبانبای مادری ووطنی خود آشنابی کانسی 
داشته وزمنه مطالعه و تحقبق ب.راهون مہا یل 
مر بوط به تصوف وعرفان هندو یزم بەوی کاملا 
مہا بوده است شمادر آتاد وی ویابه .ورت 
کلی در تصوف دوره وی آیا نماد ھابی از 
بودیزم وتمادل ه این فله.فه وصوفی گرابی 
ھندو بی رانه تناخت گرفته ١ید‏ ویاخیر؟ 


در یاسخ میگوید : 


نه تصادف که در مورد سوال شما من‌در 
مقاله ام هم بادی کرده‌ام وآثرا فرائت میکنم* 
در زمان مورد بحث ما پعنی سده هحده 
فص ار ی ع ی 
بودند ولی صدراعظم عایشان‌از میان مسلمانان 


انتخاب مشدندبودیزم‌دراین سده اصل‌فلسفی 


»ورد قرول همگان بودو صوفی ها صمگراتش 
وعقبدت فراوان به وی ابراز مبکرداد . 


به عتوان مثال دراین مورد خاص باد آودی 
میکتم در زهانیکه احمد شاه بابا وارد منطقه 
تکار پور گردید (ګدومل) کے یکی از 
سیاستمداران هند بود تحایقی رابه احمد شاه 


لن کی ہج مره ین اق کرت 
خاکی ر؛ هم حاید اد که :]با محتوی آنرا از 
رکدومل) پرسید ووی جواب داد که این نحفه 
امش از همه تحایف ارزش دارد حون‌ازخال 
مزارات هند جمع آوری شده‌است که این‌عقیدت 
ەردمآتزهان‌رابه صوفیزم‌میرسانددرمورد هیا - 


فقیر الله و گرا یش‌و یاعلاقه‌وی به بودیزم‌با بدیگو یم 
با آنکه وی در مکتوبان خود پیرامون «یوگث)و 
رتستی» که ازمیادی صوفیزم هندویی مباشد 
توضی‌حاتی داده‌است‌اماخودش از فرقه نقشی‌ندی 
عاست‌و همین موضوع این فرضیه راردمیکند 
دیگر سوال این است که : 


از نظر شما که‌در صوفیزم اسلامی‌وهند 
وبی مطالعاتی داربد وییش کسونان تصوف 
اسلام و هند رابەخوبیمی شتاسید ماقف رالله 
درنصوف یا دنبالاونظرات تصوفی پیشینیان 
از خود :ود وبا خود واضع نظراتی تازەوبکرعم 
در زمنه تصوف میباشد © 

ا ر 

_.افقیراللهازسلسله نقشبندی هاست واین 
سلسله به خانواده پیامبر اسللام وخا صتا 


سے 9 س- 


حضرت علی وبی ہی اطمه عقبدتسی خغساص | 


دال ٭ 


میافقیر الله در آثارخودبه صلواة فرستادن 
+ بی ای فاطمه ودوازده امام اشاره هګند که 


پیش ازوی معمول نبوده‌است . 


عم حنین میافقر الله خلاف همه صوئی 
هاکه از سباست خودرا ابه دور مداشتند 


ژو ندون 


۱ 











کوشه بی از سیمینار علمی دوصدهین 


باسیاستمداران دوران خود ارتباطاتی داشت 
به عنوان مثال وی دیدار هایی با سر فراز 
خان والی شکار پور داشت وحون, این والی۔ 
۲ فابریکه بی‌راکه انگلس‌هابرای استتماربیشتر 
قوای انسانی درشکار پورگشایش داده بودند 
مسدود ساخت گفنه مشود که وی درایسن 
کار مناثر از نظرات مافقىر الله وده‌است* 
باتوجه‌به‌این نکات درمياييم که میا فقیر الله 
انزوای صوفیانه‌را رد میکند و میخواعد به 
آن شکل اجتماعی وسیاسی دهد 
در آخرین پرسش از حسن رضوی خواسته 
مشود که فشرده نظرش رادر باره هفرد بت 
سیمیناری که در آن شرکت داشته است 
بگوید وجواب این است که : 
- آنحه من ازاین سیمیناردر دافتم که آثار 
مسافقبرالله حلال آبادی بیش از آن «اارزش 
ومبم است که تاکنون فکر هيشد وبه همین 
دلیل در باره کار های "تصوفی‌وی‌باید مطالعانی 
کسترده تر صورت کیرد و بیشتر تحقرق گردد 
که این وظیفه دانشمندان کشور شماست . 
ودیگر اینکه‌روش محققان افغانی در کار 
تحقق .از نظر من بسیاد جالب توجه است 
ونتایج این شبوه کمتر از محفقان درجه‌اول 


ازسید حسن «رضوی مہمان کشورهند تشکر 
هیکنم وبه سراغ پروفیسور (بان ماريكت)میردم 
که از عشور چکوسلواگیا رنچ سفر را به‌خود 
عموار کرده وبرای شر کت‌درسیمینار دوصد:ین 
سال وفات مافقیر الله به کشورها آهده است 
وی‌که به سمت عضو شرقشناس در اگاذمی 
علوي حکوسلواکیا کار میکند و معاویت‌ریاست 
بخش آسبای جنوبی را نیز در همین اکادمی 
عېده دار است در باره ابنکه در حه زمینه‌ها بی 
پیرامون میاففیرالله جلالآبادی وآتاروی مطالمه 


دارد سمگوید :ب متاسفانه . وقتی بے کابل 


دعوت شدم ثمام متن های موجود ژبان های 
دری ویشتو در اکادمی جکوسلواکیا رااز نظر 
: ۲ تذراندم اما در ساره وی مطل لباقت 


میگو یم : 


به صورت کلی در باره تصوف وه‌وفیزم 


شماره ہہ 4۵ 


سالگرد وفات میا فقبرالله ۔ 


حه معلوماتی داشتید ؟ 
وپاسخ این است ؟ 

-عرفان شرق دا" تاحدودی‌میداند وبیرادون 
صوفیزم هندوایران چیزهایی خوانده ومدتی 
هم در پاکستان زندگی کرده وبا مراجعه به 
کتابخانه های آنجا مطالبی دراین ذمیته آموخته 
است سوال دیگر این گونه طرح م‌گردد که : 

ئا قر و صوفررزم رق دی 2 
وبرای زندگی اجتماعی حه رهنمود هابی دارد؟ 


میگو ید : 

سے صوفیزم درپی‌معنویت است ودرمجموع 
هردم رابه بی‌اعتنایی دربرابرجلوه های مادی 
زندگی توصیه میکند ۰ از نظر متصوفان اگر 
معنویت رواج کامل یابد چایی برای طلسم 
باقی نمیماندو همه می نوانند در بلك 
نام عادلانه و برابر با هم زندگی کنند 
واز شادی های زندگی لذت برند 

هداز باز گشت به کشور خود تان آیا به 
تحقیق و مطالعه در باره صافقیر الله حلالآبادی 
دوام میدهید ویابه دانسته های خود در این 
زمه بستنده می‌کنید و 

من وقتی به چکوسلوا کیا مراجعت کنم 
وظفه علمی خود میدائم شخصبت چند بعدی 
مباثقیر الله رابه هموطنانم شناسانم ویقینا 
دراین زمینه مقالاتی به زبان جکی خواهم 


نگاشت و مطالعاتی جدی تربه انجام خواهم 
آورد ٭ 

حون فرصت کفت وشنود به پایان آمده 
است سخن را دوام عبدهم ویروفیسور بان 
ماريك خواهش هیکند در ختم گفته هایش این 
نکته راهم یاد آوری کنم که‌وی آرزو «ندروزی 
است که عمکاری های علمی وفرعنگی مبان‌کابل 
ویراگك بیش از این انکشاف بابد ودانشه‌ندان 


افغان وجکوسلواکی بر نامه‌های تحقبقی‌هشت ر کی 
رابه همکاری هم پیش ببرند ۰ 

سومین میمان خارجی که باوی به صحیت 
می‌نشینم خانمی است خوش صحبت وخونگرم 
از کشور شورا ها ۰ 

وی که (گراس همووا النسینبا)نام‌دارد دکتور 
در احتماعیات است و همکار قدیمی ۶سا بقه‌دار 
درا کادمی‌انستیتوت شرقشناسی اتحاد شوروی 
از این خانم پیش از ابنکه پرسشی در زمینه 
شناختٌ وواز آار میافقیر الله حلال‌آبادی به 
عمل آید تروع به‌صحبت میکند ودر عجین‌مزرد 
مگوید : 

-باتاسف باید بگویم پیش از اینکه مندر 
این فال وا بام چ ای ار این 
عارف ددانشمند افغانی نداشتم وصرفا به این 
منظور رنج سفر رابه خود هموار کردم که 
در محضر علم‌ای‌افغانی‌ودیگر کشور هادالستنی 
هابی رادر مورد این شخصیت کسب کنم‌ووفنی 
از او پرسیده مشود که دراین صورت آبا 
قصه تحقیق در مورد شخصیت میا فقبر الله 
رادارد که به کسب معلوعات در باره وی علاقه 
گرفته است ٩‏ 


تقبه در صفحه ۰ه 














محمد کر یم دربپلوی آب 


آسمین‌با لار نید 


هو و ومم همه سم وه هوو مههه 


او شاشو ید 


ور اج یاه 
هوا شنا سی و متبکر و ابجحاد گر 
وسیله آبگر م کن آفتا بی » زندگی 
پر فراز و نشیبی زا پشت سسر 
ها الد ره ات ۰ لقنو ز دشستالتر: 
نبود که ابه وزارت مخابرا ت در 
ازای یکصدو پنحا ه افغا نی پیاد ه 
مقرر شد . وسا لی نر فت كه 
وزارت مخا برات را به حروف 
جینی نزد خلیفه کا ظم علی درمطبعه 
دولتی تر ك گفت . 
که دست و جشمش به جیدن حروف 
آشنا ی بیدا کرد و عریز ترین 
دستیار استاد گردید ... آنجا نیز 
4 نگرفت ۰ باخرده سوادی که 


ممیمیىممم وم وم مهو ممممممھ ووهه و وم و و ہھے هوه 


داشت به میز امتحا ن مدرسه 


4 


۾ نشست و به صنف جپار م ہذیرفتھ ‏ 
شد . با هوش و ذکاو تی کەبہرہ 


برده بود دوازده سال در سی 
€ اتا بر ےت 
زیا ن انگلیسی را با مبار ت‌خاضی 
فرا گرفت و از کتا بہا و هنا بع 
علوم درزمینه کار خو یش استفاده 
إفراوان نرد . 


ووو لس 





صھییبسمھد۔مسسمیم 


عفحه ۸ 


1 


عرع نکر راردا" جن 
تر ٹر ف سل 6 همست تج 
سو لى گفت + به تحار ب مختلفی 
ی از یدم. سکیج و کارابتدایی يك 


۰ ما نيمه تمام رهاشی 
نمودم. وعمینگونه دستگاه آب‌مقطر 
راساختم که بپترین نوع‌آب مقطررا 
استخراج میکند ساختمان‌این‌دستگاه 
رد تی جد ع ام ہس 
به گر نه سی ا شع که جار 
را جو ب پوشا نید ه و درسطح آن 
دوتخته آیینه به موازات هم» بيك 
زوا په مخصو ص تعبیه شد ه که در 
پایین آن ظر فی برای آب فرار دازد 
حون سا حه ظر ف ءحدود وهحصور 
است ۰ بنا وقتیکه تابشس آفناب 
از آسنه میکنرد به ظر ف میخورد 


کرم بسن آفتا بی اش 


3 ایی دستگاه جه مقدار مصرف 


بیش از سه صد افغالی 7 
نمی بر دارد که آن هم برای تیه 
SES‏ 

حرا دستگاه و کار خویش‌را 
(انکشا ف نمی دهد ؟ 

اکر دست مایه و بول میداشنم 
همین کار را ميکر د م 

* خوب‌بیا پیم به اصل مطلب 

که فعلا کار اساسی و اصلی تانرا 
این دستگا ه گر م کنند ه آفتابی 
تی و روز یر 
نور آفتا ب بہرہ می برد . 
* نخست لازم می بینم که بیرامون 
ساختما ن این وسیله کمی حر ف 
بز نیم کل ا ن این دستکا ه 
بسپار ساد ه است و هر کس مید 
تواندبدون داشتن مبارت خاص آنرا 
برای حو دش بسازد . 


* خورشید منبع بزرگٹ انر ژ ی‌است » ته برای دریافت انر ژ ی‌آن 
پو ل ضرور ت است و نه محنکرین میتوانند آن نور طلابی‌رانه احنکار 


قطراتی به قسمت داخلی آہمتة می 
چسید و بعدا قطرا ت به يك نقطه 
جمع میشود و آنگا » به ظر ف می 
ل همین قطر ه های ر بخته 
شده به ظر ف » از پاکتر ین و سبتر ین 
اآب ٭مقطر اسعت که اگر بخواعیم 
برای استیشن های هوا شنا سیو 
دیگر فوارد روز ت از آن استفاده 


رنزد و 


خواهد شك . 
شک نمی کنید که آب‌مقظر حاصنه 
به مار بشیاز نا خر وا شد 
و3 ؟ 

ولا نکر له منت . نشنلا 
این دستگا ه کو حك به عقدا ر يك 
گیلاسن ء آب مقطر تپیه مبدارد که 
ضرور ت استیشن های هواشناسی 
را مر فو ع میداارد ,اما با تسه 
دستگا ه بزر گتر میتوا نسم آبمقطر 
بیشتر اسحتصا ال کنیم . 


جو ب احا طه کردید ه و یکطر ف 
آنر! دو پار جه شبنشسه معمو لسی 
پو شا نيد ه است . دربین این 
مستطیل ظررفی سا خته شده ازآهن 
جادر به مسا حت چہل و پنسچ 
دی متر مر ابع و ضخا مت دو 
سانتی متر نہادم شده است. بةك 
کوشه این ظر ف قیفی نصب گرد يده 
و به کنار دیگر آن یك شیر دعن 
آب ساحته شت اسک که ڑ٦‏ ی 
آب اندا ختن و آب گرفتن كمك می 
NCE 7‏ 
آب(به درجه مثبت دوزاد » در جه) 
را بخود جا مید هد در ظر ف حپل 
و پنج دقیقه در اثر تابشس نو ر 
آفتا ب به جہلو بنج در جه 
سانتی راد مس مد ۰ اور مدت 
دو نیم سا عت انتظا ر رود » می 
توانیم از آب جو شس آن حای" نہیه 


ژو ندون 


ہہ سے ل ص ل 














— ویس سود مسہتھے۔‎ e سم‎ nano 





این دستکا ه به زوایا ی ذیل به 


مور آفتاب به پنج زاویه مختلسف 


تابشی میکند 
عبار دنه از 3 
١ے‏ کو این اف ہے سااین اف 
که نظر به عرض البلد تغییر می 
8 


۲-کوساین بی ساین بی 

که نظر به تابشس خورشید در 
هر روز تغییر فیتما ید . 

٣‏ کوساین تو 


که در طو ل روز پیر مسی 


زوایا ی مذکو ر 


خوراد . 
*جطوتر شند اک تارب یا بساختن‌الب 
جو سی کان نا کے برا ؟ 
٭خورشید منبع بزرگۓ ۱ نرژی 
است ٠‏ ته برا ی دربافت اثر زر ی 


آن پو ل ضرور ت است و نس 


محتکر من مبتوانند آن نوز طلا بی ٭ے 


شماره -۔ 5۵ 





محمد کریم » مبتکر وایجادگر آبگرم کن آفتابی به تشریج کار 
دستگاہ آبگرم کن 


مهم میت ہمومممھجومھھ ہے 


آفتا بی می پر دازد۔ 





به تکار مات کت با ےت 
نشسته بود م که آیا بشر روز ی 
مو فق خواهد ند له تمام "٦‏ 
مورد ضرورت کو شی را از 
خورشید بدست اورد ۰ "مان میکتم 
آنروز فرار سید ه است و در بپنه 
زمین به سطح کسترد » ویر مصرف 
آن از انرژ ی آفتا ب استفاده ها 
میشود که بسیار امید بخشی‌است 
با ب گرم این دستگا ه کو جك 
میتوا نیم البسه و ظرو ف خو یش 
رت تماییم و از مصر ف راد 
برق جلو گیری کنیم . 

۲ اس تاه ال وش ان 
آفتا بی شما په جه قیمت سا خته 
سے شرف 

کمتر از عفتصد افغا نی .دو تخته 
شبشه (1۰+۹۰) و ظر ف ساخته 
شده از آعن جادر و بيك صندو ق 
۴یا فکر نمی کنید کهازین‌ابتکار 
خو پشس . فاید ه بسیار ی‌خواهید 


راید 
**گمان نمیکنم . 


در بد و توانا بی منحصر بفر دمن 


جیزق نیست که 


باشد و دیگران را دستر سی‌نباشد 
قبلا گفتم بر ی تبیه این دستکا ه 
مار ت خا ص فلان انجنیر و فلان 
نجار بکار نیست . ھرکس می 
تو اند به سہم خود OE‏ آب حوشر, 
کن آفتا ہی سازد و استفاده برد 
.ہی آنکەسودی ببرمو نک ۳۳۳ ھا 
از همه هد ف من از اینکار خد مت 
عاجزا نه به همو طنان عزیز است 
که چند صباحی بەنام نيك زندگی 
کنم و از دست آورد کار ها یم لذت 
ببرم. بخصو ص به خانواد هاتوصیه 
مبدار 9 که برای لباسن شو اي از 
این دستواه 7 حرج ار تھے جا دہ 
نمایند . 

*درآینده حه کاری 5 بر دست 
داز بد ؟ 


۰ 


میخواهم همین دستگاه صای 
کو جك آب جوشی کن ۰ آب مقطر 
دک کر کی وت و راک د 
ساخته ام و تا هنو ز دوسه تا ی‌آن 
نا تکمیل است » به اکمال رسا 
و در ضمن برای دستگا ہ آب‌جوش 
کن آفتا بی که فعلا با گردشس نو ر 
آفتا ب بابد نقل و انتقا ل بیابد » 
دستکا ه ساد ه و ہی مصر شی 
بساژ م که در طو ل روز همچو ن 
کل افتاب پرست با کردش آفتا ب 
حر کت کند و زاویه تابشس خورشید 
آفتاب راتعقیب نماید.عملیه‌اهنکاراز 


عل فر تار اس ندازه فا 
ننپا از نظر فن مُشکلا تی داز د که 


آنہم مر فو ع میگردد . 
* آیا دراین زمینه از کسی تندو بقی 
هم دیده اید ؟ 

**راستش تا ھنوز نه. وتنہا 
دوستا تک صمیمی و یکر نگم سے 
تشو يقم بردا ختند و دیگرا ن تسه 
تہ مر ۱ 

#درکار های علمی ء بخصوص 
کار شما حادنا ت حالمی رهب هه 
که شنید نش دلجسپ خواهدبود. 
** جرا ز ما که د ستگاه مر ار 
کر هی را سا ختم در ہین آن‌پیپ‌های 
از مسی که از میان آن آب عبو د 
میکرد جا بجا گردیده بود آن بیپ‌ها 
به اتکی ذخیر ٠‏ آب وصل میگر د دد 
و موقعیکه آب داخل اخذه انر ژڑی 
خورشید ء گر م میشد به تانکسی 
ےرام سر قرو عو ض ان اتسرم 
اتاک اا اتا رکز دید اکر هر 
آخذه میرفت و صل لبود واب 
سرد ببرو ن نمی داد و 3 رفیقی 
به شو خی قا لمقال دا بسه دراه 
اندا خت که اب جوش آمده » آب 


که لثفا قآ متو جه شد م که‌جربا ن 
اك سر اال اه ایت 
آنرا پیوند زدم و دبع از ساعت 
گذ شت و باز رفیقی بر سبیسل 
شو خی و تمسخر دست خود را به 
تانکی دخیر ۰ زد و بافغا ن و ناله 


اشار موا جه شد ... زیر به‌راستی 


دستشس را آب جوشں نواز شی‌داده 
بود : 

* امد وارم موفقیت های پر 
درخشانی نصیب تان شود. 


** شک . 


قسمت سوم 


صحنه های ازفلم «۲4ساعت بالای وظفه» 


نگرشی به‌سینمای‌شوروی این . 
سبنمایانسانی 


با تمام نواقصش زمینه را برای حل 
موفقیت آمیز این شکل اساسی فراهم 
می‌سازد و فیلم اکتبر یکی از زیپا تریسن 
پادبود های انقلاب در فرهنگك شوروی باقی 
ھی ما ند ۰ 

مادر: درحالی که ایزنشتین سعی داشت 
درفلم های تاریخی وانقلابی خود تصویری 
از وده ها ی انقلاسی اف بند . 

وسه ولو و بود و فگین »در فلم مادر 
(۱۹۲) به ترسم انقلاب از طریق خصایل 
فردی کارگران انفلایی کوشید پود و فکین 
داستان برجسته ماکسیم مورکی په نام مادد 
را برگز یدهاز تجر به شاگردان استانیسلاوسکی 
که بازیگران هنر تیاتر بودند » بہرہ گرفت 
تصاو بر گورکی ازکارگران انقلابی روس به 


طرز شگرقی روشن و مر بودند 
این تصاو بر از احساس صادقانه ابدیو[وژيك 






الہام پذیرفته وآگنده ازعواطف عمیقانسانی 
بودند . «ورابارانوقسکا یا» تصویر ارزشمندی 
ازمادر قپرعان به نام «ایلوونا. عرضه میکند 
زن‌بایمال شده‌وخاموشبکه هدفشس حفناخانواده 
است وازآن در برا بر تجاوزقدر تمندان حراست 
میک ر درو حیه! نقلابی! بن‌زن بااهتز از درآوردن مرق 
سرخ در برابر چیره مامورین اام جوی 
فزاق به ادج کمال می‌رسد بیان بصری چشمان 
نیلوو نا تزاق ها التماس می‌کند که دست‌از 
پسرش بردارند قامت شکننده‌ی او که درز در 
ار اندوه در هوم شکسته است فراموش 
نشدنی است آنگاه که ہمگانگان به اتاق ام 
می‌گذارند وچنازه سنگین شوهرش رامی‌آورند 
او تنہا دست عایش رااز سردر ماندکی حر کت 
وی ھی ٤وی‏ چیڑی هجوت و اي 
نابذ بر رااز خود دور سازد اما همین زن در 
پابان فلم باشرور متیورانه شگفتی بیرق 
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دو صحله ازفلم دلجسپ شوروی بنام٢٤٢‏ ساعت بالای وظفه» 


سر خ انقلاب راکه از دست یرش به زمین 
افتاده برمی دارد ودر برابر دیدگان قزاق‌هابه 
اهتزاز در می آدرد آمادھ نبرد تا آخر بسن 
دمزندگی . باتالوف تصویر درختانی ازپاول 
جوان‌سال عرصه میکندجوانکی بارش ونی 
دندان که‌بعد ها مبارزی یی گیرو بك اثقلابی 
:» ای می‌گردد. صحئه فلاقات او نامادرش 
در زندان آگنده از زیبا ی روحانی وا - انیت 
دلیرانه است فلم همجنین نمابانگر تکامل 
شخصیت باول است او که در آغاز به عنوان 
پسر بچه کارگر شرورو بی مسووارتی دعرفی 
می‌شود به تدت زیر سلطه نفوڈ یط احتماعی 
ونسوە زندگی کېن است سپس او به ندای 
1 چا مو وا ۱ 

دردادگاه رویاروی مامورین بی رحم وابله. 
جہرہ انقلابی‌آگاه ومطمین‌خودرا اشکار می‌سازد 


ودر صحنه فراراز زندان بادر ابت ودابری 


رفتار هی کنده 

پودوفکین بانمایش تعدادی جزبیات محبط 
اجتمای وضعذھنی واعمال قر مانان را:اوسائبل 
بصری شمان می‌دهد ۰ مکانیسم پراگنده‌ساعت 
تنه شوهر نیلوا شگافش کرده است نھای 
از شور بختی خانواده است قطر ات ای که 
پیوسته ويك نواخت به دست شوی هی حکد 
کندی گذشت زمان برنیلوواای سوگوار > 
تنبایی او واندوه بی کرانش,وابرجسنه هی 
سازد ٭ دا درسانی که سرهاشان رانجوه‌فلم 
«ردادی قطع کرده است هجوی کوبنده برعلیه 
عدالت تزاری است «الاخره‌ییوند شاعرانه‌ثه‌ای 


کارگران تنااهر کننده به نمای شکستن سح 


های رودخانه در بہار ء بی مرگی طبفه کار گرو 

شکست ناپذیری انقلاب را اعلام می‌دارد ۰ 
فلم بعدی پودوفگین‌به ام پایان‌سن بترز,ررکث 

(۹۷) رویداد های اکتبر را از طسرسق 























۱ 
۱ 


رسیم سینمای يك پسرجوان روس که رنقش 
اورا حوولف ایفامی کند) نشان مي‌دهد اين 
#جوان که نمابنده دهفانان ہی حبز است برای 
زنده ماندن از روستا به شیر می آید پانش‌به 
نبرد ميان کارگران و کارخانه داران سرهابه‌دار 
کشیدہ میشود سپس در جنگ جبانی اول به 
حبه اعزام شود و خلال این مدت بابلڈو يك 
عابه همکاری‌می‌بردازد بودوفکین وقلمیردارش 
انا تو لی کو لوو ینا تصی‌برعظیمی ازسن‌بترز بورگث 
آفر بدند» پایتختی زیباومچلل بی رحم‌وانسان 
ستیز. اقلم نمایانگر تضاد پترزبورگٹ رسمی 
دامحله های کار گر نشین طغیان زده‌است صحته 
بازار بورس با استفاده از تائیرات توبن 
«مونتاژ) سر بع رشته‌ای از صورت ۵ای 
ی ربخت دست های جنګ زننده وسر های 
براق «ورژواهارانشان‌می‌دهد که در تب آزمږدانه 
دلالی پورس به بکدبگرهی پي‌ند. سپس تصاوبر 
سنگر های مي‌آید : سربازان روسی و آلمانی 
مدرد زیر آنش تویخانه در کنار خاکریز های 
زمین سیاه مدقون شده اند ء آن‌ها قربانی 
مناضے بورژواهاوزمین داران پلیدو قدرت 
های ننگین مپاحم کشنه اند صحنه های انقلاب 


در بترو کرادتبراندزی « اورود ا نبرد های 
خبابانی ء همگی سرشار ازسادگی وشعر ناب 
ابنك بخشی ازسنت کلاسيك سینما هستند 


تمام این فصل ها باقصه گویی شاعرانه بدر 
کلان :نبود » ونوه‌اش به یکدیگر بیوسته‌اند 
عدف ,داءژنکو وباز بگرشی»« عادمسکی» ارانه 
تصویری عمومی از تاریخ ملی او کراین بود 

پمو ند تخیلی نمادکرایی‌وصحنه هایوز ند کی 
روزانه تاریخ وزندگی معاصر افسانه هاوهدو 
ده باری استعداد شگرف شاعراه امکان پذیر 
کشته است داوژنکو در ادغام تصاوبر ذوران 
عای گونا گون تاریخ دريك ت رکیب عنرمندانة 
بگانه به موفقیت در خثانی دست بافته امت ۰ 


داوژنکو مضمون انقلاب کارگری دراو کراین 


که در فلم زوینگورابه آن اشاره کرده :ود در 
فلم زرادخانه (۱۹۲۹ادامه وتکاەل داد:تیموش, 
کمو نیست بکی‌ازشخصیت های قلم ,زو ینکودا» 
که نفش اورا سوا شنکو ایفام ی کند » بهصمورت 
قہرمان اصلی «زراد خانه. درمی ابد ایسن 
قلم باؤجوح سرت یت ووا نیک اٹری 
واقع گرا است از بلوغ ایدیولوڑیسی 
برخورد ار است که به زبان شاعرانه بیان 
میکردد. داوژنکوساخت بیان‌شاعرانه رااستاد 
انه به کار می بندد » تكتيك پوستر ها. اشعار 
وسرایش های مذهبی را برمیگیرند ودربافتی 
تصادفی درمی آمیزد از استعاره ها وتمتبل 
های قومي سودمی جوید تا تصویر مستند واز 





صحنة بکی از فیلم های تاز شوروی 


«الکساندر داوژنکو» فلم ساز برحسته او 
کرابنی نفش شابانی در پیشبرد سینئه‌ای 
تاریخی شوروی‌ایفا کرده‌است در فلم‌زو یتگورا 
۰۱ ود که داوژنکو سبك خصی‌واصیل 
خودرا, کا لی کی زین ارود تم هایی. از 
دوران های مختلف نار باه کراین دادد بردی- 
رد ورودوارانکبان بهخطهة. «اسلاو»قبام لبه 
بو غ‌سیستانی‌ها »باز نعایشٹس روهاننیكسمورش 
عای داماتر حاء همحنین فصل های تازه ری 
ات چیگٹ جپاتی اول > انقلاب اکشر » 
عشکلات «بئلبوراه و فعالیت مپاحران سفید 


شماره بت ٥٤‏ 


بے و ےممےمجھممھوے کد ۔ مہہ ری 


تقار ساسی معتبری‌ازروبداد عای تار بخی‌واقعی 
و 

دست مايه ای که داوژنکو بعنوان تااوده 
فلمش بر گز یده‌ااست, شورش کار گر ان کارخانه 
#سلىحات کیف «زرادخانه» علبه حکوهت‌مر کزی 
ناسیو نالست «رادا» در (۱۹۱۷) ؛ست قلم 
عمحنین شامل فصل‌های‌است کەوضعیت دهفانان 
او کرا نی رازبر بوغ اسارت رژیم تزاری 
آخرین »اه های حنگث. و تعول انقلابی در حبیه 





راشان هی دھند »> شخصیت هر کزی « تبهوشی» 


در تمام این رویداد ها پدید ار می‌گردد ۰ 








هنرمند موفق سینمای شوروی 





بدین‌سان بپترین؟تارسینمای شوروی درسال 
های دهه بيست در خدهت تاریخ انقلاب :وده 
اما فلم سازان وروی به مضامین کین ترایز 
توحه داشترد مانند جٹبش ماه دسامبر در فلم 
های دکابریست ها (۱۹۲۷) ازانوانفستی وبا 
شگاه اقدامات (۱۹۲۷) از کوز بنتف وترو رک» 
جنبشی پویو لست ها درفلم های کاخ 
ودز (۱۹۲) وستیان خالتورین ازابواتوقسکی 
وجنیش های آزادی بخش ملی دراو کراین 
(تاراس تر با سيلو از کاردینو) روسیه سقید 
رکاستوس کالینو فسکی) در تمام این فلم 
هانبرد مردم عليه استثمار و استبداد مورد 
تائید قرار گرفته است ازمیان فیلم هایی 


که به تاریخ کشور های خارجی می برداز نداز 
همه موفق تر فلم کوزینتزف وتروبرگ است‌به 
نام بابل جدید (۱۹۲۹) در باره کمون پاریس 
این‌فلم که برپایه زمان‌های رومانہا «زولوا)و 
نقاتی‌هایامپرسیونیست عاطراحی شده‌است 
محبط فرانسه‌درقرن‌نزدهم‌رابه تصوبر میکشد 
سینمای تاریخی به پیشرفت وموفقیت های 
توروی در سال های دهة سی در عر صة 
قازه‌ای دست‌یافت‌باپیدایش صداآوای انسانی 
وی خا الع مه تنام عوامنی که یہ 
یی مرترامکانات سای غاب نہد 
دراختبارسینما گران قرار گرفت 





نکی از جنه های حالب سیتماق معاسر شوروی . 








صفحه ۱۲ 





مرد مو قری که لیا س اپرومندی 
در بر کرده بود و صوزت ز شت 
وکر به خود را با طرا ف میگردانید 
با تر س وو حشت فریاد کشید. 
- ی کد "اقا بان ! هی سیت 
جه میکنند . 

شیا هو ی خفه و بر ها نی 
جو ن سیل ہی انتہا فضا را سر 
میکرد. در ميان شکنجه » تر س 
وو حشست ۰ اضطر ا ب و ہے ن 2 
نو مید ی نیروئی بو جود میا مد 
که افکا ر خمو ده و عقب ما نده 
مرد م را آهسته و نا محسو س 
روان می بخمنید و رند د سرد ۰ 
اجرد ای یف + 7۷ 
سر بازد شتام داد . 

٦پ‏ ں "و کت تد 
متا وی اک زر ر ته 
با شد . 

در گو شۂه ایدو نفرزن‌به كمك 
کا که ره ای دست اد 
ری که تفر حورد ه بود می 
او ابرو ها را در هم کشید ه 
بود و خشمنا لد با اطرا ف مینگر- 
بت نا سا ناد دواد "اور 
گر فته بودندحر ف میزد . 


ما هیچ منظور مبہم و پنہا نی 
نداشتیم فقط مر د ما ن یست‌فطرت 
و مفتشین نظمیه ممکن | ست 
یما نسبتہا ٹی بد هند . ما ! ز 
وم خا با اا شا را مس ۳ 
فتیم » وزرا ء میدا نستند برای 
چه‌میرویم ۰ سواد عرضه م ۱ 
اکنو ن هم رو ی میز انمااست .این 
پست فطر تبا ممکن بود ہما بگوب 


بند , که اجازه ندا رید بيا تید .. 





وقت دا شتند و می توا ستند ہما 
بگوبند که احازه ندار بد.اگر گفته 
بود ند ما امروز جمع نميشد سم 
...همه میدا نستند هم پلیس میدا 
080“ که م۳ 
خواهیم ام لت غار ترا ن وق 
پست فطر تا ... 

کین سا وین 
با لحن جد ی و متفکر ی پر سید. 
در عر ضنه خود تا ن جسه 
حیزی در خوا ست کردة | ید . 
دار خوا ست كردة انم کسسه 
تزاز از میا ن هلت! شنخاصی رد ١‏ 
انتخا ب کند و با آنہا | مور کشور 
را معول کند نه با کار هندا ن و 
نو کران خود » این بست فظر تب 
تپا رو سیه را و نران وور شکسنت 
کرده ١‏ ند و انن‌ملت‌را! غارت نموده 


ژو تلون 


جم 











> بروز سیاھ تشا ند ه اند . 

بیر مرد اظہا ر دا شت . 
۾ حق با شما ست ... با يبد 
کنترولی در کار ها باشد. 

زخم کارگر را بستند و با 
احتبا ط لبا سش را کشید ند . 

اقا با ن . تشکر میکنم . من 
بر فقا گفتم که رفتن ما بیپود ه 
است و فا ده ند رد ۱ کنو ن 
حر فہا ی من ا بت شد 

در این حال با احتیا ط دستش 
را بین د کنه های‌با لا پو شش 
داخل کرد و آهسته از آنجسسا 
دور شك . 

 .‏ میشنو ید چطور آنہا قضاوت 
میکنند . عزیزم ! این ! . 

پا e‏ 
تارزو قصا بی را ه افتاده 

امروز و بت او بود ! 

فر دا میتو! نند مرا 


بودند و اند بشنا لك از فراز سر 
مرد م بجلو نگا ه میکر دند . 
جمعیت در هم طو ما ر میشد راه 
درخامو شی وترشرو بی‌فرومیگرفت. 
فروممرفت. ۹ 
افسار وبراق اسبہا صدا میداد 
صند و قبا ی آ هنی تراق و تروق 
میکرد لو له ها ی توپ در حالیکه 
دما ن کا ن مسخوردیادقفت به 
زمین نگاه میکرد ند گو ئی آ نرا 
ہو میکشند . این رزه » آدم رابیاد 
اس 3 ین I‏ 
نا گہا ن صدای انفحار کلو له 
ای بگو شض رسید مرد م بجا ی‌خود 
حاف ها او نف فک دوچ ئا 
داد ند. 

دوعاره . 

نا گہا ن جنب و جو ش شدبدی 
در حا ده یدید آمد 





پیکر مرد ی بر فراز جمعیست 
نموداو کشت و در تار یکی‌شامگاهان 
آو ازرسایی طنین اندازشد. 

هر کس میخوا هد برا ی 
آزادی » بخا طر ملت » برای حق 
حیا ت ا انسا نی ء برای ز حمت 
وکار » مبارزه کند هر کس ما یل 
است در بیکار و مبارژه بخا طسر 
آبند گا ن بمیرد به كمك بشتا بد. 
عده ای سوی اور فتند .آهسته 
و لح مدا ای تم 
به‌هم فشرده شد ه بودتشکیل گردید 
بر خی شتا بان ہے فتند و د رو 
نی 98 د ي د 
می بینید ملت چطور بپیجا ن 
اد ہت 


ا ملد جق دا مش 


محشری بر با خواهد ظا 
یبای ہے۔۔ فک 
در تا ریکی شا معا عاك مردم 


تا بيد و شراره در دلش مشتصل 
شت تا هر جه زود 

تر بکنج منزل خود بخزد . 
هوا تا ريك شد اما چرا غہا ی 
خبا با ن عنوز رو شن شده 


نبود شتا پ دا 


بود . 
ای کر فنه ای نی ب 3 
زد > 

سر ار نظا م 2 

نا گہا ن از گو شه جاده دسته 
کو چکی از سر با زا ن سسوار 
پیجید ند جند انیسه اسا 
ہی تصمیم در جا سم میکو فتنسد 
امایکباره با سرعت بر ق پجانب 
0٤ہ"‏ "ھپ 
طرز عجیبی زوزه میکشید ند و نعره 
مبز دند در صدای آ نیا يك چیز 
غير انسانی تاريك ونامفپوم و نا 
NC‏ جا 
لیخو لیا ئی شبا هت دا شت بکو 





نله لا e‏ 

درحای د بگر با حرارت مبا حثه 
عبتر دند 7 

را ستی‌ممکن استکه (« او )) 


اطلاع ندا شته با شند . 

- پس در اینصور ت و سود 
او حه فاد ه دارد. 

اھا انیا تلکه لو شش مر د ند 
بلکه دو باره مرد ه رازند ه کنند 
دیگر شما ر شاان اند ك و نامحسوہ 
س یود سعی و کو شش آنہا برا ی 
احبای آ ن شبح بیفا بد ه بود 
وفقط کینه و بغض و کینه نفر ت 
مرد م را بر می انگیخت . از هر 
سو همچنا ن که بدشمن حملسه 
میسو د با نپا حمله میشد و آنہا 
با تر س وو حشت فرار میکر د ند. 

آتشبار توپخانه برای پرا کنسده 
"سا ختن مرد م وارد جا ده شد 
سر با "۱۵ ری برا دیا تج 


شنماژه ے٤٠‏ 


ےڈا جود تا ن شنید ید ؟ 


۱ 


سو کند که الاو 


-راستی 
بشسر فم 
اتاخ را < و ۶9۷ ها 

اسلحه را تصر ف ردنك . 


اوه ؟ 


سیم عای تلگرا ف را هم 
بر ید د اند » سنگر ینلم ی کرده 
اند 

ل اتتطور : 

عد ج٦ت‏ شناد است 

اد در 

اخ . جه خو ب بود ا نتقام 


۔یروم آنحا ! 

-ابو! ن ايوا وچ رو بم ۰ 
ها ؟ 

نله . این +زە. میدا نید . 


حز یره وا - 


بر اگنده و نایدبہسے مسشند ےك 
بخا نه ها شا ن مير فتند در دل 
تکرا نی و اضطرا بی احسا س 
مبکردند که تا آ ن مو قم هنوز با 


ای اشنا نودند حخس بسا نس 
و انش اوری برا شا ن جیره‌میشد» 
4 رفته به سر 


زرف نو سنت سو 


خويش وبز ندکی رقت 5 ج و د 
اور حورد واا ن و برد اوق 
بود آگا ه میشد ند . 
مین عملی زا که ترا ي یر ۱ بن 
وضع ننگین سو د مند و مفید 


آماده بودند 


منظر مير سبد انجا م دهند . 
طلمت و جا مر کی عورا ف دا 
گر گر فت تا ریکی شب ا تحاد 
وار تبا ط ضعیف و نا پایداری که 
مردم بین منا فع ظا عری خو پشء 
| حسا س میکردند میکسیخت . هر 
کس که نو را یما ن در قلبش نمی 


می ی سب 3 
هم سیا و هم مردم کو جکتسرو 
ا تر بنظر میا مد ند . قدار ه 


ی 4 منکه مو رز یك نیستم ؟ 

رفقا ۷٣‏ ۷ نند 
پیک ها ی سياه و کو چکی 
بروی ز مین میغلتید ء اسپہا میپر- 


بد ند شیبه میکشید ند فر فسر 
میکردند صدای جکا چا ك فو لا د 


بگو ش مير سید ۔ 
نعره فرما ند هوا را شکا فت. 
ےجو که ! 
افا ورق بز نید 


صفعه ۱۳ 





بصدا در آمد مرد م میدو ید ند 
بیکدیگر شانه میز دند و می 
افتادند خیا با ن خلو ت شد و در 
و سط آ ن روی زهین بر آمد کی 
ها ی تبره رن ظا هر کشت واز 
حا ی دوری پشت پیچ جاده صدای 
سم سنگین وشد ید ١‏ سپہا به 
کو ٘ "۹+ 

-رفیق . شما ز خم پر دا شته 
اند . 

مینظر م بك گو شم کنسده 
شد ه . 
0ری 
میتوان کرد ؛ 

درحاده‌خلوت ۱ نعکا س خفه 
صدا ی گلو له ها به گو ش میر - 


ابلس اعت 
علق 

اسر کی ھا ی رار دب 
فقط صدای گا مہا ی سر یسیع 
وشتا بزده بگو ش رسید . 

سکو ت جاده ٠‏ ۱ نسا ن رامبہوت 
ومتعجب می سا خت هیچکو نه 
حنبشی مشا هد ه نمیشد . 


E هنوز‎ 


کا مکا اھ شی کته الاو 2 
آوری بر میخا ست گو ئی ا موا ج 
دریا بروی شہر فرو مير بخست. 

در فا صله تد کی دا نے 2 
خفیفی در تا ریکی ہو سان 
آمد... کسی میدو ید و بر بده و 

ہے با کل ودا 
ہہ یں ( 
۔(ر( با کو ف )) چیست ؟زخمی 
شد ه ای 

ہت 20" فته ای حوا ب داد. 

-اھمبیت ندارد . جیزی نسست. 

از 1 ن کو که ای که سرارا ن 
پنپا ن شد ه بودند دو باره جمعیتی 
ظا هر کشت و جو ن انبوه سياه 
ومترا کمی بر تما م پپنای جا ده 
ات اک دند . 

یکی از آنبا جلو تر از د یگرا ن 
کر کت میداد و ددرت رح 
شب تشخیص وی از د یگسر 
دشوار نود میگفت . 

سامروز از ما تعبد ی کر فت د 
که ما خو ن خودامضاء کردیم تل 
حالا بايد مطسیع اراده دو لست 
باشیم دیگری کەبا یجان عق هق 
میکرد سخن او را بر يده گفت . 

ای ۰ ډرو حا ی ن ماو د 
شانرا خوب معرفی کردند . 

کسی با تبد ید گفت . 


۔ھرگز ما امروزرا فرا مو ش 
نخوا هيم کرد 

این انبو » مترا کم بسر عست 
پیش میر فت کا هکا هی 
جنذ نفر با هم حر ف میز د ند 
صدا ها بشکل هیا هوی تیره 
گر فته ای در هم میا میخت ناگہان 
a‏ 70.۷ 
بلند میگر د فریاد میکشید و برای 
یك اد قبقه صدا ی د. بكرا ت را 
کان ی ها ی 
محقدراز مر دم بیگناه کشته 
شد ند ۔ 

گے لات یت نبا نا وڈ اتی 


EE 


دا شن : 
نه . هر گز ممکن نیست این 
روز دا فرا مو ش کنیم . 

صدای مر تعش و گر فته ایکه 
از شو می و نحو ست خبر میداد 
77 سب 

برد گا ن ! فرا مو ش خوا هید 
کرد شما که کشته نشد م اید؟ 
خون دیکران برا ی شما چسه 
ارزشی دار ؟ 

)یا کو ف )) سا کت شو ! 
ج کل ےا و ی 9 
تر میشد » مرد م همجنا تکسه 


بیش میر فتند بطر فی که 1 ن‌صدا 


انز ۲ ان و اه رة کت عتا 
میکردند و قر قر میزدند . 

از پنجر ه خا نه ای با ۱ حتیادا 
رضبزی باون لوت یی ار 
این لکه سبز رنگک در کنار فانو س 
دو عیکل سیا هی دت ده 
میشد » یکی از آنا رو ی زمین 
نشسته و به فانو س تکیه داد هبود 
ودیگری بروی او خم شده ود 
مثللی‌ابنکه ممخواست اورا اززمین 
بلتد کند برای بار دوم‌یکی ازآن دو 
تفر باصدای گرفته واندو هكن 


2 








گرد آورئدة عبد الحمید «حمید) 


تامار اس بو مینا 


که دارای جرد حندان و بر محبت 


مسائند ۔ 


ھ 


این هنر مند در بك تعداد فلم ج 
رول اول را .بازی نموده که در همد 


آن موفق بوده است ٠‏ 


مشہور ترین فلمپای وی‌در مورد 


«خود بر انم نکو» (( مردبکه دوستشی 


(اپنجا خاموش بود) »(مادر 


دارم)) ۰ 
انسان) و غبره شباشد 

وی میگوید عنگا میکه در عکتب 
بودم :اسنا دانم برایم می گفتند 
باید معلم شوم و تن هم افادة ا 
بودم . ولی بعد از آنکه مکتب رابه 
اتمام رسانیدم دفعتا تغیر مفکوزه 
دام و خواستم در نك مک کر 
از آنکه بت 


٭ شامل شوم 4 سخبر 


مکتب سینما نو گرافی انیز درمسکو 


نماره ہہ ٤)١‏ 


حر سے 
وید داشت. . هتسه ته قد 


رسام عازم آن انسمتوت_سینم 
گرافی کردیدم . 

نخسٹین فلممکه تامارا,در آن‌بازه 
نمو ده بود (دو فيو دور) نام داق 
خونسی بف بود.تامارا 


در مورد مارلین می کوید که وی : 
معلم خوب و بت عرد با ہاش 


۳ لدت ات ۰ 


وی در سال A‏ 


انستیتوت بود که مبخاییل سوتیزز 


از دی دعوت نمود تا در فلم (دو باره 
رده نها اف ود رفص 


با بازی در این فلم شرت خو 
کسب مود در مورد این علم وی 
می افزاید که راولش بسیار دشو ار 


نود و لحظاتی EF‏ آن وحود وت 


می کند و ایل تیا ر دشوار 
است..: برایم مشکل بود که درز و 

اناتولی گولو فتبا بنام (مادر انسان) 
بازی کنم :۰ ان ىك مو تو تصبه بت 


باء لباس ای 


انرژی احسا ساتی بود و این برایم 

ناراحتی عصبی ایجاد کرده بود 
نا عارا سر علاوه ایکه درفلم‌ها 
بازی می کند بر روی صحنه تیاتر 
نیز ظاهر میگردد . خودش می گو بد 
که در اوایل‌حرثت ظاهر شدن بروی 
صحنه تماتر را نداشتم ولی بعدادر 
نشیحه تمر بنات متواتو کمی جر ست 
گرفتم و برای اولین بار درك درام 
بنام ر مردم شوروی) ظاهر گردیدم 
و بعد در (طوفان) .. وی در 
0 


بو ده و از دیگران می خواهد تا یہ 
کار های .تمام ستازه ها بد بدخ‌احرام 


بتگر ری می‌افز ابد که‌بی اعتمادی 








تامارا سيو مینا عثٹر بت با 
استعداد س نمای انحاد شوروی 


بعضی اوقات باعث ابحاد ضعف در 
وی می گردد » هنر همه چیززندگی 
انسان رامی‌خواهد و زندگی رابخاطر 
هنز | واقعی دادن با .ارزش است. 

در فلم ردو باره زنده شدت) 
رولشی خیلی دشوار بوډ دی دوین 
فلم رول کتیو شارا بعہدہ داشت : 
بعد از حکم محاکمه وی از سالون 
ءحاکمه از طر تی تك. د ها را دراز 
وارد اطاق زندان می شیر ده دز دن 
جا خسته و تحقير شتده به مقابل 
دبوار تکبه هی کند و می کوشتد 
تمام نیروی خود را متمرکز سازد 
و لبخند زنل ."در آن لخظه‌براشتن 
دشوار "نود تا حالت بو اخسسساس 
ضروری را تولید نماید . 

امارا اکنون شہرتز بادی بدست 
آورده است و همه کس شاسق 
نماشای فلم های دیدنی وی میباشد. 


صفحه ۹۰ 

















؛ دذوروخلکو دادسباتو به‌شتر وروسته داکتوبر تر انقلابه وده وکارہ 
E 3‏ ۲ ِ 
دشوروی تر کهشستان ادیبانو دهفه‌هیواد دخلکو دشته‌من فولکاور به 





سه بم مهو ہھممصمہے مومسم 








1 
ا آقا خسان دورده‌یف دشود وی ترکمنستان داد بیا تو بست | 
| ابتدودو نکی‌دی.دشوروی ت رکمنستان هنر او ادبیاتو لکه د شوروی اتحاد : 


عوسی یو 


ا مرسته وروسته تر انقلابه نو ی‌ادیبات هست کرل جی آقا خان ' 


إ دوردەیف ددغو ادبیاتو له موسسیتوخخه دی او دلنیو داستانونو 


2 


4 ومو ممممممممشمم 


دگیوجکه کلی دشنو بافونو په منخ کیب 
دی ۰ که دغه کلی له عغی لاری یڈہ جی اه 
تاره راغلي ده ژکعل شتی نو سترا یئ بو 
نمیر کبردی خانته ورکابی او شاو خواته‌بی 
دمیو. ناکو ونی اودانگورو باغونه شکساری 
دسباون په حوپتیا کی دجرگانو آذانونه او 
دآسوئو دشیا سره گییری او جرگی به‌خبلو 
کوډلو کی دمربد دکسردی خواته شوریزیاو 
په ټوپکو او کرکرد پیل کوی ۰ شکلیو او 
کوحنیو مرغیو دقیسی دونو پرګډو خانگو باندی 
خیز کی وهلی او سندری یی ویلی ۰ 

داوخت نبات کوجی هم وبشه سوی وه . 
له خیله خايه باخیده اوپر بالشت باندی یی 
تکبه وکره» خیلی خواته بی برزوی سترگی 
ولگیدی ۰ دهقه پرغتم وزمی مخ باندی چې 
نوری زبری پوشلیو ء لاس کش کر او ویی 
نازوه ۰ له خیله خایه باخیده او کیردی ته 
ورنئوتله . خپل مخ اولاسوه یی ومینغل او 
جایچوش بی پرغری کیبوداو اوريي بکی‌بل 
کری وروسته بیابی دوه زپی او یتر یی 


۱٩ صفحه‎ 





موچ مه موه 





چاینکی . چی جوښتی یی مات‌شنوی وو. ۱ - 
کښنلی او په هریوی کی یی جای واحول او 
هی ی ۱3 

- مربدقلی» ای هرید قلی باخیره سپین 
سہار دی او لجر راختلي ۰ 

مرید خپله حینه لری کړه :ودریداو بیابی 
دغان ستومانی و کشله . له عبونو خخه بی 
کرحبار وخوت۰ وروسته ووت‌جی مخ اولاونه 
پری میتخی» عفوی‌به‌دسباناری لپاره ت رکسردی 
لاندی کیناستل . خکه جی داخای سورو . 

دنبات ادچی ویر پخوانی عادت وجی سپاز 
سہارخیل زوی ته نصیحعت وکری ۔ اوودخنی 
جاری ورته وشبی چی خه باید وکری ۰ اوئن‌بی 
جم میا ار ریت ۶ 

ے زو بکه‌2وخلی‌می‌در ته‌وویل حى دالله‌بردی 
پرخمکه باندی کار مه لره ۰ ته خو بوهیر: 
حی‌الله‌بردی حه پول سری دی 
بنیادم ندی ۰ هغه خناوردی. تاته خوبته شثه 


. هغه هبو 


جی «ووخت ته دهغه مزدور وی » خومره بی 


وخورولی . نيه اوورخ دی مزدوری ورته کوله 


اوس هغه غواوی جی خی دی له دنبانمورلڈ 
کری ۰ 


بس ده سرده موری. بومتل دی جی‌وابی 
که سری دغره په خررتکیه خای ولری. لو زړه 
ہی ورلن وی . زه به خنگه له بایاتو څکه 
ووبربرم ؟ شوروی حکومت ما ته خکه 
راکره. همدغه حکومت به زماساتنه او ملاتر 
عم کو * 


او ماترته عم مه حی ولی می‌دالله بردی 
خمکه اخستی ده ٭ اوه کاله کیری حی زه 
دالله بردی مزدود وم ۰ 


دهغه د؛گورو هرتاك او د مہو عرنیالکی 
زمایه لاسونو خروب شوی او باللي شوبدی 
په شپو شپواوورخو ورخومی خبله ملا ورته 
کروبه شویده . او دادی اوس چې نورژی 
حکوەت بر کرار شویدی 
ماته را کر بده ۰ نوته ولی خوشاله نه یی ؟ 

زه خوتاله یم » زه خوشاله ۰ دادنیهته‌نو 


»> نو دغه خمکه ہی 


او خوار انو لهاره غيه تسکمرغی ده «بواخضسی 
می له تانه غوشتنه کول جی لږ خه احتباط 
وکری .ته یواخی دبای به‌مقایل کی وتر بدی: 
بام کوه حی به خه معصبیت وانه وی ۰ 

۔آیا زه بواخی یم ؟نه . شوروی حکومت 
زموږ ناته ولاپدی زه به ولی ویره ارم؟ 

وروسته دچای نر خیملو مرید خیله ملایه 
دستمال وترله اوخیله خولی بی دمیخ دياه 
واخیسته اوخیل. وتان ہی ہا شظرئلے؟ 

یوی دی ویالی‌جی دوایوغایونه یی دتوتانو 
وی ولاپیوی دمرید خمکه له‌بلوان کر تار 
خخه لو له او هم ددغی وبالی بوی‌خواته 


دمیو. ناکو. شغتالو او ہو یانور ی وی او بلی 
خواته یی ټول انکور تال غزیدلی او زرغون 
براته کو ۶ 

هرید بهخبره اوحته‌روحبه کار کاوه هغه یەخیلو 


میوکی دیر قوت احساساوه. هغه به دپسرلی 
وزمی اولمر خخه جی دده لوخی اوزی به بی 
ور وجول او یی :انا ی 
دهغه بوم به په قون‌سره خمکه خیرله ادوم 
له وهلو سره سره نه دهغه آواز همم 
پورته کیده خی سندری به‌یی ویلی ۰ داسی 
سندری جی زیری به‌یبی ورکاوه جی اوس مر ید 
په خیله دخپلی خمکی «خاوند دی او دلوەری 
خل لپالره نه دبای لپاره ء بلکه دخان لباره 
کا رکوی* 


هرید به تر ماښام بوری کار کاوه ۰ تولو 
به خپلی کروندی بری وی . خو مر ند به‌علا 
سبخه کره اودخپل تندی خوله به‌یی وتوړله 
او پدغسی بوه حال کی دمربد تر غوږه دوه 
حیفه ورسیده . هغه حیمخ واپاوه نو خیل 
یخوانی ملگری محمدیی ولیدجی به‌یره دده 
يه خوا ورخفلی . 

کله حی عرید دهفه به حالت خان بوه گر 


نویدی ویوهیده جی خه پینمه شویلم ۰ په 


بړه بی وپوښته ۽ 

ینگه حل دی ٩‏ 

واوره هر دده »هھ دا اوس خبر سوم جى ۰ 
پرون اله بردی بای : رجب بایاء دحيم بای 
سره له خیلو زامنودمراد بای سره را ټول 
شمویهی او علنه یی تقعمیم: نیولی دی<یز »ود 
دکلی دشورا مشر نور گلده او تاووژنی ٭باید 
مخه بی وتو او جاره بی وکرو ۰ 

ته ویر شور مکوه- زه به‌به ببره اور گلده 
ته ورشم ٠‏ 

داخبره مرید به دیره بره خیل ملگری ته 
وکره ۰ 


خو نور گلده په کورکی نه وء په هماغه 
غرعه بی ښارته ورغوښتی و هرید درئیس آس 
واخیست او په هغه بسی ولا ۰ 

کله حی له کلی خخه ووت آس ته بی 
متروکه ورکره او بوه گری وروسته ب.ارنه 


ورسید ۰ له لومرنی کورخخه تبرشو اوهر حانه 


بی انه خیرسره کل . کله چی بازار تسه * 


وريد یه سړه پی خیل ستو ما نه آس وتاچه 
اوپه خبله دشنوونو تر کتار لاندی وخوخید 
هغه دخپکو او عندوانو له ازار خخه تمر دسو 
اربه خبرسره بی بازار ته کتل ۰ په دوه 
وک کی دثثه دننه ہی ټول شاد په خیل‌علگری 
بسی وکوت . پولی سماوار چیانی یی پسی 
وغوشتلی . او به‌یای کی بی دویم بازاز 
هم وکوت خود نور گلده پنه‌بی ونشوه لگولی 
هغه بداسی حال کی جی چوپ و ۰ 

فکر ہبی کاوه ۰ پوه يبه ودرید 1ء ناخ یہ 
فی دیگی غر او دخلکو زود تر غورء و 

-ای: ولی دواپ په منخ کی ولاری ؟ 

مرید ولیدل چی دادعا شور بگی ده . عاتوز 
ددوی کلبوال و۰ عفه وویل حی لور گلده 
ددريو تنو په ملگر تیا په سباوون کی دبگی 
يه وسیله مچ به شمال ولاو* 

عاشور ووبل جی نور ملگری بی ونشموای 
پیز تدای * 

هر ید اه عاشور سره هخه شه کره او زر 
برخپل آس سپور شو او خان بی دآس برزین 
ونښلاوه اوپه جهکی سره یی حرکت وک * 

مرید له ښار خخه وتلی وحی سیبنه‌سپودهی 
په آسهان کی وختله اویسیره لاده بی ربارنا 
کره - دغه واټ داوزگای له بیلی سرہەوازی 
پروت وه وروسته ترخو دقیقو بی آس ته 
متر وکه ورکره اووی ځفلاوه ۰ خو هیچ بگی 
بی ونه لیده, . خوکله چی کلی تەټږدی شو 
دخلورو تنودپشو بل‌یی توجه‌جلبه کره. هریدله 
خپل آس څخه کوز شو او دپشویل ہی ترهفه 
یا به‌حی داورگای بلی‌ددشتی خواته تاویده 
وخاره ۰ او مرید بيا بيرته په آس سیزرشواو 
ددشتی دخری تباری په لور وخوخید ۰ 

۰ 

کله جی داوسپنی لاری ته ورسید»خیل آس 

بی ودراوه او په پټلو باندی نظرو غراوه ۰ 





سپوږهی ترور یځو لاندی یه شوی وه اولری 
سیمی‌به ترورمیودوبیوی تروږمی دیشتی په 
سکوت‌کی جوبه‌شکاریده... مریدبدی شیبوکی 
داور گاډی غرجی له (ری خخه تر غوږه کمده 
واورید. دغه جویتيا ډوه شیبه وروسته دیوه 
انسان خگردوی ء ماته کره ۶ هرید خان دآس 
په زین بوری ونښلاوه ۰ دانسان خگروی با 
تکرار شو ۰ مرید دآس مځ واړاوه او ددغی 
لاری ,به ان ود وکی وخوخید. ۰ خویه خر سره 
یی دهر څه خارنه کوله ۰ 


فان کروی بره سی کراریدہ اد 
لایسی نژدی گیده ۰ 

مرید آس ته مترو که ورکره ۰ هغه‌احساس 
کړه ۰ جی زړه یی په کوګلکی دټوپکو له‌زوره 

سیورزمی یا دور یو له شانه سروواهه او 
خبله سیینه رایی د اوسینی په خرو پتلیو 


باندی وشیندله . مریددپیلیونه یو خو گامه 
کر 


هاخوا یو تور دنگی موجود ولید ۰ دا وخت 
دهفه‌اورگادوی غرحی دبرتری و. غلوریده» او 
لاپسی په دارونکی توگه نزدی کیده ٭ 


مربد له خیل‌آس خخه کوز شو او بو خو 
تسبی بی دییلیو خواته خاوره و کتله او وبی 
لیدل جی یو لاس پشی ترلی انسان داودگادی 
په پلیو باندی غورخول شویدی. مرید ددغه 


انسان سر پورته کر دانور گلده وحی سراو 
مج بی په ویئوکی خيشته » پہشته وو اوبی- 
سده پروت و. پشی یی ترل شوی وی او 
خوله بی په دو سمال ترلی شوی وه . 
-نور گلده ! 
وف ی کان ی یتست جن 
ملگری په ریرردیدلولاسونو ینگ‌کراو غوښتل 
| بی‌چی هغه دپهلیودباسه پورته‌کری . خوهفه 
به‌واراو وحشت سره ولیدل چی دير کلث‌ترل 
شویدی . خمکه شکوله شوی وه اونور گلده 
پەپریرو رسيو دیتیلو دپاسه ترل شوی وه 


مرید دیوی شیبی لپاره وارخطا شو ۰ 

هغه احیاس کړه چی غوریدوگی فد 
شیبه به‌شیبه‌لاور تزدی کبرری «هفه‌حتی‌داو ر كاوق 
داوس نیب و در خو خلت ا 2 ان 
کړه. مرید هڅه کو له چی دایریری رسی 
وشکوی خونه پی شول کولی. آخرین خبله 
چا وکیل اورسی بی‌بری کی * او به 
فوق‌العاده قوت سره یی دنو رگلده بدن‌له پتلبو 
خخه خلاص کر اوپه عبن حال کی یی ولیدل 
حى بو دبرستراوعظيم شی‌جی اورترینه خوت 
ورنزدی شوه دلوکو موتیف غربی غوږونه 
ورعانه کرل . هغه دیتلیو خخه ځان ګښته 
وښو باوه او خپل ملگری یی کش کر ۰۰۰ 
اور گایی تیر شواو په تروزمی کییی سره 
دا وت کیره 2 

دسپوږمی پیکلی په آسمان کی ورك شموی 
واو په ختیخ کی سپیدو دسہار زیری ورکاوه 


شماره مب 2۵ 





جند نمونه از زبورا ت که ازلاحو 


ترجمة عبدالملك ((شرف)) 


ر دسا تھے سدق اف 


دشر ډه این رنگکمحذوب است 


1 
e 


بشر به این رن آسما نی ١ز‏ 


هار یاب 


شش هزار سال قبل مجذوب بود 
این ماده برا ی مز ین سا ختن 
تعو ي انگستر و بکس ها 
ا استعما ل می شد و هچنا ن برای 


مرغانو په چفار او ترانو پیل کړیو ۰ دلەر 
وم نیو شغلو په سخاوت سره دهرید یاو بی 
نازوه او ترانو دهغه هر کلی کاوه ۰ هسبفه 
ټاڼوبی چی تیره شپه نژدی وجی نورگلده‌دهفه 


نمایی ازمعدنلاجورد 


سا ختن و کندنکاری علا ما ت ء بیاله 
هاظر وف بکار مر فته است. لاحجورد 


در رو سيه و مخصو صا در قرون 
هجده و نزده در ہین خا نم ھسای 
شبك بو ش »> معما را ن »هنرمندان 


په خاطر قربانی شی ۰ 

په هماغه غرمی دمقاومت ولو هغه بایان چې 
پرنور گلده او شوروی حکومت یی دتیریلاس 
پورته کریوو» ونبول ۰ 


و کندن کاران معمو ل بود . 

در دنا تنپا و نبا سه مملکت 
بعنی افغا نستان ۰ انحاد شورو یو 
چیلی دارا ی منا بع لا جورد | ست 
که برا ی اهدا ف تز ئینی منا سب 
میبا شد چنین معلو م میشود که 
طعت آنرا بروی کوه ها ی غین 
قابل تسخیر بالا زده ١‏ ست.لاجورد 
در با مير تنہا تو سط مردان‌غیوری 
بدست آورده میشد که در ((بلو - 
جورج )) به جستجو ی آن مير - 
فتند در ار تفا ع پنچکیلومترجائیکه 
درهمة او قا ت سال پر از بر ف 
نوش ٹاک از کرو آذر 
قرن گذ شنه یکا نه راه ها ی‌این 
سنک ها را و بران کرده | ست 
جیو لو جست ها ی اتحاد شوروی 
احورد را دو باره کشف کر د داند: 
دحا تس زا در با ۲ ۳ 


های د شوار و سخت در با فته 
اند ء بعدا و قتی ا ستعماال هلیکوب 
پتر در تا جکستا ن انکشا ف کرد 
دریا فت ذخا ئیر بزرگك لا جو رد 
و یقت ها .ی سان ےد کاد, کبری 
از آ ن ممکن شد . لا جورد درمرمر 
های سفید ء در آشبا نه سای 


آبی در خشنده عد سيه هاو سياه 
رت ها خو ابید ه ۱ ست وبصورت 
راخص اگر ذراتتخوود گادار بسا 
خود دا شته با شد ارزند ه تر 
است 

و بمنا به آسما نی تلقی میشو د 
که از نور ستار گا ن رو شن‌با شد 
لاحورد در تا جکستا نشوروی تنما 
در نا بستا ن ذخیره شد موتو سط 
هیلکو پتر به دو شنبه انتقا ل داده 
میشود. 

صفحه ۱۷ 
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ترجمه وافی 
نات اسپارتك 


استاد بزرک رقص با لت اتحاد 
شوروی ماریس لیب را در امریکاء» 
اروپا »آسيا ءافریقا واسترا لیا 
خوب میشنا سید وبه هنروی ارج 
بخصوصی اتد هستد سب 


مر نان و سار 


FT یمد‎ herd 
دوست داشتنی است و بر علاوه او‎ 
را هنر مند نابغه هم گفته میتوا نیم‎ 
که هبحگاه خستگی رانمی شتا سد‎ 
پروگرام باشوی تیاتر اورا خیلی‎ 
معروف میسازد در آموزشگاه بالت‎ 


ےکچ تفس اون کیل -خوردهی تم کرد 


۶۴) 6٩. 0 86 ۰8 6 6 ۵ 


: 1 








بود حامد استاد است او یاو جود 
مصروفیت ها ی زیاد هميشه 
خوشحال و دقیق است يك وقست 
از اوپرسیدم که کدام بالرین مورد 
علاقه اوست گفت :> (روالله حه 
بگویم رفص بایکی خوب است ولی 
کر کترش خوب نیست با دیگر ی 
که کر کترش خوب است رقصسس 
مشکل است. 

از این نظر مشکل است که به 
طور مشسخص بگویم که کداميك 
مورد علاقه منست . در جوا ب 
سوالی که کدام نقش خود را دوست 
دارد گفت : ((من يك پسر و يك 
دختردارم که نميتوانم بگویم که 
کدا مش را زبادتر دوست دارم 






















نقشس هایم نیز مثل اولادم هستند 
همه جز وجودم هستند چطور می 
توانم بین آنہا فرق قایل شوممگر 
درنظر کار شناسان لیب در نقنی 
۶٣‏ در ات ۱پ رت 
مانند است اين حر کات. منٹڑ 
97 هیسانات امه ۳۲| 
هم یکجا شده يك هار مو نی زیبا 
ساته له اسان ارت 1 
لذت ميبرد وتعجب مى کند. 
نمایش های دیگر لیپ از جمله 
رومثو زو لیت در یاجه ٬قو‏ .زد 
دون کشیوت 
افسانه عشق ء کار من سویته و 
اما کارنیا از حمله نماشا ت ی 
نظیر اوست يك منتقد انگلیسی‌به 
دیدن بالت رمئووژولیت او گفت: 


, زیبای خوابیده » 


7 
((که مغز لیپ میر قصد واندا مش سس .سس پس ۱ 
فکر میکند )) لیب در جندین فلسم شپید رامیتوان نام برد. ایت له ون جا فان" تارق 
نیز حصه داشته که جار مین ف لیب به ورزش نمز علا قمنداست لتوا نی کرد يده | کہ یا ٦‏ 


الون دیلون اکتور معروف فرانہ 
به دعوت مسفلم برای دو روز 
اتحاد شوروی سفر کرد 2 

در هنکام اقامت خود از شب 
های مسکو و لنینگراد دیدن نمود 

الون دیلون در استدیوی بسزر ؟ 
مقلم جریان فلل داری فلس 
(رتیکران)) که توسط رز سسوران 
موفق اتحاد شرروی الف و نا ۱ 
موف ساخته مشرد و یکی از رول 
های این فلم را خودش بازی خواهد 
کرد تماشا نمود . 

ور کہ اک اکر اج اگوہ 
انگیز خواند . 


که 


اکتور سیغما ی 


م٣٥3‏ او ات E‏ مار 
که وی نیز هنر پیشه است دیلون 
را همراهی میکرد . 


ژو دون 

















. انی بر دگفو دزی آ9ازخوان‌خلقی 


حمهوربت گر حستان‌شوروی 


هنر مندیست بسیار زیبا متبسم 
که هیچگاه تبسم زیبا و نمکیٹی او 
ےت( درا تشر درد "تہ ود 
خودش میگو ید : ((هیجگاه در 
زندگیم روزی رابه‌خاطر ندار م که 
نخوانده باشم)) پس بايد جسنین 
آواز خوانی که هم صدای دلیذ بر 
وزیبا دارد وهم مشق وتمر ین 
زیاد نباید از روی‌سن بترسد یك 
وقتی گفت ۰ ((من هميشه برا ی 
علاقمندان آواز خوانده ام گر جه 


لس هیچ هم تمایل نداشته ام که درآن 









تار در مر تاد اند ی میرد 
و در طفلی مبخواست دربا نورد 
شود اما در سیزده سالگی اکتورفلم 
گند ٭ 
در فلم (تصد یق نامه) نقش 
اول را بازی نمود . 
شیر باکوف جوان سی ساله قد 
بلند ء با دندان های سیبد وجشمان 
روشن .استودپو مکتب خودژستونی 
وت بنام کووتی) دا-تمام کوده 
است . و نقشس های خوب فلم های 
(من در سرحد اجرای وظیفه‌مينمايم) 
(بك قدم به پیشو! زکسی) (درسواحل 
خاموشض) و قشم ابازی" است) 
(تراس)۰ همرای‌عزیز انتان‌جدانشوید 
0 درو لی کا گپرورء کی 
روز عروسی را بايد معلوم کسرد 


لحظه آواز بخوانم مگر باز هم به 
خاطر اینکه عم بخود وهم به‌تماشات 
جی عقیده دارم هميشه خوانده ام ۰ 

وقتی اورا روی ستیز در حال 
احرای بار جه آهنگی ببینیم اورا 
زنی با استعداد خبره کننده که 
آواز خبلی قشنت داردوبااحساسات 


وهیحانان خاصس بت حسواننده 
محبوپ نسل جوان »که همیشه می 
٦ت‏ ذوق تماشا چی را سسیار 
مراعات نما ند خواهيم یافت 


بارس شیر باکوف 


خبلی ماهرانه بازی کرده است . و 
۱( و وا ۱۷ 
سبورت علاقه پیدا کرده مخصوصا 
TOS,‏ شر 

ھت اتی جگ کی وف 
مختلف را با مہارت خاص باری 
کرده است ٠‏ 


و النتیدا تیتو استارەز ساوموفق 


اتحاد شوروی 


والنتنا تیتوا استد یوی تیا تری 


< لیننگراد را نمام کرده و در فلم‌های 


مشہور نقشس های عمده داششته 


است از آن جمله (همه چیز نزدمردم 


شماره ب ٥٤‏ 


باقی می ماند) » «بوران »طوفان) » 
(دهلین شرقی) » (شمیر و سپر) › 
باز کشت به زندگی ۰ ابحار آرزو 


های ما » در پحر خاموش,» تیلسون 


صدفی صد 0 د9 خواسته 


بودین » يك قدم به پیشواز کسی » 


والنتینا بر علاوه اینکه خیلیزیبه 


و خوش آندام است دارای استعداد 
خارق العادہ میباشد ٤‏ 





اھ یواست ی کو 





ی 


اه لسر وه مدر 
ِ 7 ید لله 


تر 3 سس پوس ذف 


موریس لیپ اهداء به مچله ژوندون 


٩٩ صفحه‎ 

















آمد ۰ 


گرد ید ۰ 





همه کسانیکه جشم دارند و ھی بینند بمن 


می‌خندند و حتی بعضی از آنبا در حالیکه از 
خنده گرده درد میشوند در باره من داستانبای 
خنده آوری نقل می کنند ۰ 

اما من خوب ميدانم که آنبا چه می‌گویند 
وجه جز وا دار شان می کند که ابلپانه من 
بخندند ۰ 

یکی از دلایل خندیدن آنہا به من ایسن 
است که من هم روز کاری معشوقه‌یی داشته 
ام! وبالاتر ازآن اینکه بااو ازدواج‌کرده بودم* 

چطور من عاشق شم و با او ازدواج کردم 
همان داستانی است که مردم آنرا تا این حد 
مضحك تلقی کرده اند و مرتب به آن می‌خندند 
ھر سی خد 

اگر شما هم بخواهید راز این ماجرای سر 
گرم کننده ودرعین حال شگفت را بدائید آنہا 
به شما خواهند گفت که قبل از هر چیزباید 
ا ا جک و جا ا یت 


صفحه ۲۰ 


«كءن محمدء در شیر «مانحری» که در سی کیلو متری کلکنه مو قعیت دارد دیا 


وی در وزارت مخابرات هندوستان به سمت‌مامور ایفای وظیفه می کنده 

نمایشنامه و داستان کوتاء‌نویسی هرمترین‌بخش نویسندگی او را تشکیل میدهد * 

تا کنون حند داستان وی برنده حوایسزادی شده ودر این نمار داستان «حشم ها»هم 
که دراین جاازنظر تان می گذرد وما آنراازمیان ترجمه های هوشنگ مستوفی برای شم | 
برگزیده اہم در سال ۱۹۵۰ برنده جایزه اول‌ادبی بین المللی‌روزنامه نیوبورگك هرالدتریبون 


خودم حاضرم در برابر شما با یستم تا مرا 
خوب تماشا کنید راستی چه چیز خاصی درهن 
وحود دارد که تا این اندازہ باعث تمایزم از 


دیگران شده است ؟ 

من هرد کوتاه قدی هستم به سیاهی‌زغال 
ودارای اندامی ناهتناسب و بیقوارہء سر بز رگ 
کی ار ات ر و ي د م ن سر 
زشتی وحشتناکم ء در صورت من دوچشم گرد 
وجود دارد که در درون دو حفره بزرگٹو عمیق 
قرار گرفته »بايك‌یشی عقا نیو بك دهان کشا 
بقه‌یی ويك پیشانی خیلی کوتاه در ميان دو 
گوش که بیش از اندازه طبيعي بزرگ‌است 
درعین حال روی پوست صورتم سوراخیای 
بیشماری است که شان میدهد بیماری آبله 
دردوازده سالگی جطور بیرحمانه‌مر! موردحمله 
قرار داده است ءضمنا بد ليست بدائید که 


افتادن از بالای ‏ يك محل بلند پای داست 


مراهم شل کرده است » بلی من را ستی 
کوھی از زشتی و بد قوارگی و عدم تناسیم* 
بمن می و بند که هر کس دراو لین برخورد 
تصور می کند با عیمونی روبرو شده است‌و 
وقنی می نہمند این میمونی که در برابر خود 
می بینند انسانی مانند خود شان است ازخنده 
به حالت ضعف می افتد : 

یکبار موقعی که از يك جاده می گذشتم 
شنیدم که مردی به رفیق خود ھی گفت : «هر 
وقت این مرد دا می بینم بباد گوژپشت نتردام 
میافتم » * 

ولی جون من کوپ نیستم هميشه به‌این 
حرفبای مردم به شدت اعتراض کرده‌ام بااین 
همه به هیچ وجه بمن مربوط نیست که دیگران 
درباره من حگونه قضاوت می کنند» تنہا چیزی 
که میدائم این است که خنده ها و ویشخند 
های آنبا در سای بزرگی در باره خودم بمن 
داده است ۰ 


هر وقت زئبای زیبا و خوش اندام رابا 








لباس های رنگارنگ‌مجلل و حالت پرازغرورو 
تکیر در کوجه ها و بازارهاهی بینم کهاز کنارم 
می‌گذرند به‌انديشه فرو میروم و مثل یك 
کناهکار مجرم از آنا میگریزم تا خودم دادر 
ونه یې پنبان کلم چون آنبا به محض‌دیدن 
من چنان رویشان رابا نفرت و انزجاد بر می 
گردانند که گوبی برهمن‌جعد شومی‌رادد برابر 
خود دیده‌است « * ۲ آنہا هرگز نمی خواهند 
قبول کنند که هن هم مانند خود شان انسانم 
وباید مثل يك انسان بمن احترام گذارندو در 
همین لحظات است که من به‌ترآژیدی دردناك 
وغم انگیز زندگی و هستی خودم بی هیبرم* 

خداوند بمن هم مثل هر يك از شما حس 
تشخیص زیبایی داده‌ومشیم هثل شما از دیدن 
زیبایی لذت میبرم» ولی گویا شماداشتن‌آن 
حس رابرای من جنایت‌غیر قابل بخششی تلقی 
می‌کنید ۰ سخن را کوتاه کنمء تا آنجا که من 
فپمده ام این دنیا یی که مادر آن زندگی‌می 
کنیم صریحا اعلام می‌کند که انسا نبایی نظبر 


ژوندون 





لہ 




















من هر گرحق حیات ندارند ء ومن این حقیقت 
رایخوبی دریافته ام ۰ 

پدرم قبل از آنکه من دست راستو جیم‌را 
ساسم با عقلم بکار افنا ده باشداز دنا 
رفت وبعداز او تنہا مادر پیرم بود که وفتی 
ازخانه بیرون میرفتم انتظارم دا می‌کشسید» 
فانون توارن تاجه اندازه میتوانست در وجود 
من موثر باشد ءچه کسی مسوول نقص خلفت 
هراس انگیز من بود ؟ پدرم ؟ مادرم ؟ آه لہ 
نمیتوانم هیچ کداشانرا نفرین کلم ء چراباید 
آنپارا مقصر بدانم ؟ وافعیت اینست که من 
باید بدنیا میامدم ولی شاید هيچيك از آندو 
میل وانتظار نداشتند کەمنبااین وضع وشکل 
بدنیا بیایم,ماسعی میکردیم که شجرہ خانواده 
خودرا حفظ کنیم » من که در براہر مسر 
ایبستادگی کردم و نمردم و ماددم که هرگز 
سقوط اخلاقی نکرد» آیا درخت این خانواده 
نباید شاخه‌هاي تازه میداد و زنده می ماند؟ 

حس تشکیل خانواده در انسان که یسك 
موجود اجتماعی است غریزی و طیبعی می 
بانشد واین حس بتدریج در درون مادر پاکدل 
وساده لوح من‌هم بوجود آمد وعلايم آن‌نمایان 
گردید تاجاییکه یکروز بمن گفت : 

پسرم آیا تو نباید ذن بگیری و عروس 
زیبایی به‌خانه بیاودی ؟ 


این سوال مادم به هیچ وجه برای‌من ‏ 


تعجب آور نبود و به این علت در حالیکه‌قلب 
لبریز از اندوھم را باز حمت زیاد خفه می 
کردم» جواب دادم : 

سآه مادر » جرا »> البته اگر بتوانم از خدا 
میخواهم ۰ 

از آنروز او شروع به مشورت با زنان سر- 
سفید محله کرد واین مشورت جند روزی ادامه 
یافت» هر روزکه او با جشمبای مملوازدرد 
ونگاه غمزده به خانه‌بازمی گشت زجرو شکنجه 
من بیشتر میشد و رفته رفته این حالت ماددم 
برای من مساله تازه یی بوجود آورده بودوهر 
بار کەاو را میدیلم می گفتم : 

بمادر حرا ابنقدر غمگینی؟من بگو چەدردی 
داری ؟ 

واو هر بار در جوابم ھی گفت: 
اما در زیر این حمله «هیچ‌جیژ نیستء قلب 
خونین و لبر یز از نومیدی و بیچارگی ماددی 
ی فی ۰ 

دو هفته ذشت » مادرم از رفتن به خانه 
همسابه هاو مشورت با آان دست برداشته 
بود ولی آنبایی هم که پیش از آن بمن نمی 
خندبدند از آن پس شروع به خندیدن کردند 
یکروز در جاده مرد موخاکستری جبل پنجاه 
سالەیی باترحم تمسخر آمیزی بسر فیفشس 
گفت : 

«شل بیچارہ ! مادرش چقدر تلاش کرد تا 
زنی برایش بیدا کند! خداوند! راستی برای 
چه چنین آده‌با یی داخلق می‌کنی؟ 

رفته رفته من در خفافکر آرایش و زیبابی 
خودم‌افتادم» سعی‌هیکردم حتی‌المقدورلباس های 
تمیز و شيك بپوشم اما این تلاشو کوشش 
من هم فقط صدای خندهو تمسخر مردم رابلندتر 

شماره - 8۵ 


¢ 


کرد» آيا من زشت ترو هپیب‌تر شده بودم ؟ 
عاقبت اعتراف کردم که با شستن نمی توان 
زاغ زشتر و راتبدیل به قوی زیبا وشکیل 
کرد ۰ 

داستان زندگی من ادامه داشت نا آنکه 


عاقبت منہم معشوفه‌بی پیدا کردم ء حنما شما 
هم بابیقراری میل دارید ما جرای عشق مرا 
شنوید. بلی منہمآرزو داشتم دوست داشته 
باشم ودوستم بدارند. آیا این بكامرطبیعی 
ٹیست ؟ داستان عشق هن براستی راستسی 





شگفت انگیز است» در خلال این داستان ذن 
جوانی با تمام وجودش بمن عشق مبورزید و 
عاقبت هم بامن ازدواج کرد بدون آنکه بظاهر 
وشکل من توجبی داشته باشد ء همان شکل 
وظاهر لفرت انگیزی که همه حسم هارا ازهن 


نے 


سی 


7 


برمیگرداند و مغز هارا متنفر و بیزار هی کرده 

عاقبت روزی رسید که تلاش مادر هن برای 
پیدا کردن عروس باشکست کامل مواجه شدء 
چ دای رت و ہد وہ 
ازدواج کند» مادرم که‌در زیر بارسنگین این 
شکست شب و روز لاغرتر میشد و بخود می 
پیچیدء عاقبت قربانی يك بیماری شدید که 
خاص دروان پیری بود شد وهرگز از این 
بیماری نجات نیافت » همان زني‌که وسسله 
تسکین قلب خونین من بود و دست کم "هی 
بانسیم مطبوع وسردمحیت‌خودش آتش سوزان 
دل مرا تغفیف‌میداد همان زن عزیزومیربانی 
که باتار های عشق آسمانیو بی تمنای خود 
مرا 5 این دنبای خالی از عشق و حرارت‌زنده 

ثطفاً ورق بزئید 


صفحه ۲۱ 





























۱ 


| نگه میداشت ء همان مادر مقدسی که زندگی 
احقیفی وهمه چیز من محسوب میشد و همان 
| موجود پاکدل و لداکار که در زنتیوحشتنال 
هن نوعی زیبایی فا بل ستاش شا هده 
آامی کرد ےعاقبت مرد و مرا در این دنیا تنہا 
| گذاشت » نه .من به خاطر او گربه نکردم و 
[نخواهم کرد» چون میدانم که وجود نحیف و 
ار نجد بده‌اش قدرت تحمل درد و رنج بیشتری 


|رانداشن ۰ 


ماحرای عشق من عداز مرگ او اتفاق‌افتاه: 
| یکروز صدای تق‌تق عصای سنگینی روي پله 
|های منزل شنیدم وعمراه‌بااین‌صدا ناله دختری 
بلند شدکه باصدای یکنواختی می گفت : 

«آقامن کورم ءچشم ندارم » در راه خدا 


اول به صورنش و بعدیه چشمہایش نگاه 
اکردم. منظره » رقت آوری‌بوده درحالیکه‌خودم 
|آدافراموش کرده بودم در دل گفتم. : «دخستر 
کا اک ی وای کور تن ات 
فرسای کەدر روز هاوشب های خسته کننده 
آن فقط شنیدن و لمس کردن امکان پذسر 
+است *4 

۲ تخر اب و یی بود انداش پصد 
تحسین آمیزی منناسب ء خوش تراش وکشیده 
|بودو زیبایی و تناسب خوش اندامترین زنان 
| جوان را داشت واز همان لحظه اول قلیم در 
گرو عشقش رفت و با احترام و ادب سيار 


ات : 
| - بفر مایید بنشینید تا خستگی تان‌رفع 


گردد ۰ 

۱ مدتی با عصایش پی در اتاق گشت»عافبت 
| ازجایم بر خاستم و دستش‌را گرفتم و بداخل 
| اتاق آوددم . این نخستین بار ی بود که زن 
| جوانی دا لمس می کردم قلبم لبریز از هیجان 
| دآرزو عای خفه شده‌پی بود دوباره با دقت 
| بەصورتش تال گرم“ علی افر غم جشمہای نابیناو 
| نگاه مرده اش ءجوانی و طراوت مثل بپادور 
اصورت زیبا و طر بفش میدرخشید »سبهه‌های 





او برجسته وینند و خوش نمایش زبادازمن دور 
| نیودو قبل از آنکه فکری در باره او بسرم 
پیاید شروع بلرزیدن کردم» متل اینکه هوای 
| سردی در اطرافم جریان پیدا کرده س‌اشد 
لبہایم خشك شده بود تمام بدنم میلرزیدو 
,نفسم به شماره افتاده بود ۰ دستش را گرقتم 
وبه طرف يك جوکی بردم و فتم : 

-بفرهایید همین جا بنشینید ۰ 

آیا او لرزش دست مرا احساس کرد ؟کمی 
| ازغذایی که بخته بودم بايك «روییه» ۳٣۰‏ 


نزدبك کار خانه بزرگ شہر است ذندگی‌هی 

کند. وقتی از حای برخاست که بروداز او 

درخواست کردم که‌باز هم بدیدتم بیاید ۰ 
از آن پس ليلا بدیدن من می‌آمدو بعداز 


تفر بحات روزانه اوشد ے مادویسو رو بروی 
یه وان موہ ریت مرت ی 
ن ای ا ی ا ا1ج یتو 
کردم آتش سوزان قلبم تخفیف و تسکین بیدا 
کرد ۵ یی تحمل ناپذیر نار زندکا تم 
خبلی سبکتر شده است. رقته رفته لحظات 
زندگی برا یم شیرین و هیجان انکیز شده‌بود 
خی یہ یہ ا و اھ ان و ا ی 
داشتند زیبایی اورا انه اوج كمال مي 
رسا نیدند ۰ 

آیا نگاه عمیق و خیره یك زن کافی ليست 
که‌يك‌برد را دیوانه کند ؟ 

امامن این نکته را فقط از تحر بیات دیگران 
اوج ہو و نہ چا 
معنی میدهد قلب تشنه من هم لبربز از آرزو 
واشتتیاق بود ءآهکه اگر لبلا چشمہایش‌میدید! 
ونا ال ره این ارتو ود 
احمقانه است » چون اگراوجشم داشت مطمتا 
سی می ر ون بان اد متا 
بدون شك از کسی چون من صدفه و خیرات 
قبول نمی کرد » نه » خدایا,اگر او جشسم 
داشت هرگزبیناییش اجازه نمیدادکه نزدآدم 
بدیواده و میت ل من خی و هرو را 
باصحبت های شیر ینش سر گرم‌کند. امامن 
ندانسته این آرزو را می کردم » برای آنکه 
مشیم احسا ساتم مثل‌عمه‌ی هردم بود» واستی 
آنا انا وب می ۶ 

به تدریج مردم متوحه ملافات های ما ندند 
باآنکه هیجکس ہما حسادت نمی کرد ورشك 
نمیبرد باز من خوب میدانستم که در نظرآنبا 
آدم سیار بد شکلی هستم که هدف بسیار 
کی رای تم برد ]تو دی عاسان 
بشمار می ایم » حالا دیگر ماچرای عشق من بيك 
دختر کور انه تازه بی دست آنہا داده‌بود 
تاییشتر و بیر حمانه تر بمن بخندند هم بستگی 
یکدختر کور بايك مرد زشت و ناقص الخلقه 
موضوع خوبی برای صحبت های آنہا محسوب 
می‌گردبد و خیلی خوب سر گرم و شغولشان 
میکردء راستی خیلی مسخره است »اینطور 
نیست ؟ 

یکروز به لبلا گفتم : 

سلیلا ہگ بینم تو دوبارہ امن جه ٹر می 
کی : 

ليخد شیرین و آمبخته ہا شوم از فلگ ڑا 
ازخوشعالی لبربز کردوتکان داد باز هماصرار 
کردم و گفتم : 

سلیلا ٤کو‏ بگو در بارہن ا ر 2 
کو ؟ 
او با ملا دمت جواب داد : 

کن ات کی تن مرت ات وت 

این کلمات راہا نبا بت صمیمیت ادا کرد» 
ند ای کر حر ای و و 
اینکه نشنیده ام چه گفته است با هیجان و 
الشپاب زیادی دنباله سخئم را گرفتم و 
پرسیلم : 


لبلا » آیا مرا دوست داری ؟ 

ارو حج ان موی ار وہ دس 
انداخت و ساکت مان احساس کردم که 
تمام زیبایی زندگی در آن صحنه نقش بسته 
است ۰ چند لحظه بعد ليلا مرا ترك کرد 

ليلا ! عاقیت منم نامی پیدا کرده بودم که 
دراین دنیای پہناور و پر از ننیایی و بدبختی 
دوست بدارم » کسی را داشتم کسه 
با منتیای استیاق ومسرت انتظارش‌را بكشم 
یت یت کے اہ ر وت ۳ 
شیرین و سرت انکیز وووست داشتنی شده 
وج ھا وت ار جرح یں ي و 

مکی ا ا یس نو و امش 
شاید آنہا حرف عابی به ليلا میزدند کے از 
زشتی و نقص خلفت من آگاه میشد نا 
راستی این کار ړا کرده بودند ؟ کی میداند؟ 

وئی در حالبکه او شب را از روز تشخیص 
نمیداد جطورهیتوانست بداند زیبا بی دل‌انگیز 
ہازشتی نفرت آور چه فرقی دارد ؟ 

ليلا به من گفته بودکه کور مادر زاداست 
البته من هرز آنقدر خود خواه نبودم که 
بگویم کور مادر زاد بودن او شانس بزدگی 
برای هن بودەاست » اما آیا این برای خوداو 
ی رار یکر چو رو ۶ 

روز بعد دو باره آمد و وقتی وارد شد من 
درفکر ازدواج خود مان بودم و نقشه می 
کشیدم کەاین کار را حگونه انجام دھمء باخود 
میوش .اد 

«آیا نباید يك روحانی به نمایندگسی از 
موا به عنوان اک در عراس ققد بایزن 
وید اد حاف د اما من ١اطات‏ دارم 
که‌هیج روحانی در عقد ما حاضر نخواهد شد» 
حون ابن روحانبون اغلب‌دارای عدفہا ومقاصد 
دنبابی هستند وفقط نام این هدفبا را مقاصد 
روحانی گذاشته اند و به دلیل اینکه من و 
للا مذهب مان باهم متفاوت بود اعکان نداشت 
آنہا باما کمکی بکٹندء از طرفی هم هر قدر 
این حقیقت را با صدای بلند تری اعلام کنند 
که دراین دنبا تعداد زان خیلی بیش از 
مردان است باز هم باید اعتراف کنم که هیچ 
زنی بجز للا حاضر بازدواج بامن نخواهدشد. 
پس تنہا همین نکته ممکن است که آن مردان 
روحانی را وادار به موافقت با ازدواج ما 

مذهب و گرم است ولی من براسنی 

ايک مسلمان کا نی و واقعی عستم ؟ 

آنروز بعداز آنکه للا ړوی جوکی نشست 
بدون هیچ مقدمه‌یی شروع به صحبت کردمو 
گفتم : 

- للا » میل داری بامن ازدواج کلی ؟ 

بخوبی احساس کردم که او از شنیدن این 
سوال نکان سختی خورد وخودرا عقب کشید 
وابن مساله مسلمان بودن هن بود که اورا 
0 ے کت ر و ا نا سم 


تعجب آمیژی پرسید : 


E 

جوا داد م : 

دلیلای عزیز من ۰ اکر تو فقط همين رادرك 
کی که من‌يك انسانم کافیست» شکی‌ندارم که 
خد:وند بزرگك ترا برای من‌فرستاده است‌و»۰۰ 

نے ا رار ا اہ ی ات لن 
نگاه می کردم » در آن‌لحظه‌احساس چنایتکاری 
را داشتم که در انتظار شنیدن رای محکم 4 
است ءبلی این او بود که بايد برای زندگی 
۰۳۲۳ یی شیر توت ار اروت 
ممند او معناو مفہوم بزرعی نداشت ؟ 

E ٤ 

سلیلا حرف بزن ۰ .هن می خواهم از تو 
حمایت کنم ءتوهم دول بده که مرا خوشبخن 
وای ورد ۶ 

عاقبت اوهم به‌حرف آمد و گفت : 


دمن موافقم وحرفی ندارم ء بار ها شتمده‌ام 


که مردم غنگام عبور حرفپای اهانت آمیزی‌دد ر 


باره تو زده اند و با لحن تحقیر آمیزی گفته 
اند 

۳( یه اي E E e‏ 
به‌نظر آنہا تو خیلی زشتی و با یك بوزینه 
فرقی نداری ۰ 

اما یلا . تو چگونه فکر می کئی ؟ 
دنباله صحبتش را گرفت و گفت : 

دمن این زیبایی راکه آنپا در باره آن‌حرف 
میزنند» مطلقا نمی شناسم و هر گز بوزینه‌را 
هم ندیده ام و نمي دانم جه شکل است ! په 
این ترتیب باآنجه‌آنبامی گویند ذره یی اهمبت 
نمی هم» حتی اگر بکویند و زیبا ترین و 
وس ای وین کرد ده سس ند عم 
برا ری هی 7 چون شابن دنب زا 
یرنہ با تی ڈید ۲۷۷ زی رای 
راب فی فی چ و ی ر ی نت 
نی EE‏ تلو کات 
مااست اهمیت می دهی منہم اهمیت نخواهم 
داد باورکن مہم هرگزفکر ثمبکردم که مردی 
در دنیا پیدا شود که جنین صمیمانه وبا صدق 
وصفا دوستم بدارد و بمن‌عشق بورزد ء اھا:* 
بااضطراب و پریشانی کلاش را قطع کردمو 
کفتم : 

۔لبلاء خواعش می کنم این «اما» را ازآخر 
گفته هابت برداری ء نمی خواهم ابن:اماءرا 
پشنوم» برای چه "این «اما» دا بیان 
آورد ی ٩‏ 

و او جواب داد: 

۔ برای آنکه این داما» وجود دارد 
و خیلی هم « امساء ی بزرگی است‌و 
رب ا بی رز ی ود 
من است و نا چارم آنرا بتو بگویم ءحقیقت 
ابلست که من زن دست نخورده و نا آلوده‌بی 
یسم "» با آنکه هن کور بودم همیشه آرزو 
داشتم که عاشق مردی شوم واو را با تمام 
وجودم دوست بدارم > اما این کاسه گدایی 
من که عمیشهہ حتی پس از بکروز کال 

















با 









کش ردن عالی بود با سس مت سیر 
مادرم می خندید » ان سب مچبود تیم 
خوت ارا ي ان رای کہ وت 
شوت بودند و در سیاهی شب های‌تاريكو 
وحشتنالد بمن نزديك می شدند تا پولی کف 
مسا کت مسرت بر دیق اوه 
بمن تحمیل شده است رنحیده خاطر و آزرده 
شوی, تو خوب میدانی که هیچ هردی در دئیا 
محض رضای خداو فقط بخاطر انسانیت چبزی 
در کاسه گدایی یك دختر حوان نمی اندازد» 
اولین باری‌هم که تو نسیت بمن ابراز علاقه 
کردی باخود فکر کردم که به همین دلیل است 
اک امور ب ی پر و یی مب یلع 
اح رام بی 2 وا کیچ کس را به میں ار تو 
دوست ندارم و از تو تفاضای عفو و بخشش 
دارم * 
ار موا کس 
بودمء چند دقیقه سکوت میان مابر فرار شده 
تا مه )2 
ليلا » آنجه گفتی داستان هکرری‌ازخود. 
خواهی پست وکثیت انسا نبا ست وتازگی 
ندارد مطمتن باش که‌من هرگز در باره آن فکر 
کو را 
9 ۰۱۶ سر 
نزده 
بعداز چند روز ازدواج ما عملی شد و این 
پیش آمد در ميان تمام مردم دهکده شورو 
هیجان شدیدی بوجود آورد» در مراسم این 
ازدواج هیچ روحانی به عنوان شاهد حاضر 
نشد و ما به اظہاز نظر دای دیگران هیچ 
اهمیتی ندادیم » او و من ء بعنی لبلاو عبدائله 
دوبدو روبروی هم ايستاديم و دقایق متمادی 
درسکوت مطلق فرو رفتیم » او با قلبش مرا 
دی و روسنس راو ره 
ده بودمو در لحظات شیرین همان سکوت 
فا ود اا ن را وي ود وا ي 
زر نب تب دو و 
اما پس از آن صدای خنده و استہزاء 
عردھی که مارا احاطه کرده بودند بلند تر شد 
وبه اوج خود رسید ءهنگامیکه ليلا و مادرش 
برای زندگی هميشگي نزد من آمدند غر پوخنده 
واستہزاء مردم خیابان رابه لرزه در آورده 
بود. مدعیان نگہبانی اخلاق و فوانین اجتماعی 
شدت خشمگین شدند وبا استفبام و غختب 
بمامینگر یستند ءمردمنمی توانستند بفیمند که‌در 
اعماق این ماحرا ی عاشقانه و ازدواج دو قلب 
خو نين در حال سوختن و شعله کشیدن‌است 
ام دوجود می او شد ۳ی ادارا 
آرام کنمو وسایل خوشحالی اورا فراشصضسم 
ساژم و ہی دد پی با و هی گفتم : 
لبلا ليلا اهمیت نده ء بگذار مردم ہما 
بخندند» من آنبا را دیونگان شقی وبی عاطفه 
وبیرحمی پیش نمی دانم ۰ 
زندگی مادر کنار یکدیگر آغاز شد نمی 
" خواهم بگویم که ما زن و شوھر خوشوقتی 


بودیم ءنه بلکه این الزام‌جنون آمیز انسائیت 
۹٥٣‏ "۶ج ین سی 
نداشت »اخلاق‌اجتماعی و رسوم مذهبی حصار 
را ی ما بصو کا 
یرت زود < 
هیچ کس کوچکترین پاری و همکاری بابسا 
ان باس رم اس تمس 
کنیم وخوشبخت باشیم وباین‌سیب‌خوشحالاز 
روبروشدن باتمام مشکلات ودشواریبای خود 
بودیم ۰ 

مدتی بعد ماحرای اصلی اتفاق افتاد ءبکروز 
لبلا یمن خبر دادکه بزودی سادر خواهد شد 
ناقص الخلقه بودن من و نابینا بودن للا 
هيچ‌يك نتوانسته بود مانع این خوش بختی 
طبیعی ما شودء از آن پس ما استپزاء و 
ریشخند و یا وه‌گویی های همه مردم رانعقیر 
هی کردیم زیرا آن خوش ہختی که اننظارشرا 
نداشتيم نصیب مان شده بووء خدا را هزاربار 
شکر ! به عظمت و بزرگیاو اعتراف کردم» 
راستی هزار بار شکر که او للا را نابیناخلق 
کرد ۲ 

ولی ليلا دو ماه قبل از دنا به آمدن بچه 
بیمار شد وبه بستر افتاد بیدرنگ برایش 
دکتور آوردمء اورا بامنتبای دقت معاینه کردء 
التماس کردم بہر قیمتی است اورا نجات‌دهد 
ودکتور گفت : 

سچیز مپمی‌نیست » خیلی زود معالچه اش 
ےت 

وپس از جند لحظه مکث پرسید : 

-آبا لیلا کور مادر اد است ؟ 

۔بلی دکتور » کور مادر زاد است ۰ 

چشمپای لیلا را دو مرتبه معاینه کردوبا 
ی مه تیزم بش O‏ 

سمیتوانم با يك عمل جراحی جشمپایش‌را 
پینا کنم . اما حالا ١ین‏ عمل غیر ممکن‌است 
بعداز وضع حمل و سلامتی کامل برای معالجه 
چشمپایش او را آزد من بیاورید ۰ 

کلمات داکتر قلب مرا تکان داد» جوانیو 
زند گانیم را زیر وړو کرد» اومی گفتمیتواند 
حشمپای لبلا را بیناکند ! از خود هییر سیدم: 
وقتی او بینا شود آیا از دیدن من متنفسر 
نخواهد شد ؟ آیا بازعم مرا که امروز به 
عنوان تنبا انسانی که قلب و عساطفه دارد 
هییر سعد دوست خواهدداشت ات لحظه بی 
که چشما نش‌بیناشودآیا بازهم مثلامروزبمن 
عشق خواهد ورزید و احترام خواهد گذاشت؟ 
خدا یا ! به داکتر جه بگویم ؟ ناگبان دهانم 
راباز کردم که فرباد بزنم 

«نه داکتر ! چشمبای لیلای من به بینایی 
احتیاحی ندارد !» اما تنہا حرفی که زدم این 
بود که گفتم : 

ليلا » داکتر ھی گوید چشمیای تو معالجه 
خواهد شد ! ۴ 

بی اراده این‌جمله را تکرار هی کردمءجطور 
میتوانستم برایش شرح بدهم که بینا شدن 





حشمان او ممکن است ریشه زندگی مرا برای 
همیشه قطع کند ء جطور ممکن است که‌انسانی 
بخواهد کسور بماند و روشنابی و بینابی 
چشمانش باز نگردد؟ 

ایا ان رد رین وس کی یت کر 
يست که بتوائد از تار یکی مطلق ذابیتایسی 
رهایی پابہد ؟ 

لبلا که بخوبی احساسات و قلب مرا درك 
می کرد مطل متوجه وحشت من از این‌خبر 
بود وبی دریی می گفت: 

ساگر بتوانم بینایی ام ر بدست آورم‌چقدر 
خوش بخت خواهم بود ! آیا خوشعال نیستی؟ 

فکر کن جه سعاد تی است که هن بتوائم 
صورت عزیز و محبوب ترا بيينم ء اطمیتان 
دایم که دراین صورت عشق توبمن پیشتر 
وسوزانتر خواهد شد ۰ 
باوجود بیماری و ضعف شدیدناقبان‌صورنش 
رادرخشندگی و طراوت بیما نندی فر؟ گرفت‌و 
رضایت کامل قلب وروحش در حالت حیره 
زیبایش منعکس شد آیا همه اینہا به خاطر 
آن نبود که‌زندگی تازه یی در برابرش ھویدا 
شده بود ؟ 

دکودا ي وشت دی ہوزیم شرج 
داد که دواعارا چگونه باو بدهم و بعد گفت: 

-بعداز وضع‌حملو بہہود کامل لبلا نزد من 
بیا تادر باره عمل جراحی چشمانش اطلاعات 
ا ۳ ۲ 

لا آرام و ساکت بود اما تو فان‌س‌بمناکی 
در درون من بر پاا شده بود هغزم از هجوم 
افکار وحشتناك آتشی گرفته بودو می سوخت 
بانتپای اتاق رفتم و روی جو کی خودم نشستم 
باخود فکر می کردم : «تنېادر این کلبه کوچك 
بود که من آرامش خاطر وخوش بختی داشتم» 
حنی این آرامش و خوش‌بختی را هم مبخواهند 
ازمن بگیرند 1 

همین دنیای کوچك مرا عم میخواهندوبران 
کننده آه »نه » داکتر ! هر گز ء هر گزاجازه 
نخواهم داد» توحق نداری » حشمپای لبلای‌مرا 
بنا کنی » توبا دشمنان ببرحم من همدست 
شده بی تامرا بکشی »اما اول من تراخواهم 
کشت» برای جه زندگی مارا به آتش کشیدی؟ 
امانه» تو مقصر نیستی » تو وظیفه داری که‌با 
بیماری ھا بجنگی » کوری هم یکی از بدترین 
بیماریہا ست و تو نمی توانی نسبت به‌آن‌بی 
تفاوت داشی ت تو فقط درراه‌خدمت به انسانیت 
می‌خواهی بزن من بینایی بدهی و خبر از قلب 
منء از زندگی‌من و کوچکی دنیای خوش بختی 
من نداری ء ممکن است چشمبای او بیناشود» 
معکن است خداوند این نعمت بزرگک را که‌هر 
انسائی باید داشته باشد به او اعطاء گندءاما 
تو نمی‌دانی که از آن پس من بايد خاك شومء 
بابد نابود شومء قبل‌ازآنکه‌بتواند بفہمد که 
آدم بوزینه نما جیست بايد بمیرم ۱ و بعداز 
آن برای همیشه به عنوان يك عاشق صادقو 


















بزرگك فقط در خاطره او زنده باشم» داستی | 
آبا ماجرای عشق سوزان او و زیایی هایی| 
که‌باا قلب و اندیشه‌اش در وجود من می ین 
برای همشه بایان درسیده است ؟» ٌ 

احساس کردم که قلپ خونينم به تلخی | 
E‏ ۱ 

عاقبت لبلا پسری بدنیا آورد» جامعه از | 


تولد يك 





جه تقصیری داشت ؟ او بیگناه تر از بسك [ 
فرشته ہودء جشمرای خودرا از منو نگاه‌این || 
حشمبا را از ليلا به ارت بردہبود* ۱ 


در اولین دوزی که ليلا سلامتی خودرا ۰ 
دست آورد همان موضوعی را که‌خود خواهی 
شدید باعت شده بود آنرا بدست فرا موشی | 
ہسپارم به من یاد آوری کرد و گفت : 

۔حالا میایی برویم داکتر دا ینیم ؟ 

اما او نمیدانستکهاین سوال او چه توفانی | 
درقلب من ایجاد کرد و مرا بجه‌حالیانداخت | 


لحظه‌يي مکث کردم و آنوفت برای اولین باربه 
دروغ متوسل شنم و با دو دویی دب 
2( 

-بلی ء داستی من فراموش کرده بودم ! | 
همین امروز هروم و او دا پیدا فی کلم ولی | 
خودم هم میدانستم که دروخ می گویم» حالت: 
غریقی را داشتم که‌در وسط اقبا نوس بمیان 
امواج سہمگین افتاده باشد ء همان لحظه ۳ 
خانه بیرون رفتم و پس‌ازچند ساعت مراجعت | 
ارت و 


سداکتر بیجاره مرده است ! 





این تنہا حرفی نود که توانستم وی ی 
سے تد وأ یو ا ہت صححرت 
نداشتم آن تاثر واندوعی راکه لازم بود درا 


مقام شوهری ليلا از مرك داکتری که قول | 
داده بود نابیثایی اورا معالجه کند داضتسه | 
ہام نشان بدهم ءمجبور بودم دازی دا که 
زائیده خود خواهی و بیرحمی خودم بود در ۱ 
قلب‌خونین ودرد منم‌پنیان نگه دارم »ءسنگینی | 
بار این مسوولیت بحدی بود که نمی توانستم | 
آنرا تحمل کنم و عاقبت عم همین تلاش وا 
تقلابی که برای دوام سعادت خودم کردم 
باعث شد که خوشبختی و آرامش زندگانيم | 
برای همبشه متلاشی و نابود شود ۰ ۱ 

آنروز .های .وحشتنال و مملو از پریشانیو! 
اضر اب ادامه داشت ٭ 3 ۱ 

یکروز وقتی به منزل برگشتم با "۰ھ 
دلخراشی روبرو شدم,آٹروڑ مادر لیلا فراموش م 
کرده بود لگن مسی بزرگی راکه وسط اتاق | 
بود بردارد و به آشپز خانه ببرد »در عمین ز 
موقع لیلاکه صدای‌گر به ناگپانی بجه‌راشنیده 
بودیی آنکه عصای خود را بر دارد دیوانه وار 


یقيه درصفعه ٦٤‏ 








صفحه ۲۳ 











زنانوفردای 
کی 


زنان از آوان زندگی اجتماعی در ساختمان 
جامعه بشری رول و اهمیتی داشنه که زمانه 
های طی شده مملو از کار نامه هاو فداکاری 
های ایشان بوده و آنچه از همه مپمترجلوه 
دارد » رنج و عذاب عظیمی است که زنان 
برابر طول تاریخ در آن سو خته اند ودرد 
حانکاهی را متحمل شده اند . 

اگر ه.ر فا جامعه اولمه‌احتماعی را ازدودان 
های بعدی اجتماعی‌بیرون نما پیم در سلسله 
زمان طولانی حبات انسانی که تضاد صای 
آنمتی ناپذیر صنف های مختلفه در آن ها 


حاکم بوده زنان سخت رنج کشیده اندودر 
عاتم حرمان و ننگد ستی مورد احافو 
موہ جر کر رر رص وی وع و 
رسالت های خویش را با آن هم تاحدامکان 
انجام داده اند ٭ 








صنحه ۲۶ 



































هسیر این دوران های احتماعی در همه 
کشور ها یکسان نبوده و به اشکال مختلفه 
!سارت وبرد گی را بر زنان همراه داشته 
است ۰ 

زان که در طلیعه تاریخ جوامع انسان 
دوران ما در سالاری راسا امانت داری 
گذشتانده و عالیتر ین در خورد را سسپرد 
اوراق تاریخ نموده اند در دوره های‌بعدی 
د همه بخ ی یرو فان حر مرا 
گذاشته و مبارزه بیگیری را بەمنظور آزادی 
از دست رفته ای شان براه انداختند ودر 
پہنای زمان بے مجادلات وتلاش های دست 
بافتند که سلسله و رشته ماظم این‌پیکارها 
تاریخ رون کار و فعالیت آن هارا در راہ 
آزا دی می سازد ۰ 

مبارزه زنان در دو جببه هم در منزل 
وهم در اجتماع جریان دا شته واز هردو 


نتایعی را بدست آورده اند که مطالعه این 
کار وتلاش پیگیر افنخار آور وعبرت آموز 
است. ۰ 

زنان پیوسته درحبار دیواری خائه به‌سربیه 
فرزندان پرداختند و نان مردان زرك 
وراد مردان به اجتماع تحویل نمووند که 
نام های نان در تاریخ در خشش خا صی 
دارد .این مردان که‌اساس ز ندگیرا درجامعه 
بدست داشتند »کار هاي را درییشس گر فتند 
واقدا ماتی رامرعی‌دا شتند که‌آهسته آهسته 
زنان ازجباد دیوا دی منزل کمی بافراتر 
گذاشتند کےپی آمد تمام روشن پیلی 
مردان وافع بین پیوند بے مبارژه زاسان 
در حیات زنان واجتما ع تنود ورو شنی دا 
ہمیان آوردو تاثیرات احتماعی رابا عد‌شده 
بار شدوسایل تو ليد در جامعه وپیشر فت 
در سا حه مختلفه حیات» منطق اعمیت زان 
نیز دو باره در اجتماع راه یافت وبالا خره 
به نیروی مادی اجتما عی مبدل گردید وبر 
محبط پیرامون رنگك دیگر می زد . 


بدین معنی که‌درصف زان ء هردان نیز راه 
بافتند و روز بروز عقیده هیچ شمر دن زن 
زایل شده وبر عکسس با اهمبتشس دوجندان 
در اجتماع را عشس را باز کرد بر محیط 
اجتماعی رو حیه دیگری هویدا گردید . 
علما . دانشمندان و صاحیان مطالعه در 
یافتند که زن‌نیمه ای ازبیگیر اجتماع بوده 
وبازوی توانای جامعه بشری و بالاخره زنان 
یکظرف سکه واقعیت اجتما عیست که طرف 
دیگرش وا هردان هی سازند . و بناء اگر 
یکطرف سکه جلایش خاص ودرخشنده‌گی 


داشته باشد و طرف دیگر ش کمرنگث جلوه 
کند خودبرلنکش اجتماع حکم می کند و 
دوی همین اساس_ در جوا معی_ که به زنان 
اهمیت داده نشده برعلاوه‌پرابلم های‌اجتماعی 
پرابلم نقص «جتماعی نیز موجود می باشده 
این درك و آگاهی به مرور زمان کار خود 
رانموده ودر سکتور های مختلفه حبات رخثه 
يافته. روشن بینی و تر قی پستدی را باعث 
ندید ٭ 

البته این مسیر سال های متما دی وادر 
بر کرفنه و از گذشته های دور تاکنون نیزبه 
اشکال مختلفی ادامه دارد 

همچنان بعضی ها معتقداند که لفزش های 
بزرگث اجتماعی در زمانه های طی شدمدر 
پہلوی علت العلل دیگر » دود بود ن‌وناچيز 
شمردن زنان نیز از جمله علت ها است و 
جنگ های‌خانمان‌سوز ء تجاوزات وخونریزی 
های قرو ن گذشته دور از احساسات زان 
ددرودای عواطف ابشان ساحه عمل بیدا 
نموده و تمام دلخراشی های تاریخ فقط وفقط 
ازمناسباتی سرجشمه گرفته که زنان درآن 
جاناحیز شمرده می شدند ٭ 

بہر حال » آنچه زنان در یافنند عبادت‌از 
پیروژی است که امروز در سرا سر جہان 








آوازشان هرروز هرجه بیشتر رسا تر شده 
وبانگ پیروزی شان درسر نوشت بشربت 
نقش متبتی را بازی می کند ۰ 3 

در هیچ کو شه ای از جبان ليست که 
امروز صدای ليرو مند زان بالا نشده‌باشد 
مبارزه زن درگذشته خود بیان گر نیروی 
انسا نی و غیر قابل انکار زان است که‌در 
آینده براهمیتش بیشتر از پیش افزوده هی 
گردد و بالاخره در سراسرجہان بحیث عضو 
مساوی الحقوق در زند گی سیم خویش را 
ادا می گند . 

امروز به اشکال مختلفه و ه شیوه های 
کو ناگون در همه قاره ها صدای زنان‌بالا 
شده و پیروزی های را نیز بدست آوردندکه 
مره کار و تلاش زنان ادوار گذشته و 
مناسبات جدید اجتماعیست که درنقش جرامع 
پیش رفته صنعتی در قرن هژده میلادی 
بوجود آمده است ۰ 

البته ازقرن هزده‌به‌این طرف این مپارژات 
منظم شده ودر مما لك متر قى به پیروزی 
هاي هم رسیده که بايد در همه جبان‌حقوق 
شان اعتراف شود ۰ 

با آنچه گفته آمدیم » مطلب مپمتری مطرح 
می شود و آن اینکه فردای جوامع بشریو 
نقش زان در آنست ۰ 

و جواب این سوالکه آینده زان و جامعه 
بشری جیوه خواعد بود ؟ 

بحث روی این ؛ندیشه فقط زمان منطقیو 
درست است که اولا گذشته زنان از خاطر 
دور نشود و در هر عمل اجتماعی در نظر 
باشد ۰ و عمچنان‌ارتباط این گذشته ء سیر 
آن و فردای آن باید روشن گردد ۰ 

بناء بايد در همه جوامع بشر ی این‌حکم 
عام گردد که زنان‌بحیث عضو مساوی الحقوق 
اجتماعی در طول تاریخ از منا سبات غیر 
عادلانه اجتما ع دنچ برده و ماتم هاي زیادی 
دابا صبر و حوصله گذشتانده ولی از جر 
نرفته اند ۰ 

دیگر اینکه مبارزه زنان بايد پیوند با 
پروگرام های اجته‌اعی 
ویدون تعصب رمرد عليه زن ویازن عليه 


و ۶ میات 


مرد) به پیش برده نشود » زیرادد مناسبات 
کنونی و خواسته های عصر بايد لنگش 
اجتما می از اتان پر دس شود اعمیست 
مساوی اجتماعی زنان نه تنہادر روی کاغذ 
بلکه عملا اعتراف گردد ۰ 

وقتی دريك مقطغ‌خاص زمای‌چنین مفکوره 
عام گردبد و زنان و مردان عملابه چم 
مساوات به هم نگاه کردند آن وقت پلان‌های 
دیگر ی مطر حمی شود که فقط مردمان‌همان 
عصرمی تواننددر باره آن به صورت درست 
فکر نمایند ۰ 

اما آنحه از واقعبت های عصر بر می‌آبد 
اپلست که وقتی چنین شرایطی بر زندگی 
حاکم رده و مناسباتی هم که ایچاد می‌گردد 

حتمآفار غاز تناقضات آشتی ناپذیر اجتماعی 

































ژو ندون 


GEF‏ بو 


ره 


خواهد بوددرآن زمان اکترمفکوره های خرافی 
ومسایل اضافی از هر نگاه به موزیم تاریخ 
سیرده *خواهد شد وزنان در نقش خویش 
” موفق و کامیاب در ساختمان جامعه باشورو 
شوق بیشتر ی حصه خواهند گرقت ۰ 
ددین مسیر زنان و مردان منر قی 


شده فردا های رنگین وانسانی به بار می 
آرند ومااينك آگاهيم که زنان ومردان امروز 
بسوی فردا های فارغ از مناسبات متناقض 
مت 
می باریت ء 


و آینده را بہتر از امروز 


در درک ۰ انج کم جدوه ی نا 
اینست که به ارتباط صحبت پراگنده قوق 
بابد مطالعه منسچم صورت گیرد تادر پرتو 
واقعنت های اجنماعی و درك درست زندگانی 


خانواده هابرای فردای حیات اجتماعی خویش 
راعیار سازند و فرزندان شان را خوشبینبہ 
آینده تربیت نمابند* 
2 خذشته از همه سوب جامعه توانست 
عردو بازوی‌خو یشرا بکار اندازدء در اولین 
لحظه مید واری های‌آیادانی » آرامی وسعادت 
مردم مژدہ همگانی خود خواهد بوډ ۰ آنچه 
تاکنون 


بشریت بېد ست دارد و مسسراث 


گرانبیای را از گذشتگان به ادث برده‌اند, 
به‌اصطلاح می شود گفت که با یکدست په 
آن رسیده اند » زیرا دست و بازوی دیگر 
اجتماع یعنی زنان در اسارت قرون محکوم 
شده بودند ۰ 


درینجا پبلوی دست‌توانای زنانء مغز واراده 
عواطف و احساسات» گذشت و دا کاری 
فروتن بودن و خدمتگذاری و دهاو صقف 
انسانی شان نیز در احتماعی فردا از خود 
نقض خواهد داشت‌وحتما تا یر ش در کمیت 
وکیفیت پدیده های که ایجاد می گردد به 
وضاحت» دیده خواهد شده و به حق که‌در 
فردای زندگی بازنان جامعه یکجاپیروزی های 
نصیب شر یت خواهد شد که امروز درطی 
ادوار گذشته په آن نر سیده ابم» وشگوفانی 
فردا حتمی دل پذیر وانسانی خواهد بود 
ازآن جابیکه زنان همبشه طرفدار جدی 
صلح بوده اند ودر صف‌اول طرفداران صلع 
قرار. داشته اند در فردای جوامع نیز این 
آرزو؛ ی انسانی در روح و روا ن همه‌تاثیر 
همه چانبه داشته و در پر تو صلح جاویدان 
همه جہان به ترقی و سعادت دست می‌یابند 
داز فقر و بد بختیو وه ها و صد عاناملایمت 
زندگاني_نشانی هم نخواهد_بود ۰ 


ماری کوری۱۸۱۷ = ٩۳۴‏ » 





جند روز معدازاینکه‌پرو فیسر بیگودیل 
به همکاروهم مسلك خودپیری کوری از کشف 
خویش صحبت کرده‌بود که‌فلزاورانیوم دارای 
خاصیت صدور دایمی تشعشعات مخصو ص 
می باشد» شنیدن این داستان برای هیرهن 
کوری این هدف را تعیین کرد تااسرار این 
تشعثعات معمایی ومرموز را کشف گند بے 
وسیله همین آتش افرو خته شده ذوقش‌وبا 
ابن عطشبکه در طول هدت تحصیل کیمیا و 
فريك بر خود احساس کرده بود در طریق 
حل این معضله گام برداشت ۰ اين زوج 
متجشس «پیری و ماری کوری» با وجود همه 
"شعلات و عدم مسا عدت شرایط کار هدت 


شماره 0 


٤٥‏ ماه بصورت مشترك به تحقیق و تجس 
پرداختند» لازم بود «شبلند» ماده معدنی 
که منبع ایجلد تشعشعی مشابه با تشعشم 
اورانیوم بصورت موجود چندین تن زیر مطالعه 
کرفته شود و لازم بود طرف نفیلو بزدگی 
بدنبال آن کشیده شود تا مایعات جوشان 
دربیپ های ہزرگٹ بجر يان در آید ۰ کار 
فعالیت پر حرارت علمی دا این میرمن لطف 
بادوش فنی مخصوص مرتب ساخت* 

پنجاه وسه ماه سواسر امیدواری» سراسر 
رنج زحمت» سراسر محرومیت و آنگہی در 
پایان آنہاء پیروزی وئیل به هدف بو د در 
سال ۸ این‌زوجدانشمنساکشساف متوالی 
دوعنصر مشعشح جدید پولونیوم ورادیو رابه 
مردم شناساند » اولی پولونیوم هدیة وطن 
مالوف مادام کوری حپولنب بودودومی‌رادیوم 
«مشعشع» بود که یکصد هزار بار فعال‌ترو 
شعشع تر از اودانیوم می باشد ءرادیوم 
عنصری است که‌نعداد بیشماری مردم صحت 
وحیاٹ خودرا بايد مدیون آن بدانند . 

این عثصر برای علم اعکان آترا میسر 
گردانید تادر سا خنمان ماده عمیقتر تحقیق 
نماید وپینش جدیدی در آن ساحه بد ست 
بشر بدهند اما حیات بفیه تحسسات رادراین 
رشته به ماریٰ کوری هدیة گرد زیرا در 
سال ۱۹۰٦‏ شوهرش در يك حادثه از جبان 
رفت » شوهری که سه سال قبل ازم رگش 


به اتفاق او «وبکوریل» چابزه نوبل‌رادریافت 
کرده بود تا آنگاه ماری کوری یگانه اسان 
دانشمند بود که برای دومین بار به افتخار 
روف ی جراق ایل ۶۶۱ 

ا8 بون ارات و تن اسای راز 
کرد ودراکمال و انجام فعا ليت هابى 
پرداخت که عیده اش واگذار شده دودنده 
تااینکه بواسطه ار تشعتعی که نکشف آن 
موفق شده و با آن در دمندان‌را شفا بخشیده 
بود او را در کام مرگث فرو برد او بدین 
مئوال قربانی اکتشاف پرفیض‌ویر کت خود 


گردید ۰ 

۱- نام اصلیاو ماری اسکلو دو دوسکارو 
وطنش رابرخی الہستان «پولند» نگاشته انا 
درسن ۲۲ سالگی برای اخذ درجه لیسانی 
علام از سور بون‌به‌پاریس وارد شد وبالاخره 
درجریان درس و تحقیق په حباله نکاح 
پیری کوری در آمدٴ 

-٢‏ هانری ببکودیل(۱۸۰۲- ۱5۰۸)فرزند 
ادموند بیکوریل استاد فزيك موزیم بود . 

رادیو اکتویته را کشف کردو تازمان 
مرت مسی دی ع بوده 


ا کنو نهسوو لمت‌زنان 


سنگینو س‌گیمترو میسو د3 ۱ 


زنان از باستان زمان تا کنون متل‌مرد 
عنصر اساسی دینامیزم تاریخ است » زن و 
مرد به خاطر موحودیت و ادامه نسلو دوام 
زندگی و تامین وسایل معبشت لازم و ملزوم 
یکدیگر اند . همچنا ن تاریخ جوامع بشری 
گواه است که د و شکیل خانواده نقش 
سازندگی زن و مردساوی است عمانطوریکه 
اداره و تنظیم امور خانه و مسکن بے زن 
تعلق داشت هرد نیز به نویه خویش در رفع 
حوایج اولیه همت می گماشت» سعی وتلاش 
هرجه بیشترش‌بر آن بود تالانه و کاشانه‌اش 
آرامگ'ه خوبی برای اعضای فامیل وساکنان 
منز ال باشد ۰ 

اکنون نیز بابك نگاه زرف وعمیق دیده 
میشود هما نطور یکه مرد مامورو مسوول 
آسایش و آرامی اعضای فامیل است ءوجایب 
ومسوولیتہای مپمی را بدوش دارد زنان‌یز 
رسالت بزرگی رابه عہدہ دارند»ه اینیا اندکه 
جه درخانه‌و باهم بیرون ازمنزل» درشیر وده» 
در موسسات عرفانی » علمی » فرهنگی و 
هنری وبالاخره در همه ششون و شقسوق 
باشگوفان ساختن و تبارز دادن استعداد های 
شان » اتبارز قدرت فعال و احساسات 
وطن پرستانه و تفکر علمی و ژرف اندیشی 
شان توانسته اند بازو به بازو ی مردان 
موژر و مطلوب واقع شوند ۰ کار های مفیدو 
مثمری دا انجام دهندو برای‌توصل به اهداف 
مشخص و پیر وزی‌های نبایی خود را بامعیار 
های فکری » علمی و تجربوی مجبز گردانند 
وا استفاده ازاین اصول ومیتود ها وظایفی 
که نه عېده ایشان گذاشته مشود بدرستی 
به‌انجام برسانند و آنگاه است که به حیث 
يك مادر با احساس و به حيث‌يك زن‌مترقی 


وحببه خودرا ادا کرده است ۰ 

متلا وقنی زنی با استفاده از اصول‌مثبت 
به نظام اقتصاد فامیل بادر نظر داشت عایدو 
مصرف معقول موفق می‌گردد در حقیقت فضای 
سالمی را ایجاد کرده و نشاط عمیشگی‌افراد 
جامعه کوچك خود یعنی فامیل را تامین‌نموده 


است ۰ 


تا و در جروس ہی سی ہے 
اتبات رسانیده که دیگرزن عنصرعاطل وضعیف 
نبوده وتفاوت های فڑیکی مانغ انجام وظابف 
!وشده نمي‌تواند . جای بس افتخاروماهات 
است که با آمدن نظام مردمی در وطن عزیز 
راه خدهت و استفاده از نیروی انرژی ژن‌دراه 
تعلیم و سار مزایای انسانی برای 
همه. چه زن وچه مردمبیاشده زمیه هر گونه 
فعالیت تمر بخش ساعد گردیده ۰ اینجاست 
که سوولیت زنان سنگین و سنگینتر شده 
وانجام این مسوو لیت هاو ایفای این کار 
های بز رگث موقف ومو قعیت درخشاانی را در 
تاریخ ملی عصر ما بت می کند ۰ 

پسی ميتوانيم تذکار دهیم کەما زان افقان 
درین فرصت حساس سیم فعال و ارزنده 
وبا ارزشی را در روند ترقیات اجتماعسی 
اقتصادی » فرهنگسی و سیاسی به عسده 
دارند که موفق بدر شدن همه مسوولیت ها 
تفکر سالم می خواهد و ژرف نگری عمیق 
اما مسروریم که پیوسته زنان مابا درایت 
وخبرتیکه داشته اند هميشه به این درایت 
ملتفت بوده اند که پیوسته در جبت‌پیروزی 
افتخار ات و انکشافات ,هر چه بیشتر و 
سریعتر گام های وسیع برداشته و با قدم 
های متین تر از ین جاده عبور نمایند۰ 


صفحه ۲۵ 











منم 
يا 
¥ 
ماخ 
حسی 
ہے 


شعر ۰= ده‌سنگره 


را ست گفتی توای بہار اميد ۱ 
زنک اجشعی بارا پا کیا سنت ۱ 
ھر کر اا نے کے تخر ان : ۰ 
ہی د کے و سرت یج حب ۵ ۱ 
داستا ن خزاان غم انگیژ ست ۳ 2 


حر کس آمد درین خزان زده اضق ال ۴ له مانه‌مه غواپی شعرونه خوازه 


رفت‌واین داستان نخوانده گذشت 1 خکه جی زه لیکم ترخه او ترخه 
٠ ۲‏ توبپاری » بپارسر سبزی 8 Fs‏ 

هر که رن شکست من را دید و یں ۲ چی دهیواد دپیفلویت خر خیری 
E‏ او ی اس دمانی پیغلی به‌وسنايم په خه 


ودل ران حرش را کے ۲ ترا و 
"ا تو بہا ری » بہار عشقی تو 
من خزانم ¢ خزا ن دردم من 


5 ۰ كت 


لوست دی‌او لوست ددغو پیغلو کاته 


دا ۱ هرایو پنظرکی یی مری عیلی م نغښتی ۱ 


زه جی داخوار شایست ته وگودم 











انح ک گر را نسمت 
را يزان ۲ 7ػ 
و کی ی گر یز برو ای مر غ پر فشا ن اميد ۱ PER‏ 
که خزا ن فصل نا امیدی هاست و می تر راکی اورونه دگناه شی ساره ) 
لا ۱ در حر و ر 
درحزان غير حسرت و غم نیست 7 829 ک اما ۱ ۹ چی, چاہیربال )دژوخدم: کوجنی اوی کوچ 2 
کم ۳ 2 ِ رہہ 7 1 
درخزان‌هرحه‌هست درد افزاست دپ ۲ ۳ ۳ ۶ خنگه به زړه وکری په کی الوته ۶ 0 1 
ربت << و 2 ا س‌دی نور بس زهی ۔سری سندری 
ت 4 1 ۲ زه لیکم تاو ده اوتاوده 
سوی جشمم مین که چشما نم وان E‏ 
e‏ زه درنخونو شاعر رنځ به ستایم 
بجر ...و کر نماتی خی 2 خر آدی که 
ہم کسی ہیں ۰ به وج 
تااوریدلی دایخه خبره 
کن حفا بت بر از می دردست ۱ ا سی حر 
۱ وابی » خبری دلته دی ابوچه ۰ 
دغویی ۱۲ -۱۲۵7۲- کال 
ہے ٭ * ٠‏ 
مگرژمن‌متنفری!؟ 
ګل سرخی باو دادم » گل زردی ممن‌داد ...! ۱ 
برای یٹ لحظه‌ی نا تمام ء قلبم ازطش‌افتاد . 
٥‏ ی سم چک ار ین رید 
گفت: نها باورکنءنه! ولی حون ترا واقعاء دوست دارم » نمی خواهم پس از ۱ 
آنکه کام از هن گرفتی » برای یمدا کرد ن ل زرد > زحمتی بخود هموار کنی ... خ 
بهار معرفت 
کار ذو پچ ی دزی ان کچ 
1 د 7 خا ت ۶6 تن 1 ۹ 7 ای 
چام پوت است بھا ز د.عر وف اسر ۵ ی وه سا 
اندو هپار بود : 
در داحه درختان وآن خانه سے سے 
گل و بر گا« ب‌پژهر د دی دیست 
«بر تولت برشت» 
بشر تیردزروح‌جاودان روح 


که روح جاوداذش‌مردنی ذیست 


ژوندون ۱ 








چھ ډه ویدهامر کی د شغلاو حو ری ۱ 


پر دژدەجه ره لیخد 2 ۸2 رھ 1 دب 


مه ترہ زما په مخ ور مه تره ؟ 


شیه ڈ یرہ سرهده او زه رډږ دمه 


صیح‌روشن 





ای ود کن : ۳ 
بروز مرک من 
یکی گور دیگر- گوری گنچینه ها 
پر ارچ وباشکوه 
به دسب یادگار - به پاس افتخار 
به يادو بود زوزگار تمزال 
بجا گذار يك مرد قہرمان 
وجسم خاکی مرا یك رد حق 
تنبا بردل خاکث مسپار ی کم دون 
® © وهزار نقثس جوان 
ونوای رھگذر منقش ساز 
ای مپاجر قبرستان های شیر ا ان ی در ھا 
برلوح گور من اینجا برگورتن » يك قطره ١شك‏ 


آنجا برگور آرزوء يك شمع هیر 
بربز و دوشن کن 
آثرا برای سکوت ! 
ایترا برای غوغا 1 
ناصر «آرین» 


A ۹‏ 
لحظه ها و تو 
توکه میا 
توکه‌میایی و عطر بدنت 
در فضا می پیجد 
لحظه ماود 
تب ههه 


معتاد تنت می سازی . 


۰ 
شب محاط حشمت 1 
لحظه ها می هیر ند 
بی تو » آدی » ہی تو 
لحظه هامی هیر ند 
نب محاط چشمج 1 
رفعت حسینی 
۱۳۵۰۰ 











انسرین گلشن تشد کزيك تبسم گل شوم 
شاید ازغیرت به‌خود درپیجم و سنبل شوم 
عشق گلتاز م مگر شو ری‌به دل‌پیداکند 


تاطراز نغمه بر خود بندمو داسل‌شوم 


عمجو مینانیست آستا ن لب به‌حرف آوردنم 
خون بر یزم از جگر تا در خور قلقل شوم 

کاحی شدزمستی بر کنار افتاده ام 

به که جندی باز دامنگیر ءو ج مل‌شوم 

سرو قامت ساقیا ! امشب به محفل جلوه کن 
تاجو قمری من هم از شو ق تودرغلغل شوم 

باسیه روزی (صفا)عمر بست بیمان‌بسته‌ام ی 


تابه‌هرر نگی بودعمر نگ آن کا کل‌شوم 


وصیت 


مراروز بکه حان آزتن :درد 
زورگت گل کفن دوز ید بر من 
به اشك عاشقانم تن شویید 
به‌پای گلبنم سازید مد فن 
کەتا بر قبر من بلبل دخواند 
به‌بالای سرم سروی نشا نید 
که‌قمری بر فراز ش لانه ساژد 
به‌پای قبر من مطرب گمارید 
که‌ساز عم »خر سندی نواژد 
بود کزدل عم دپرین_براند 
به‌حز دیوا نکان کس رانباید 
کە بر طرف مزار من اید 
اگر گیرمکەآیدعھو شیا ری 
بگویید ش کەدیر آنجا نیاید 
که‌رمز عشق‌راعاقل نداند 


صفحه ۲۷ 


















یکی از اراحتی های بزرث پدران ومادران 
ایئست که اطفال خود نانرا زود کئسسف 
میکنند ۰ هیچ پدر و مادری نیست که وقتی 
اطفال خود را کثیف ببیلند نگران و عصبانی 
نشود . حق‌هم باآنہاست زیراواقعا کنافت 
دراطفال‌منبع‌بیکروب وموجدبیمابهای مختلف 
میکردد و بدون تردید اطفال کئیف خیلی 
زیادتر از کودکان دیگر بیماد هی شوند . 
در زمانبای سابق زياد به کتیف بسودن 
اطفال اهمیت نمیدادند و حتی يك ضرب المثل 
قدیمی وجود داشت که «رکثافت معده انسان 
راپاك میکند !)) ولی باپیشرفت دانش و 


اگاهی پدران و مادران وتوصیه علم طب در 


سطع خانواده عاهمه متوجه‌شده‌است که تمىز 
بودن جفقدر در صحت و سلامتی کود کان 
موثر است ۰ فقط نکنه ای را که در اینجا 


بابد در نظر داشت این است که در تمیز 
نگامداشتن اطفال مانند هر کار دیگر راه 
افراط را تباید طی کرد واز حدود عادی و 
معمول نباید خارج شدو اطفال را نباید بخاطر 
آنکه کثیف نشونددريك حباردبواری شيشه 
ای وبلوری زندانی کردوآنبا داازمحیط اطراف 


سان بازداشت . 


سیاری از خانواده ها اطفال را از بازی 
در خاك وگل منح میکنند ودر حالیکه بعقیده 
روان شناسان این باڑیہا برای اطفال لازم 


ومفید است. کودکانی کەگل درست میکنند و 
7 این گل خاله میسازند به حقایق زنداسی 
اطراف خود اشنا میشوند ۰ 

پدران ومادرانی که اطفال خود را وادار به 
رعایت نظافت کرده واین کاررا به حد افراط 
مير سانند هرز نباید اميد وار باشند که 


صفحه ۲۸ 


اطفال آنہا حتما در بزرگی هم همین طور 
عادت می‌کنند بلکه بر عکس طق آنصه 


که روانشناسان تحقیق کرده اند این فشار 


واحبار پدران و مادران برای نظافت کودکان 
تولید عکس العملی می کند که و قضی 
کمی بزرگث ندند از نظافت ویاکی ثرار کنند 
در حقبقت آنہا عنوان لحبازی ومقاومت در 
برابر فشاری که دیده اتد بسوی بی نظافتی 
کشیدہەھیشوئد٭ لہذا نباید اطفال را تحت 

ار قفسراد داد ژھرا این فشار تسولید 
عکس العمل های ناگواری در آنہا میکند و 
بسیازی از مردان وزنان بی توجه به حفظ 
الصحه کنونی آنبایی ستند که در کودکی 
ازطرف پدر ومادر خود بحد افراط وادار به 
رعابت نظافت میشدند وحالا بعنوان یك‌عکسس- 
العمل روحی درست نقطه مقابل دستورات بدر 
و مادر خود را اختیار کرده اند و به همین 
جہت اخیرا مطالعات حدیدی در محافسل 
دانشمندان علوم تربیتی جہان در این مورد 
شروع شده است ودانشمندان علوم تربیتی 
باین نتیجه رسیده اند که: در تعلیم وتربیت 
جدیدبہیجوجه تباید مانلدده سال قبل در 
نظافت اطفال راه افراط را پیمود . 

واین رونشس‌در سیاری ازکشود های متر 3 
هم اکنون کار برده میشود البنه اشتباه نشود 
منظور از این گفته بپیجوحه این نیست که 
اطفال کثیف باشد بلکه مقصود انست که‌در 
نظاقت انم راہ افراط طی نشود حالا یتسم 


با نظرات وتثوریہای جدید تعلیم وتریست 
وظیفه پدران و مادران در مورد نظافت اطفال 


جیست وانہا چه کار های باید بکنند . 

حمام اکر ی ۶ 

دوکتوران درمورداینکه اطفال بايد هر روز 
هم داد و ورو دا وي 
تامل وتردید دارند علت هم انست کے در 
کودکان بوست بدن هنو از به مرحله رشد 
کافی خود رسیده ومانند پوست بدن افراد 
بزر گسال نیست وبرمین‌جبت‌براترشستن زیاد 
پوست بدن کود کان با آي و صاصون 


حساسیت بیدا کرده ومصونیت خود را در 


و الدین در نظافتاطفا 


مقابل مکروبہا از دست دهد ومیکرو با 
باسا نی میتوانند پوست را مورد حمله خود 
قرار دهند حتی کار شناسان طبی در دورد 


غسل کردن روژانه کود کان هم تردید دار ند 
وانوا هفته دو تاسه بار کافی میدانند پدران 


ومادرانیکه به صحت اطفال خود توحه دارند 
کافی است که روزانه دست وصورت ویا ها 


واعضای جلسی کودکان خودر! باآب وضایون 


بت 
در مورد اطفال شیر خوار گر چه 
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واستحمام روزانه انہا 
کات زیر رافراین مورد باید درنظرداشت : 


واحب است ولسی 


حمام اطفال شیر خوار نباید از بنج 
> بترم روح 

از شستن زبا د ستزدن ببدن طفل بايد 
خود داری کرد . 

به اب حمام اطفال بايد باتجویز دوکتور 


يك ماده یمه جرب طبی دا اضافه کرد تااز 


خشاك کردن يوست بدن طفل جلوگیری نماید. 


واطفال‌را نبا بدبخاط آنکه کنیف شود در يك 
ژو ندون 








) راهی‌افر اط ی رانمیما دید 


سس 


س 





نظافت ناخن ها : 


طبق مطالعات وتحفیفاتی که نده است از 
هر حپار اطفال مدرسه یکی از انبا عاات به 
جویدن ناخن های دست خوددارد و بہمین 


جہت اطفال کوحك را بايد باد داد که هر هفته 


خود شان ناخن های دست خود دا کوتاه و 
پاك کنند وبرای این کار هر طفل احتیاج به 
یف ناخن‌گبراختصاصی دارد البته زیر اخن 
های‌اطفال راهرروزبابد تاصایون شستشو کرد 
ورای باك کردن زیر فاجن ها از کار بر 
ابراز والات فلزی باید خود داری کرد زیرااز 





جہار دیواری شیشه ای ولورین زندا ی‌کرد. 
تمارہ ےہ ٥٤‏ 


٤پ‎ 


نظر طبی زیان آوراست از همه بتر آ:ستکہ 
بامسواك عاق مخصوص زیر ناخن ها را 
صابون زد وبال کرد . 

نظافت باها : 

پاهای اطفال در بوت عرق کرده و کسف 
میشوند وبہمین جبت توصبه میشودکہ 
پدران ومادران اطفال را وادارکنند پا های 
خودراهرشيب_باآب‌وصابون :شویندومخصوصا 
بابد به اطفال باد بدهند که ہین انگشتان پا 


را خوب پاك کنند زیرا در غیر ابنصورت 


خطر تشکیل مکروب ها میرود ناخن های پاهای 
اطفال را کاقی است که‌هردوهفته یکبار بگیر ند 

نظافت موھا: ۔ 

برای اصلاح و کوتاه کردن‌مو های سرفاعدہ 
خاصی وجود ندارد ولی این نکته را باید گفت 
که از نظر میکروب تفاوت ×ن موهای بلند 
وکوتاه نیست واگر موعارا شویند صرف - 
نظرازکوتاه وبلندبودن ازمیکروب‌بال میشوند. 
امااز طرف دیگر پدران و مادران بايد موهای 
در از کودکان خودرا طوری آرایش دهند که 
جلوی جشمہا ودید انہارا نگیرند وریختن 
موعا روی پیشانی وجلوی چشم غالبا کودکان 
رادر واه رفتن مواجه با خطر میسازد موها را 


بابدلااقل يك بہار در هفته نست»شستن زباد 


ترهوها ضرری ندارد . 


نظافت دستہا: 


شستن دستبای اطفال هر ار قبل ازغذا 
خوردن وبعد از رفتن به تشناب ضروری‌است 


وباید اطفال را وادار به این کارکرد واههیت 
این موضوع را به اتپا گوشزد نمود پاس 
از خاك بازی وزیرو رو کردن ریگ نیزشستن 
دستہا واجب است زیرا امکان دارد که‌دستیا 
ومخصوصا زیر ناخن های کود کان آلوده به 
میکروب شده باشدولی موضوعی راکه بايد 
در شستن دستہای اطفال مورد توجه فرار داد 
ابنست که بکار بردن اب داغ وصابون زدن 
زیاد برای پوست دست اطفال مضر اسست 


وپدران و مادرانی که دستیای اطفال را در 
گذشته کیسه میکردند دجاری انتبای بزدگی 





میشود که از پاك کردن داخل سوراخ گوض 
خود داری کرده وانر! به حال خود واسذار 
نمایند وفقط هر سه روز يك بار به نظافت 
کوٹس اکتفا کنند ۰ 


چنددستور صحی برای حمام: 

محیط مرطوب غالبا برای پرورشی میکروربا 
وباکتریہا مساعد هستند وبه همین چېت باید 
زیاد مراقب اطفال در تشناب نود وتوصيه 
های زیررا مخصوصا بااید بکادبرد ۰ 

اکر اطفال تشله شدند هیچوقت ازشیردهن 
آب‌سرد تشناب به آنها آب ندهید قبل از 
آنکه‌اطفال راداخل تب‌کنیدداخل آنرا با آب 
وصابون خوب بشوئید قبل وبعداز استحمام 
حتما بدن اطفال دا خوب شستشو دهید - 

پس از ایکشی از حمالم در نظر داشته 
باشید که اول قسمتبای بالای بدن اطفالدا 
خشك کرده ولباس بپوشانید وآخرکار باهای 
اننوارا خوب خشك کنید ۰ 

اگر امکان داشته باشد که هرروز آباسبای 
زیر پوش ال را عوض کنبد خیلی و 
واید ال است ۰ البته اینکار در خانواده هاثی 
که اولاد زیاد دارند دشوار است بر حال 
هرهفته لااقل دوبار لباسہای زیر پو ش 


میشدند زیرا به پوسندست انا ندانست 
8 الفال ره عوضی کنید ۰ 


آسیب میر ساندند ۰ 

گوش ها: 

نظافت وپاك کردن زیاده ازحددر ناحسه 
کوش ها اطفال تولید عوادض و اراحتسی 
هائی میکند کسائی که هر روز داخل گوش 
خودرا باصابونٰ پاك کرده ویامیله‌ای واردان 
میکنند ترشحات گوئس را تحريك مینمایند 
وعلاوه این کار وجب میشود که جر کہا در 


حفره گوش جمع شوند وبرای پاك کردن آن 
بايد به دکتورمراجعه کنندبدین اتر تیب توصیه 


نظافت قدیفه حمام نیز از اهمیت خامس ہر 
خورداراست قدیفه های کثبف منبع هزار عا 
میکروب میباشدقدبفه تولیدبیماریبای مختلف 
رامیکند برای هر طفل لااقل بايد دو قدبفه 
یکی مخصوصی قسمت های بالای بدن ودیگر 
مخصوص قسمنہای پائین بدن وجود داشته 
باشد وقدیقه هارا هم بابد لااقل هفته ای 
یکبارشست. قدیفه کثیف دوباره‌بیکروب‌هارابه 
بدن شسته شده وپاك منتٹل وشستن اطفال 
راببعاصل می سازد . 





نمیدانم این فتار جقدر صیح و بجا است 
که «سفر انسان ړا به زندگی آشنا میسازد و 


اورا بخته وکار آزموده بارھی آورد» ولی من 
بەاین گفتاد باور دارم» زبراخودم تاچندسال 
پیش که هیچ مسافرتی نکرده بودم و جبان‌را 
اه 
میکردم که تمام جبان همین است وبس *ولی 
وقتیکه به چند مسافرت‌دست‌زدم و هو قع 
برایم میسر شد تا ممالك مختلف رااز 
نزديك ہپیٹیم بيك سلسلەحقایق آشنا گشتم 
که تاقبل از آن فکر نمیکردم بزرگتر ین اندوختهہ - 
آبکه ازاین سفرهايم گرفتم این بود که ما 
حقدر از کاروان تمدن عقب مانده ام . 

موضوع د یگر يکه برایم. اهمیت دارد و 
مورد توجه‌ام قرار گرفتء تفاوت های "زندگی 
د رممالك مترقی وممالك سرمایه داری دود . 
بلی درممائكھترقی این پیشرفتماهمگانی 


ببشرفت آن سہم بارزداشته اند در حالبکه 


در ممالك سرمايه داری این پیشرفت شکل 
ظاهر ی‌داشته صرف محدود مشود به جلد 
چبز وازیرای چند کس ۔ 


تجربه ایکه از این مسافرت های خویٹڈس 
گرفتم یکی هم این بود که هر جوان درناول 


زندگی خود بابدیگی دو بار و 


به مسافرت بپردازد ولی شرط این مسا قرت 
در این است که ابن سفرصرف جنبه گردش 
خوش گذرانی تداشته باشد با ید انسان از 
پیشرفت های دیگران جیزی بيا مو زد 
ووقتی که دو باره به وطن خویشس عسودت 
میکندا بن‌دست آوردها را برای کشور خویش 
برای هردم خویشی وبالاخره برای جامعه و 
وطن خویشس بکار بردوعملا آن را پیاده کنده 

زندگی زیباست و باید از این زیبایی ها 
لذت برد طبیعت خیلی غنی است وپایداز آن 


صنحه ۳۰ 





استفاده کرد وآن را در خدمت مردم خویش 
قرار داد اما جطور این سوالی بجا ومعثول 
است وباید آن را پاسخ درست وصحیح داد 
بعرم مر یں رح رس وت 
سوال این باشد که هرکس بايد «ظیفه خود 
رابشناسد وباعلاقمندی وپشتکار وظایف خود 
راپیش برد . وقتی انسانی وظیفه خود را 
شناخت دیگر همه پروبلم هاحل مشود . 
بر حالدرطول‌مسافرت‌هامبایعضیاشخاص 
ده و ا و و 
حواس شان متوجه کار شان بوده کمتسر 
حرف میزدند وبادقت متوجه کار شان بودند 


ین ها کار کران ساده بودند» ولی باعلائمندی 


به کارشان ادامه‌میدادند ء بیشترعمل مکرداد 
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وکمتر حرف میزدند» ءقتی بایکی از ابن کار 
کران از نزدبك صحبت کردم ودر باره کارٹس 
از او پرسیدم درجواب گفت : عشق به کار 
بزرکترین راز خوشیختی يك جامعه است 
او واقعا راست میگقت ار هر جوانو یا هر 
کسی بکارشہں عشق داشته ہاشد وآن را ہچاکی 
ودرستی نجام دهد بدون شكآن‌جامعه مسعود 
آباد وآرام خواهند بود . 

سماا را چه در دسر بدهم» در طول سفر 
عایم حیز های دیدنی وعجیہی دیدم» که هر 
يك آن در ذات خود قابل یاد آوری است‌ولی 
نمی خواهم که این مختصرراسفرنامه سازم 
ولی همينقدرميگويم که هرکس مخصوصاجوا 
نان بايد در طول حیات اس یکی دوبار به 
مساثرت دست بزند فرقی نمیکزد که این 
مسافرت‌خادج ازمملکت اش باشد یادر داخل 
خود مملکت . سیاحت در نقاط مختلف کشور 
جز های برای او می آموز اند که شماید در 
طول زندگی انس نیاموخته باسد ونمیتواند او 
دا از لابلای کتاب ها واوراق نیز یاد ۰ 

جنانجه شعری معروفی بیادم آمد که گفته 
است : 

صدسال سفر بایدکرد ءتاپخته گردد خامی 
این واقعیت استکه سفرانسان راورزیدہ و 
باخبر از بسیادی جبزی های پوشیده میسازد. 
جیزهایکه شاید برای او ارزش زبادی 
داشته باشد ٭ 

بنا توصیه هن برای تمام حوانان‌ابنست که 
اولتر از همه به زندگی روستاها و ہا تقاط 
مختلف کشور خویش آشنا گردند و هر چیز 
را بادقت نظر ننگرند ۰ 

آشنایی بازندگی مردم وآنہم از نژديك 
نز رگتر ین درسی است که‌او هیعواند در آدنده 
ازآن استفاده بزرگٹ نماید ٭ 






ثوشته: عبدالغفار پیلاقی 


کو ينزد ۶ سس مر می خر و 
بطور عموم همه انسانہا بسوی يك صدف 
8 پویانند وجتین میاند بشند که نایل شد ن 
به آن هدف یگانه واه نحات انسان از مذلت 
وخواری است۰ انسان از همانزمانیکه بدنیا 
] حشم میگشبابد بحت بك موجود زنده تلاشس 
میورزد تاضرورتببای طبیعی وحیاتی اش بر 
طبق خواسته عاونیازش هیسر گردد و موا نع 
#ارده از سرراهشس برداشته‌شود۰ این خواسته 
ها ونیاز اورا وادار میسازد تا از نبروهای 
انسانی اتس کار بگیرد وتلاشہای ممکنه دا 
به راہ اندازھ ۰ 
وه دماغی وجسمی دونیروی است که در 
فراعم اوری خواسته ها ونیاز انسان بدا ن 
اتکاء دارد واین دو نیرو بصورت متوازی‌سیر 
تکامل را مسییماید تاآنکه تکامل دماغی وجسمی 
او بحدرشد نپاتی برسد درخلال همین مسر 
است‌ که یگسلسله فراز و نشیب -سختی و 
ثرمی وکامیابیہا وناکامیہا را عیبیند وتوام‌با 
تکامل جسمی توه دماغی وی نیز بمرحله باوع 
وپختگی میرسد وتلاشہا یشرا بیشتراز پیشتر 
بجبت نیل بہد فشس انبم که خوشبختی است 
متوحه میسازد .اڑینجا است که شاد اساسی 





تلاشہاا افسانی‌در مرحله‌جوانی پیر بزی «,گردد 
وا که از کوره ازمایشس زندگی اندیده بدر 
اتلم است تمالم نیردی انسانی انس را بدون 
اندکترین اتلاف وضایعات بمسائیل پیش با 
افتاده ویتجربه امده زندگی سوی هدف اصلی 
که عبارت از رسیدن به خوشبختی است بکار 
می اندازد وسعی می ورزد تسا سقو 
سنجشس عنلی و استعما ل نیروی 
چسمانی اش داه پرپیج وخم رسبدن بخو - 
| شبختی را کونا هتر ساز د ۰ 

ەمکن او خودنس شاهد خوشبختی را در 
اغوشس نکشد ولی فخ ر خواهد کرد ۶ ااینار 
وتلائس انسانی اس واه رسیدن بخون‌بخنی 
دا برای ایند گانشس هموار ساخته است ۰ 
همین فغرو کار بائمرش کافی خواهد بودعه 
باعث رفائیت خاطر واداشس دل وی آردد 
واز کار نامه ها وتاریخجه زند گیشس «حبث 
يك انسان پر تلاش هیچنوع افسوسسوحرمانی 
نخواهد داشت زیرا اوایمان خواهد داشت که 
اھمواریہا را از سر راه ایند گانش برداشته 
است اورا برای رسیدن بسر منزل خوشبختی 
| مو ترانه باری‌نه‌وده‌است‌واین تلاش‌وی سحانیست 
ا ذیره فرزندانشس که‌جزء وجود اویند ودیگر _ 
نسلہای اپنده جامعه که همه از جمله هم‌نوعان 
وی اندهمان راہ اورا دئبال میکنند واز تجاربو 
اننوخته های باارزشس تجربی وف‌کری وی 
استفاده هیبرند ۰ 








| یما بی 


حوانان 


امروزجمان‌ساینس وتکنالوزی است واز همین 
رو فراورده های‌آن که‌روزبروز زباد میگردد 
بعفا محناج ترمیم وتجدید میباشد» از همین‌رو 
امروز کورس ها وەکاتب ویوهنتون های در 

1 
جہان وجود دارد که جوانان ونو جوانان را 
بااین وسایل اشنا میسازند وتا را برای 


+ این منظور ترییه میکنند که این فراورده های 


ساینس وتکنالوژی ‏ ععاصر را اگر به رمم 
فرورت داشت ترمیم کنزد و بدسترسی استفاده 
کنندگان قرار دعند . بہر صورت این نوع 
مشفولیت ها وکار ها به جوانان ونو جوانان 
فرصت مبدهد تا استعدادهای شان را تبارژ 
دهندو زمینه پیشرفت بسوی علوم را که 
سعادت وخوشبختی مردم واسنکام جہان بدان 
بستگی دارد میبا سازند . 

امرون در بان هری سر وی سود 
که نو جوانان وحوانان حداعظم استفاده را از 
این وسایل نمایند وبااین فر آورده های‌تخنيك 
از تزديك آشنابی حاصل کنند این کار دو 
مزییت دارد. اول اینکه جوانان ونوجرانان‌را 


که قشر فعال وديناميكث جامعه اند عاطل و 


شماره ہے ٤١‏ 





مکار نمی 
وترقی آنہا مبیا میگردد واستعداد های شان 
بکار گرفته مشود وتر از همه اینکه این 


مانند ودوم اینکه زممره بیشعرفت 


وع مصروفیت ها وشغولیت های مہم باعن 
ممگردد که حوانان از بیکاری که بعضاآ باعث 


احرافات نیز می گردد نحات باشد و از 
سقوط آنبا جلوگیری بعمل آید. 





دراین جای شکی نیست که این وسابسل 
مانند رادیو تلویزبون» نیبریکار در» تلیفون 
و... امروزدراختیار شراست ودراثر استفاده 
انسان این وسایل استہلا میشود وگا هی 
در اثر ہی احتباطی ویادیگر عوامل خراب واز 
کارمی افتد برای تعمیر وتر میم آن به 
متخصصین دراین رشته ها فرورت است.بس 
اکر جوانان به‌این رشته‌ها اختصاصی انتغال 
نداشته باشند پس کی این وسایل راترمیم 


و و کت ر درت مع وای 
است که باید جوانان را به تم رشته ها 
ترغیب کرد وآنبا را بااین ونه وسابل آشنا 
ساخت تا از قوه فکر واستعداد آنہا برای 


ری ےے سے ریت 


چه پہٹر ازابنکه زندگی خانوادگی سرشار 
از سعادت وخوتی باشد ۰مخعوما وفنیکه زن 
وشوهر هر دو کار مند مبباشند ودر خارج 
| ازخانه مصروفمت نیزدارند. هن به‌حنین‌خانواده 
| پابہٹر است‌بگويم به‌جنین‌زن وشوهر برخورتم 
زندگی خانوادگی آنبا واقعا سر شار ازه‌حبت 


و صمیمیت بود » وفتی از آنہا راز خونسختی 


دا پرسیدم در جواب گفتند : خوشبختی وبا 
برعکس بدبختی چیزیست که یہ خود شخص 
ار تباط دارد. اگرانسانی خواسته اشد حتما 
میتواند این هردو را :دست بپاورده منتباهمه 
ها در جستجو ی خو نبختسی هستسیم 
و هر کس وهمه از بدبختی فرارمیکنند. ولی 
سوال ان جا خلق مشود که باوجود خواستن 
خوشبختی بعضاً با بدبختی سردچار مبگردیم 
علت آن حیست؟ علت آن خیلی ساده است‌و 
آن شناختن واقعی زندگی است» انسانی که 
زندگی راشناخت و صورت‌درست شناخت‌حتما 


میداند که این زندگی جه جز های در خود 


نیفته داردو حه بايد بکند و جه نکند از جه 
جبز برهیزد و ... وقتی ماتوانستم ابسن 
شناخت را داشته باتم دیگر موردی نمی »ان 


که خوشہخت تاشم وباآن را در آغوشس 


| از موضوعات‌دیگراگرصرف نظ رکلم و بروارط 
| نواده بپردازيم هیبینې که نودیکتر ین‌رابطه 


ميان زن وشو هر وجوددارد وبه همین تر تسب 


این رابطه گسترش می بابد امادیده شده که 
بو جودی سای د رن از سور تین داري 
وشوهر از زنشس بازهم اختلافان ونزاکت‌های 
| خانوادگی رخ میدهد. علت‌آن حبست ؟ 


علت اینکه بعفی از زن وشوهر ها باوجود 
شنا ختی که دارند باز هم نتوانسته اندآنطور 
| یکه لازم است‌زندمی شان‌راسرو صورت بدهند 
| وخوش باشند دراین است کەزن وشو هر 
ھ با این که میگو بیم شناختی ازهمدیگردارند 
ولی درحقیقت آن شناخت که لازم است هيان 
۱ 
زن وشوهر موجود نمیباشد» زیرا اگر همانطور 
بکه قبلاگفتم‌شناخت‌واقعی‌میان این دوموحود 
7 ووه ووت یی و رای 
٭ڑی ا نی ا 
بہر حال بد نیست که رخ داد های دیگری 
أ واه بدون شك در امر خوشبختسی خانواده 
۱ نقشس ارزندہ دارد مطالعه کنیم 
در این جای شکی نیست که زندی. انسان 





جوانان‌ورو ابط خانوادگی 


توام ۷ مشکلات فراوان است" ولی اکر رن 
وتوهری نوانست این منکلات‌را تحمل کندوبا 
برده‌باری‌باآن مجادله نماید بدون شك آننده 
نه یب‌شان‌میگر دددرخشان وگو فان خواعد بودو 
این امر خود بخود در روابط خانوادگی آنہا 
تاثیر مثبت میگذارد اماهستند زنان وشوعرانی 
که تحمل این مشکلات را نداشته وزود از کوره 
درمی روندءودر مقابل این ناملابمات زندگی 
فرسوده میشوند وخودرا بی حاره احساهس 
میکنند۰ وقتی جنین احساسس بیدا شد خود 
بخود زمینه اختلاف وشك وتردید پیدا .شود 
وبرای اینکه مسئولیت آن‌را ازخود دور کرده 
باشند زن بگردن شوهر وشوهر بگردن زن 
می اندازد این امر باعت میشود که باب کفنگو 
ومجادله بین‌این دوبازشود وحتمآشمامیدانید که 
وقتی چنین شد زندگی خانوادگی به چه سکلی 
در خواهد آهد. بناء گفته میتوانم که بزر گتر ین 
راز خوشبختی یك خاانواده در ابن‌است که 
زن ومرد در امور مختلف حبات احتماتی 
خانوادگی شناخت کافی داشته باشنده دفنی 
ابن شناخت بقدر کافی باشد دیگر بسح 
موردی نمی ماند که‌پرابلم های زندگسی در 
خوشبختی آنان تاثبر وفشار وارد کید ۰ 
سوء تعبیر های که بعضاً مبان خانواده ها 
بوحود می آید همه وعمه از عدم شناخت‌کافی 
نسبت به بکد بگر است اگر واقعاً اعضای يك 
خانواده توانند یکدیگر شان را درگ نمابند 
وبين شان تفاهم وشناخت وحود داشته باشد 
آن خانواده خوشبخت وسعادتمند خواهدبود. 
شما که مارا خانواده خو شبغت میدانید با 
وحود ایرکه اقتصاد قوی نداریم ولی یگانه‌علت 
آن اینست که من وھمسرم زندگی دا سا 
«اقعیت آن پذیرفنه ایمو عمجنان از همدیگر 
شناخت کافی داریمء یعنی هیچ نبروی نميتواند 
در مبان مادرز ايجاد کند .البته این امر 
مستلزم وقت وزمان ود تا ما از عمدیگر 
خویشس این طور شناختی داشته باشیم ۰ 
خانواده های محتره‌یکه با شسسکل با 
مشکلات خانوادگی سر دجار هستند بايد يك 
مو ضوع را بدائند که دون گذشت وبدون 
تفاهم مشکل است که‌انسان به‌خوشسختی‌خانو- 
ادگی دست یابند. وتوصیه من بحیث بسك 
انسان خانواده دار انیستکه به زندگی زیاد 
سخت‌نگیر بد» کوششس کذ.د واقعیست های 


کی ا ہی هم ای مت 


صفحه ۳۱ 


اگر بایکوت ارتجا عی وپلیسی‌در 
برابر عدة از کشور ها صور ت می 
گیرد وبا منحر فين تیه رو ی 
بلانکیسم مینما بند ء اگر پروتکتور 
در جریا ن آمد ويا حکم آیه ای 
جامد بعد پیدا یش ادیان ظبور کردو 
یادما گوژی حقایق را تحر بف‌میکند. 

اگر رادیکا لیسم بورژوازی زایده 
شدویا رویز بونیسم درتجدیداصول 
اساسی دانش برآمد » اگر برید ناز 
توده‌ها پيشه میشود وباشوو نیسم 
وصیپونیسم پشتیبانی میگردد . 

اگر لیبرالیسم به مف.سہوم آزاد 
منشی خاینانه نقش میزند ويا ما اد 
کار تیسم از وحشیا نه تر بن‌اسالیب 
وخشن ترین شیوه هادر پیگرد وسر 
کوب افراد وسازما ن های متر قی 
استفاده میکنند ۔۔ 


اگر ماکیاو لیسم موازین اخلا قی, 
انسانی» شرف وفضلیت اتسا نرا 
زير پامي گذارد وا مالتو سیا نیسم 
موجب گرسنگی وتنگدستی تو ده 
هارا رشد جمعیت های بشسر ی 


نسبت به ازدیاد مواد غذایی‌میداند. 

اگر میلتاریسم با تحکیم و تقویت 
قوت های نظامی در امورسیاسی‌ملل 
مداخله میکند ويا ناسیو نالیسم 
خضصومت بين خلقپارا دامن میز ند. 

سرانجام عمة این قبیل نو سانات 
رجریانات ناپایدار که در طول تاریخ 
در شرایط معین جبانی و شرا یط 
خاص منطقوی ملل گیتی بوقسو ع 
پیوسته» در نہایت تحلیل و واقعیت 
امر آن. اکثریت مردم جبان را بی 
رحمانه تحت تاثیر ونفوذ سیا سی 
اقتصادی ءاختماعی وفر هنگی 


پوسیده قرار داده واز خریا ن نیرو 


۳٣ صفحه‎ 


مند ورشد جوشان نہضت انقلا بی 
بدور نگپداشته است واز جانب‌دیگر 
زندگی زحمتکشان راسخت »رنحبار 
ویراز خرابه ساخته‌و شد بدا صدمه 
زده است . 

موجز اینکه : 

اک ٹپ از نمد ن ار تا 
به عصر عومر مطالعه مشود و بااز 
زندگی وکار نامه عای یما وکوشانی 
اجا : 

اگر از آغاز خط تصویر ی شروع 
کنیم ویااندیشه نگاری وهیروغلیف. 
اکر حماسۂ بابلی کسیل گمشس را 
بیادآور یم ویاکار نامه‌مای سکندر 
مقدونی راء اگر تشکیل پرده دار ی 
حانگت رامطالعه عیکنم ویا رخدادهای 
دوران کنشیکا ی کبیر راء اگرقبایل 
مایاها در جزبره (بوکا تان) تمدن 
عالی برپا کردند ویا آثار مینا تور 
کاری خاوران در صفحه عنسر ی 
بان باستان منزلت دارد. 

اکر اصلاحات سولون پیشبرخت 
صنایع دستی وبازرگانی را مو جب 
شد ویاراہا بر یشم خطوط مواصلاتی 
تی کرت 

اگر خطسو ط او ليەماتریالیسم 
دیالکتيك دزنظرا ت هراکلیت تعین 
شدو بافیناغور ث ریا ضسیا ت را 
برای آفر ینش مفاعیم مختلف ایدیا- 
لیستتی. تکار اناع . 

اگر دوران علنی را ارزیابی می 
کنیم ويا کنسمنو ل راناد آوردمیشویم 
اگر هر دوت پدر تاریخ است وبا 
انتشتا بن بدر اتم. 

اگر افلاطون کتاب جمپور یت‌را 
نوشست واا این سینا بلغ ورویب 
وتنظیم اصول اولیه طبی وقت‌صرف 
رہ 

اگر پولیت درنیمه قر ن دوم پیش 
از مبلاد تاریخ عمومی رانوشست و 
با هیر غلام محمد غبار افغانستا ندر 
میسر تاریخ راتجریر کر 5 

اکر از اردو کشنی های اسکندر 


کبیر سخن میگو پیم ويا و حشت‌از 
دندان های هستوی داریم . 

اگر اپلیادو او دسیه تصو سس 
کویایی از زندگی خلقهای یو نان 
رسم کردند ویا سرا یند گا ن‌قصاید 
آموزشی (تيرته - سولون) چکا مه 
های‌شان پیکار اجتماعی وسیا سی 
زمان مربوط رابه‌خاطر میاورد . 
اکر آثار سختوران و ویسند کا ن 
امکان ماد که بے کو کی نی کی 
سا وکا وہ این ۳۱3 او 
تااعماق زندگی انسانی رهنمون 
شویم ويا آثار معماری »کو چه هاء 
میدان‌ها ۰ مجسمه هاء اطلاعا تگزان 
بباوپراهمیت واساسی تاریخضی 

بدست میدعد . 

ےہ ار عمدۂ ارسطو (سیاست 
قانون اساسی آتن را پیاد می‌آوریم 
و با آلار بر ارزش لفن 7و دولت و 
انقلاب - چپ روی در کمو نسیم...) 
را آدرس میگیریم ٤‏ او سییر دوره 
زنسانسس زا بخاطر می آوزیم ويا 
هواربون و پرو تستان را . 

اگر انگلسن کتاب منشاع خانواده 
مالکت خصوصی و دولت را نوشت 
و یا ماکسیم گورگی کتاب مادر راء 
اگر بیروزی انقلاب کبیر اکتوبسر 
بمثا به سر آغاز انقلا بات جہا نی‌راه 
زندگی بشریت را روشن کرد وبا 
شکست حکومت جبہۀ متحد خلق‌در 
چلی (خو نتای فاشیستی) موجد 
پیگیرد خونین بر انقلا بیسسون و 
وطنیر ستان کرو ۰ 

اگر سبك های ادبی (ریا لیسم 
ناتور پا ليسم » روما يسسىم ء 
سبمو ليسم و امیر سو نیسم) در 
طرح و ترتیب آثار ادباء غربی بکار 
آمد و یا مکتب های (خراسانی > 
عراقی » هندی) مر بوط به ره آورد 


ھا نظم و نثر نو پسند گان 
و ضا ۳9 

یرای چرچ امو کلب 
مينماييم و يا کشفیات طلا تیه به 
عظمت و افتخار خلق شون ین 
ھی فان و 

اگر در عہد باستان حسسزب 
سیاسی دریایی (دیمو کرا تیك) 
در یونان بر هبری تمیستو کل بنیان 
کھاڑی شد رو با حزب بلشوتك ھا 
بعنوان اولین پاره کنندۂ زنجیسر 
امپر پالیسم و استقرار سوسیا 
ليسم اهمیت .بین المللی كسب 
نمود . 

اگر الفرد نوبل بواسطة ت ركيب 
سلیسس پا نیترو گلسرین دون 
باختن قدرتشس معضلۂ انفجار 
خانمسوز را از بین برد و پادیتامیت 
را برای مقاصد صلح آم لش تب 
نمود , 

اگر کشفیات و دست آورد های 
عالی که داری اهمیت بين المللى 
میباشند » همه ساله صاحب مبلغ 
عنگفت جایزه نوبل می شود و با 
موسسات صلیب احمر درمواقع‌و حوادث 
دلخراش رسیلاب ها » زلزله ها. 
حریق ها . . .) به معاونت آسیب 
رسیدگان میشتابند . 

اگر ادیسن برای خدمت به نوع 
بشر (فوتو گراف » میکرو فون 
برق) را کشف کرد و باارشمیدس 
قانون تعادل مایعات را بیان داشت. 
اف اقلد اس مق ماتا سەر 
قبل از میلاد نوشت و یا انشتاین 
در کشف تبوری نسبیت صاحب 
جایزۂ نوبل گردید . 

اگر کالیله مخترع دور بین 
نجومی بخاطر بیان حقیقت حر کت 
زمین به پای, محاکمه کشانیده شد 
و پا انديشه های کو پر نيك مورد 
تمسخر قرار میگرفت ۰ اگسسسر 
کریستف کلمپ در اثر جبان‌گردی 
به کشف امریکا موفق گردید و پا 
نیل ارمسترانك با پای پیمس۹ادہ 


با قیدد رد 


ژوندون 





ژباپونکی معصومه (نرشت) 


ده دی اذ خی از تی الا 
ایجاباتو سره په پوهلنډه تاریخی مو ده کی 
دسپورت پراهمیت باندی دیادونی وپزیاتوالی 
1اخ دی درد ورا کد و ریات 
کی په پر مختللو صنعتی په تیره په هترفی 
اوعادلانه پولنوکی‌به متوسطه توگه د انسانانو 
٭ دتفریج وختونو زیات او د ژوندانه سطحه 
یی‌لوهه شویده ۰ ٹن ورخ په میلونو تنه 
وگری په سپورت کی فمالائه ونده اخلیء 
بدنی تمرینونه کوی او په ډولډول سیالیواو 
مسابقوکی کون کوی ۰ 

په‌شلمه پیری په تیره په خووروستیو 


لسیزوکی د سپورت زیاتی‌ودی او د بشمری, 


ژوند پر تولو اپخو باندی لوبو زباتیدونکی 
اغیزی دسیورت دئولنیز ما عیت او رول په 
باب دولدول پوشتنی دا هلځ ته کریدی۔ 
دیوی پولنیزی بدیدی به نوگه سپورت 
خه شی دی ؟ دسیورت د دومرہ زیات شہرت 
وتلو جی دتلمی پیری دپدیدی په توگه 
تلفی کیری پاکونکی عوامل خه شی دی ؟په 
ټولنه کی د سپورت موقعیت خه‌او خر نگه بايد 
وی ؟لوبی د تورو اجتماعی یدید و سرەمشه 
اپیکی لری ؟ 1 
+ په معاصره نری کی د غه دول پوشتنو 
خاص اهمبت ترلاسه کر بدی خکه جی سپورت 


دی لړ کی مثبتی او منفی دواړه دول اجتماعی 


شهاره - ۵ 


دیاسکتبال پوپباویی تیم دمسابقی‌په‌حال کی 


په پولنه کی د سیورت د موقعیت او د 
تولئیز نظام دعناص وسره دهغه داړیکود 
مسئلی د حل لپاړره په کار ده جې په دغه 
مد ای د ای وا سی 
جوړښت سیاست او ابه‌بالوژی تاتبرات هم 
به نظر کی ونیول شی * 

دوو و ی ي ا ا ا 
سپورت د يوه ایدیال په‌توگه د اجتماعی 
جوړښشت دنورو عناصرو خخه خپلواك اود 
بشری فعالیت د يوی بشپری مستقلی ساحی 
باہو کہ وق کی 50 دغه جلت به جو کي 
کی پور اا ي ي ت دی ييل 
شویدی جی دلوبو ټولنیز دندی او تولنیز 
اهمیت همدا راز دهفه د بپرنی ماهیت یہ 


باپ مجردو نظریاتو ته ژباته برخه ور که 


شویده ۰ انسان د هغو تاریخی شرایطو 
څخه پیل شوبدی کوم جی هغه وده پکشی 
کوی او دهغه دئولنیز نظام خانگي‌تیا ته کومه 
پاملر نه نده شوی کوم جی هفوی دژوندانه 
جار ی بپکشی سرته رسوی او زیارایستل 
کیری جی د سپورت او انسان په هکله يوه 
«سوچه بیولوژیکی ژباړنه» وپاندی شی٠‏ 
سب سی ري ا ن 
سوہورت به مطلقه تو که په اجتماعی محیطہوری تری۔ 
سپورتی وظایفو او د تکامل بو په بلکی 
جاروتلی قوانیئو او د هغوی پرله پسی 
انکشاف ته‌په ہی اهمیته نظر گوری. 


دسپویت علمی او انقلابی مفبوم دتاریسخ 
پرمادی ژباینه اودتّو لنی پربشیپره اجتماعی 
جوړښت باندی دسپورت داساسی تر نیسی 
پر پیر ندنی باندی تکیه لری *البته که تحلیل 
ساحه دسیورتی مسایقو پرقوا نينو پسودی 
محدوده پاته شی دبیلابیلو دولونو تکنی.ك 
او تاکتيك اودروزنی هاکلی سیستماتيك اړخونه 
په اجتماعی محبط بوری دسپورت ترنه اوپه 
هره پیمانه جیوی دهغه خیرنه به دتولنی 
دطقاتی اواجتماعی جوپشت له هخی نسبتا 
مشکله وی ۰ همدا وحه ده جی د سیورت 


بقیه در صفحه ٦٤١‏ 








اهدا به شخصیت مطبو عا نسی‌بزرگك میہن ء محترم محمودطرژی: | 


۰ + کے 
سورسار گاز 
طرفه رمزی هست مکنو ن‌در ضمیرروز گار 
صد معما هم درین‌دوصفحهة‌لیل و نپا ر 
می جکد گا ھی زدا ما نفلك خو ن شفق 
می کند زین خو ن نا حق‌آفتا بش هم فرار 
می شود کوم پا یہ صماگا هی ز صر صردر عذاب 
که به غنجه جان کتداعطا نسیم خوشگوار 
کا هی شمعی شعله و رگر دد به بزم مپو شان 
گاهی چو ن طفل یتیب ے‌اشك ریزد بر مزار 
می شود گا هی حکیمسی‌احتبا ج يك درم 
روز کارش مین ی ار یو لا ۱5 
اتفا قی می فتد گا هی,سفا لین کا سه ای 
جای مینا را بگیرد با تمام اعتبار 
کا هی ہاب جارح قالیمی فد ی و 
لبك گا هی چو ن ان وشیر وان عادل آشکار 
گاهی چو ن بو نصرفارابی‌حکیمی بس بزرگت 
دید ه بکشا ید بد نیا یاهمه عزو و قار 
گاهی همچو ن بو علطسی‌سینای بلخی در جبا ن 
می کند حا صل ز فیض‌معر فت صد افتخار 
گا هی چون (( محمودطرزی )) فاضل ودانشوری 
می نما ید قدعلم دراینچنین‌زیبا دیا ر 
دز د یار بکه دز آن لاس د نو وچ نود 
شا د کا می لادرك بسودو عقو بت‌بیشمار 
دیاز که ز تامش کے کرداین ہت 
لیکن از فیض تمد نس دبعید و خوار و زار 
با چنین د شواری او ضاعو احوال و طن 
آ ن فہیم نا مور تصمیم بکر فت بہر کار 
با د ل مملو ز مہر والفت‌وحب بشر 
بار جا لی چند بخد مت‌بست میا ن مر دانه وار 
شد علم بر داد نېش تبر "اوران این وطن 
با و جود مشکلات و باتمام گیر و دار 
گوبی چو ان خور شید یاندر آسما ن مطبو ها ق 
کشته طا لع » هر طر فکرد بیدریغ نور ش نثار 
از ضیوض این فروغ جاویدان و پر نو ید 
از د ل نپضت پسند | ن‌محو شد کدر و غبار 
حلقه پر بستند بگر د و ی‌هوا خوا ها ن علم 
بادل پر آ ر زو در راه خدمت ١‏ ستوار 
چاره ھا جستند بدرد خانما نسوز وطن 
زانکه زین درد و طن بودند هميشه بیقرار 
وه به آ ن دردی که درمان‌وطنداران بود 








وه به آ ن سوز پکه باشد بپر مر دم ساز کار 
اینجنین سوز و چنا ن‌دردداشت (( طرزی))از از ل 











شکوفانی استعداد‌ها ۱ 


رژیم های گذشته همحنانکه سدراه هر گونه تغیری سود کشور | 
بودند از رشد استمداد های توان‌او نیرومند و از گسترش فر هنک | 
شعر وادبیات پیشرو خلق جل-وگی‌ی کردند و این پدیده هارا 
زیر شلاق رد و تکفیر گرفتند و افق‌بالندگی و نمو را بر استعداد های 
٣٦ہ‏ تنم و SG‏ 

انقلاب شکو همند ور نه تنہسانو روز زمانه و میلاد ارزش ای 
نوين استت بلکه دوره تکاملسی آن پرواز کاهی نا کرانمند از بہر بالو 
بر کشودن استعداد و انديشه مردم‌بشمار می‌تواند ر فت که تمام مايه 
ها و نماد های پو مسیده وستمگرانه احتماعی را از نند و افسون جباران : 
رها ساخت بال و پر فرهنسکك ونر و انديشه را نیز به نفع مردم | 
این سر زمین د گرگون کرد ومجال‌پرواز آزاد را در فراخنتای روزا 
آفتابی دوشن میسر نمود . / 

در دراز نای تاریسخ | نسان » ستمگران و جباران همتسواره از | 
فرهنگ و اندیشه آزادی میترسبد ندنظام های گذشته ستمگر در وطن | 
ما نیز هنر و فر عنگٹ و اندپشسه‌آزاد را همجو خنجری برابر گسلوی | 
خویشس می پنداشتند و از نقشس عظیم روشنگرانه هتر و ا د پیات | 
حلق می‌هراسید ند. ۱ 

برای تخطه کردن هنر و هنرمنداز هر شیوه ای استمداد می جستند , 
هنرمند را به هیچ میکرفتند بروی‌توهین روا میداشتند و عرصسسۂة 
بالندگی را بر او دكت و تنگتسرمیساختند . 

خلق آزاده کشور و تار سسحدر خشان ما سر شار از استعداد 
های‌شگوفان وبالنده‌است . از قدیم‌ترین زمانه ها تا اکنون تخیسل و| 





استعداد و سر پنجة هتر مندان این‌سر زمین - ز یباترین و لطیف ترین 
محصولات دست و اندشه انسان‌را عرضه داشته است . ۰ 

خلق ما میتوانند بر حق بر خودیبالند که در سا ختمان بنای تمدن | 
انسان » بخشی شاسته ہی از آن‌اوست . 1 | 

ولی‌واقعیت هنر و زندگی هنرمنددر کشور ما در دوران حکس وای 
آل بحبی سخت از نظر افتاده بود. که فقر عنری جامعه ما گواه روشن 
ان ےج ۳ ۱ 

جای افتخار و شکر گذاری است‌که در پرتو نظام جمپوری دمو ترا | 
تيك افغانستان ز مینه رشد وتکاءل‌اجتماعی » اخلاقی » هنری ۰ کلتوری 
سیاسی نصیب خلقپای ستم دیده‌و بلا کشیده ما گردیده و درتشویق 
و بلند بردن رشد استعداد ها وارتقای هنر ۰ فر هنگت و استعداد 
های کشته شده و بر مرده ماضیه‌از هیچ گونه تلاش به نفع خلقہای 
افغانستان دریغ نمی گر دد . 





محمد همایون هر بر) 


تا ابد نا مش ازیترو د رجہا نست پایدار 
شاد با دا روح پا کش چون وطن را شا د کرد 
هم درود از متا به وی ‌تقدیم با دا بار بار 
طو طی طبع تو (( آثم)) به بود گر دد خمو ش 
کی زبا نش را بود برشرح دصفش اقتدار 
اثر : دکتور عبدالسلام(ر آتم )) 




















از : محمد ناصر (نصیب) 
نو مت د بدار 


النفاتی جانب من هیچ از آن دلدار یت 
عر ض حالم را حضو دش‌جر نت اظبسار تیست 
عسزم راسج پیش گیرم‌تا کنم اراز عشق 
باز می بينم که حا لاو قع تمفتار ٹیسست 
سا لہہا در آرزوی وصل‌جا نا نسم قصذ شت 
سوزو ساز این تکلف پارو همم پرار نیست 
آتش افروز ست حسزلالے رخسارم جنانك 
سیشه ام از عشق ازجز کوه آتشبار نیست 
چلوه ها ی د ل شکا ر ٹرنہسر را بخشدفروغ 
از هچو م خوبر و يان نو بت دیسدار يست 
بسکه آن زا نگس‌ارم‌شو خاستفنا نمار 





عشوه پرداز ست چوناو کبك را رفتار یست 
قا صدا پر گوی آ ن‌بارجفتا کر دار را 
کشته ی اژو ادا راحاجن‌پیکا ر تست 
روز تشر فش بگزمکردش سیسرو چکر 
از بس شورو هیا هو»رونق بازار نت 
آنجه خو بانسرا راسزد ء جمعست‌درآن ماهرو 
طالح ماءبین کمی از لطف بر خوردار نیت 
خواب در جشمسم نمیسازد » ز اشلك لاله گو ن 
ز هر ھجرا تسم چشید نقا بل تذ کار نیسست 
تاش حسنش ربوده‌طا قت و صبرم (نصیب» 
در جبان جون عشق بازی پيشه ی دشو ار ٹیست 


هر ده 


۱ 





خوا ستار کو شش پیرو جوا ن 
کشور | ست 
ٴ۰ 
ای ترادو ٢‏ 
ای! برادر بعد ازین بیدار ہاش 
درنبرد زند 1 
با همه پسما ند گی 
در صف رزمند گان اماد پیکتار 
شش 
۰٥‏ 
ای ! برادر ! 
ای! رفیق همره و همفکر وهما - 
هتنت من 
ای! انم 


ی خلوت اند يسه ام 
بعد از ین آگاه با ش 

که آرزوی ماوتو 

آرزوی خدمت خلق ووطن 
آرزوی پیشر فت و ار تقا ء 
احتبا 2 اتحاد ماو تست 
اعتقاد ماو تو پا همد یکر 


نورمحمد ((فیضی )) اسفنده تی 


به انتخاب راحله ابوی 


نفرت 


خدا یا شور عشقی در سرش کن 
وگر عاشق بود عاشق ترش کن 
دلش راشمع کر‌دان‌سبنه پر سوز 
سرا با ازغم دل اڌرش کن 
دوجشمش سرخگردان ازنب‌عشق" 


چومن رسوا په هربام وبرش کن 


بجای باده شادی و عشسرت 
شراب درد و غم در ساغرش کن 
پریشا نشی نما این سان که مایم 
به یار غم مشوش خاطرشی کسن 
دل‌من این سخن کو ندب و روز 
خدا با شور عشقی درسرش کن 


سویڑرا 


ماته گلا نو تک دا ستا دیوه شکلاشکار يده 
سبینی‌سیوزنی کی سنا دمخ شعی ریا ښکا ريده 
چی په محفل کی په‌شوی پور ت>دشرابو پیالی 
ده هر بوغړ پ کی ستادسرو شو لوو ممنا شکار ند و 


ایر 


1 








شاد مان با شید ای زحمتکشان 
خوش زئبید ای 
کا فتاب تابنا ك انقلاب 

با فروغ خنده نظم نو ین 

تور ام تاد در این سر مین 
قيض بخش و نور ۱ فشا ن و 
سعاد ت آفر ین 


تودۂ آوارکان 


پیش ازین در سا حه نظم کین 
۶ 2 ۱ > ۲ 

ہو شعنج سلطه ات 

سالہا چون بر دکان 

زندگی و کچ اماز ندگی‌دزبتندگی 


چ ےد 


حال کان او ضاع در گنی ان 
لته استت 
وان نظام کپنه واژ و ن کشته 
است 

بر سریر کر سیہای ۱ قتدار 
آن خداوند ان زر و زور یسیت 

عظمت شدادی آنعده‌مغرورنیست 


+ ۴ 
و 


حال کا ن شبح سياه ما یو سی 
در نگاه بینوا پا ن خیره ٹیست 
عان !ای ! تسل حوان 
آن زمان بگذ شته ۱ ست 
دورة ما و شما ست 
و اما وو چت ا 
کات موه تست 
a ۰‏ ت 


بعد از ین اميد بر آوردن آمال‌ما 


تەجی دناز به‌خوب ویده وی‌دیالنگتدپاسه 
ردو کر کل مب سام ری کرای 
ماته په ست رگ و کی داستا دبره حیا شکا ن بسده 
شیخ چی کو لی په اخلاص دجنئرخہری 
بکی لهورا نادجو زی مینی د کاو یلم 
خوب کی‌می خو ب ليده جی نە بی زماخواکیآشنا 
جى شومه ویس‌ورکه بدن لیزما ساەشکار يده 
ماچی کولی تاته غلی محبور ی نهښیری 
بقه نسرو کی دزره همنه او دعا شکار يده 


تاچی زما مخکی خند ل درقیبا تءمسسره 


تاه حتدا کی «زړه سو آند» سو یژړاښکار بده 


نشاط خود فرو شان 





سرای لاله زاران 
مبان شوره زاران 


بیش اران در ظلمت بیدا نشی 
در سکو ت و همزا ی خا مشی 


آرزوی بپبو د ی حیا ت توده ها 
در مسیر جنبش پیروز مند 
هر مکان و هر زمان 
حال و جاویدان 
من ترا جویم ای زر 


,راستی . 


درتو حش 

بی سیب بر دو شض خود 

بار ظلم جا نران رابردہ ایم 
بر ر خ خود سیلی بیداد یا ن 


را خورده ایم 








حدول کامات‌متقاطح 


اققی :ب 

۱- کپواره انقلاب لور ×قلب 
رامیکویند * با لای همه خلسق 
کشور حق دارد »ځو د ش قرین 
چ از بر ند ا ت خوش 
خوان × عا شق 75 کت 3 


است 


۲ کم نیست × اسم یکی از نو - 
Ce‏ ھ سیر 
است که‌نه به تازیانه ونه‌ه رنحیدن 
احتیا ج دارد × تنپا معنی آ ن‌میبا 
شد ہب اسم حد ید آن‌فار باب‌است × 
x‏ نوعی ار ااا الیک کر ای 
آن ګل دو خته مشود + تکتبان 
دندان ها است" »× خودم »«مر بوط 
بەفنراست × آغاز ش را ببر ند 


20 


و 


2 
| ٢اپ‏ 
لص یظتے 


39 
ERTS 
EEL ESL 


8 
SE ا‎ 


ےی ہے تا 


کر ا ےل 
EL LEL‏ 


LLL l< 
< 


ا یم 


1. 


دیوار میشود و ابر آنحا مش را 
0970 پٹ مشود « 
٤۔‏ صیاد آن دار نسد* سب 
نبست × مظمش او را است »از 
ابزار دهقانی × ×٥‏ ر طو بست 
× آدم را گو یند × با کو ب‌یکجا 
میبا شد × باز هم خود م × تصف 
دبا > اقم یکی از وزارنجا نه های 


ور تو دردانه م ااا ان 
شب × يال کوه معر و <k‏ ار 
آن طرف حاصلى ازيك نوعز نبور »×۱ ز 
حبو با ت ۷+ درواژه دهن »× اسم 
یکی از فلمہای هند ی × رما ن 
کو تاه × از حرو ف الفا 


بعضی گلا ار فیق است + يوفيق 


TD‏ لا تا 


ITE ITT 
و بت‎ 292.2 
EE را کا اکا‎ a EEE 


ا 
8 ۰ 
3 


AEE E .اپ اد‎ 
IPI 


پری ۱ ست ۸× ضمیر ا شاار ×٥‏ 
وصل نکر د ید ه × نو عی از نو 
شید نی هاي در نده* در حم 
کے ت دارد « دو بانزده +« کار 
نا تما م × ×٩‏ تکرارش صدا ی 
کودك است × از ماکسیم گود کی 
به پشتتو × از حرو ف الفبا »شام 
مغشوش + راه به پشتو × تکوارت 
گی ات مقا سی ا ست × 
کباب نا رسید هد رحنما نی ها × 
درد )را کنده امال دارد پر وا ز 
کرده نمیتوا ند ۰۱۱ برادر بدر + 
عکس آباد +خشك نیست ×امروز 
۵۴۹ و 
دارد× حرف ربط با يك حیوا ن 


۱ 


ری هه 2۳۵ 3 LTS ST‏ 
7720 ۱ 
ا ےم 


807 
ILL LL 


2 


۱ | 
.. 72 


۱2-5 
۲ 


طر ح کنندہ محمود - محصل صلف سو م ہو هنځی اکا دمیخار ندوی 


صفحه ۳ 


چک یا ر )۱ ۶ 
حا صل × یکی از کشور ها ی 
آسیا یی ×قوغ آتش + از کیلو- 
هتر بزرکتر است ۱۲*۲ شرم 
و آزرم را گریند + مردن , × دست 
کا هن توف ۱ * رت 
طرف از اعضای مہم دا خلی بدن 
نی اضرت لسوالی عاق 
کشور ما *« از آنطر ف د شمنان 


1 چ 


چ فه اقش و ترا دار نا کیل 
*جا یگاه بول به "زبان عسوام * 
۵ از آ ن طر ف برای نز ین 
استفاده میشود » پا با ن رو ز× 
5 ۱ که رده تج 
SL‏ رانا با سر 
را شکست دا دند ×زهر × حشسم 
معشو قه رابه این گل سے 


عمودی ب 

-١‏ ما هی به پشتو × نو عی از 
قلسم وط ده + حر ف 
نفی مشتر ك دری و پشتو ×۲× 
ازماه های سال + جای با غبان × 
سنت به ءر بی ×٣×‏ چان ومال 
را در مقا بل حواد ث چنین‌میکند + 
شاناه دیا ٭ ع تست < که 
ا فام. کے 


سر اشتر | اد و حجنتو 7 نب مبر اث 


خور٦‏ + ازالات دهقانی × ازولابات 
ور + با م شکسته x¥ x‏ 
شکقیت × از خر ند کاال, وه 
کارگر ٭ جلب بی آغاز ۸جس 
چو ب را قطع کنید: × حا صل‌چراغ 
× کحا و ه به زبان عو ام + اسمای 
ذ یر و ح وغیر ذیروح بان‌جمع 
شود دواد ظا فک ارز گٹتور 
های افر یقا پی × نو عی از درخت 
× ۱۰+ سرحد بین آسیا و ارو با 
»× ضمیر اشاره × برای ۱١‏ ندا زه 
کردن ١‏ ستعما ل میشود +۱۱ × 
در ہین ۱ تو م ا ست + از آ ن‌طرف 
عکس میگیرد ۱۲+ در بیسن 
انکر × من خودم × د یوار + 
نع ي باکر یی ود با 
اسستگاه پشتو × خود ما + ضمیر 
اشاره × د رون × ۱5 0,5 
آغاز × نا قل آب »ر پو ل را ينج 
از وز حا ی اسیا نی > | د 
امرا ض سا ری ۱۵+ ان 
قلب را خا لی سا زید ‏ پپلوان × 
در ب کمال + از آن طر ف‌سوات 
لے عوام کیا ا م هنوز نیا مسده 
+ با لای جگر فان درد 2۷۳ 
سرزمین فلا سفه + ین شب 


وروز »× از و لسوالی ها ی کشور 


ژو تدون 
































این د ختر کیست 5 


۱۸ ببس اھ ہی رف لف بدا 
خرا ب ۱| ست 3 خو د ش لیم 
شتد »راز آنطر ف قادر E‏ ۶ 
ج اک درد ی کم عے ارد سے 
ND 1‏ 2 بے کر تی 
پدر ۷ یه عا ی پو اک کی پیر جنران 
وحشی را سا زند | سس تسه 
زاون نی کک اپ بر ووا ارہ ماه 
« یت ند ه کان ز اد 
استعمال میشود از حنوا نا ت 
وحشتی + ۲۲ عپره ١‏ ست x‏ 


حیل کرد ن به پشنو ۲۲ *از آلات 
دعقانی *کردن نند 


سی ی و نی کر عم عم | سس ها 
خانه گید آنظر ف نظر 40 ی‌غاط | 1 ۱ 








۴ 


مدر ٢‏ معشىو ۲ھ ہ۹ خر گاه 





آب + نو عی از مو سیقی غر ہی * 
صنح ضد آنست * . 


به این چېره خو ب د قبق شو ید 
: این تصویر دو ران جو ۱ نی زنی 
0د حله گندم رابعد 


از دور چنین سا ز ند ۴ری ازگور۔ 


اک تچ ات 22 ہتشر 


3 ۱ 
| وجپان شنا خته شده و فعلا ء هم ۱ 
عمه اورا میشنا سند نەكتو سےا ۱ 





ٹین اټ ت وده ۱ ت . 





و ادا ناش ۱ آیا میتوا نید بنو یسید کے 


برای 00۷100000 |2۸ ۱ تنم او پر عو رھ سور 
ایم که جا ات یال ای مو ای ھا و کا خا انار براق اوس 
بری گر دید ه اند لطفا ء جدو لذیل‌را قرار رهنما ی ذیل ا ته بری 
| نموده و حل آنرا به دفتر مجه بفر ستید : 

ات در حدول ۱ سمسا ی‌خوا ننده های زادیو تلویزون به حل کنند گا 
بر تیب گنجا نید ه شده اند اگراز طر ف را ست به حب- از جب 

به را سنت از بالا به پائین وا زیا ین که بالا اترا رانید به دو 
با فت آن مو فق می‌شو د . 

ب: زما نکه نام خواننده ها ی‌عحتر م را در حدول در پا فتیخد 
کے ی هت وی و وهی نو و و تا ۳ 
جمله بد ست می آید که یکی ! زپرو گرام ها ی مشسپور را دیسو 
افغا نستان را معر فی می نما بدلطفا ء حمله متذ کره را در بابید. 

ج: در بین جدو ل اسم مرتب‌کننده جدول نیز کنجا نید ه شده 
است لطفا اسم آن‌وصورت تر تیب‌جمله که‌جه قسم طرح کتنده حدول | 
خود را معر فی می کند در بین‌جدول پیداو بەمابنو سید 
د: و قتیکه به حل تمام جد و لموفق شد ید جند حر ف پرا گنده 
دی جدول با قی می ما ند ۱ گرآنبا را با هم یکجا و سرو صور ت ا 
دهید ا سم یکی از محله ها ی‌معرو ف کشور دا به شما می دهد. 

باد داشت : در بین ۱ سمسای‌خوانند » ها یکی آ ن ایرا نی‌هست 












او پسر عبدالله و در سن سا 
بای ۳۱۳ تا ۲۷۲ هحری قمر ی 
بد تیا آمد ودر سا ل ۶۲۸ هجر ی 










و راحمد 


شا ار مان اہ ہم 
7 و و متبا قی از ۱ فغانی و يك هنر مندکه دو نام دارد . ۱ 


از قبمل :قاتون. شفا ‏ ا ت > ,ا ۲ ۱ ۱ 











EA:‏ مه کر ات کی عو سجن 
حکمت المشر قیه دارد در بلع حل کنید 
برو ر ت شض بافت ١‏ سم مادرش ستاره این نك کال تست بنکه ہا زده 









a CET Da‏ مار اد سمل باون 
کی . فلسفه و علم الپی » طبیعی شکل در آوردیم و چنا نکه مسی 
طب ور باضی بوده است میگو بند ينید عردو تا آنا با اضا فته 
در (۱۰) سا لگی قرآن را بخو بی دایره و سط روی‌يك خط مستقیم 
میدا ست و در (۱۸) سا لکسی قرار دارد اکنو ن میخوا هیم اعداد 
در کلیه علو م مپا رت لازم راب ۱ تا ۱۱ را به طوری بدا خل دا پره 
ست آورد » بود او در مو سیقی های ابن شکل قرار بد هيم که 
تجا رب ر بات دا شت اسم او را محمو ع ار قام هر کدام از سسه 
وهم حایش رابنو بسمد - دابره ای که رزوی بك خط قسرار 
5ا30 ۱۸ سوت 7 















شماره ے 4١‏ 


بو و ر ر تسج 
ریگك بی سور اوسین اوشمتی وؤ . نا آرامه 
سوت یی وا پیا کے خوان*: اجرل 
سے 7 29۳ ضر تو وہ رہ 
دهفه‌خبره ‏ وربیووفەکریوہ. خیلەخرەخولیبی 
په پیره بیرہ له‌سره راکوزه کره‌آوبه فاریسی 
په مر وده ‏ وولی ای په از کی‌داسی 
کرده لبکه جوپه کری ده. لکه ورپوری ټك 
ي وی اه خلو ھانر 
بی به‌هنیوه منډه لاس نیر کر. و بشتوبی قان 
اس ی سان تین اه 
لاسکی و. خو. خوخلی‌بی بدا بد ورته‌و تلاو" 
اوري پور سو ۳ بر له یب 790و اوہ 
نے الج دا کر جو لی بی زونه 
و لی او ذاعلي هی عمدامی د فيز پس 
7 ور900۷ لس تب حرج 
سم یی حاضر باش ه‌به زوره غر کر ۰ 

هلکه ! دلته راسه ؟ 

07ف 00+ وت 
په‌ورد کی بی له وبری وبری ندل وخوړ او 
پژدی پرمخی لوبدلی و. دهغه تبندلذھم دهغه 
دسلام په تان متصیدار ونه لید. حاضر باش 
بھی رے سو اس ای 
وال ۰ ول سری لاد گی ادان کی 
اوبه قہر حنه لپحه بی ورته وویل : 

ے ورشه ... راوله هغه خڼك ندی 

او حاضر باش‌به‌داسی حال کی جی دقارجن 
متصبدار .له وبری بی زړه درزیده پشی بی 
کلکی به زمکه ووهلی او په لړ زبدلی غږ نی 


خواب ورکر 


یه بر تو یی E O‏ 

دابی وویل اویەبیرەلەکروٹی ووت ۰ دروازه 
یی په خان پسی بنده کړه او په دعلیز کی بی 
زجبکو رو ا اد از ندان 
آهی چی پور بو کی ۱3 به عبدز 
ویٹتو لاس زا کر ین 66 یی خاننه 
رانزدی کر دهفه پر هچ لیکنونه پی‌یه قار. 
قارو کنل ۰ لنډه شیبه همداسی تبره شوه بیر ته 
یں له ای ی بر ج بی ورساوم. 
يوه برخه ہی له خیلی خولی لاندی کره-لکه 
جی‌دور کبدو ویره یی ورسرەوہ* خپل خانته بی 
و و ی یی زار دس ےکوی 
وعل پیل کرل ۰ په سیله يی خه ویری او 
رن په رنث شی» نښانی شکار یدیدھغو 
دگیلو بادونی بی وربه زړه وی ۰ هری‌بوی 
يديوه ۰ يوه انسان د وژلو په بيه به‌ترخای 
نمولی و۰ په بی ډوله شونم‌ویی ا «علومه‌تان 
موسکاو خفلیدءخان‌ورتەویاولی(!) شکاره شوہ 
خبلی نښان لرونکی خولی ته یی وکتل بیایی 
کاغذ تهوربام‌شو؛موسکاتر یو تشتیده ۰شونه‌ی 
پی وحیجلی او بیابی کاغذ خیلی مخی‌ته‌ونیو. 
شولهی‌یی بی‌اختباره ورییدی اوتنگی سر ی 
سترگی بی لاسری وی ده بیەپی سیلەو 
او نته او بیاپی کاغذ ثه بده بدو کتل۰ بدبی 
تری راغله لکه بلارحی ہی همدی کاغة دروژلی 
وی» ژربی له مخي لری کر د مبز هقی بلی 


م فده A‏ 


خسوق ایی ورساود ١‏ نبا کی له ام و 
لکه جی خیل نښانو نه ورته لږ بکاره سول 
دهفه څنی‌ملګری دبخشی رتبوته‌رسیدلی وو. 
لهځانه سره ہی سوچ ډکړه 

دابغدعی ری ته درسیدوشیله ورسره‌پیدا 
بوهه په فکر کی شو حی ما خوخه لږ کسان 
ندی وڑلی حی لاتر اوسه (بخشی) شوی ئەیم: 
ددروازی به رایبرته کیدو سره یی دا فکر ونه 
والوتل او وره ته ځیر شو- حاضر باش بوازی 
راننووت ۰ بّسی بی کلکی په زمکه ووهلی‌او 
به لړ زیدونکی اواز بی دوبل 

نندی له راخی صیب ! 

سخه سی؟ 

صمب ! بندی رائلو ته‌نه دی حمئو .دانه. 

چپ شه بد بخته ! د ازندان دی زندان۰۰۰ 

دلته یوازی زما امر جلبری ۰ بس زما امر 
بوه شوی خه‌به‌منیه‌یی‌راکش که. بد مر غه 
انسان ! او حاضر ناش له تاجاری زاب 
ورکر 


- هیر می ورته ووبل صیب ۰۰ له لاسه‌هی 
عم راکښ کر ۰ خو راسره رانقی ۰ 


محمد زرین گردیوال 


بی‌بی وازهدپیدی از به یرہ سالگی! شو : 

صب : هغه نه راخی ٠‏ وایی حى منصبدار 
دی خبله دلته راسمی ۰ ویر به از دی ہت 
جعه مرن کر و ید واي 

متصبداز حاضر باش ته تر ہو «تر بو وکتل 
اود هغه خبری بی په سنونی کی وروجسی 
کری په بیره ہمیق خواته لاپ ۰ خولی بی 
دمیز له سره رایورته که په دوه لاسی بی 
په سر ورزور کره او په ډبره تندی د دروازی 
خواته رهی شوه ور بی بیرتەگرٴ بیرته راو 
کر خمده.نکه بو سی‌حی وريه بادتویوی.دهیز 
خوانه‌ورغی او کاغذ بی تری داواخیست جیب 
ته‌یی کر ۰ حافس باش ته‌بی هيچ هم و نەویل 
اوبه منمه له خیل دفتره وووت ۰ حاضر ہاش 
اوشو تنه ٹور سپایان وربسی روان شول او 
لره شیبه وروسته غوند د بندی کوټی ته ور 
ننوتل . 

بندی په یو شلیدلی کټ کی پروت و بر 
یو دوه ای ستن,!ودلی وت جانا اتی 
بی‌هم شلمدلی وو" ویر نه» بو لیم خیبی 
خبری وی وه سر اوزیره ہی دنه خربلوله 


داز ندان‌دی 


او منصبدار لکه په هځ دول چې بی ددی 


خواب انتظار نه لاره . له قاره نورهم بسی 
سود و اد ودی کے 

وړك شه ! رایی‌وله به‌پکولو پکو لو . 
دخیل کور خبال دی کی دی چېت دا بددرعه 

راوله یم 

او حاضر باش په ناجاری د سلامی لەؤقلو 
دروسته په سی سی لار دمصیدررفارلس 
جنده شویو ۰ سترگی بی لکه لری جی داغتی 
شوی وی په تندی ہی د قار خولی بہیدلی 
به بیره بی له حیبه دسمال راوشکه ۰ به‌تندی 
پی‌راشکوو اوبيرته یې په کین جیب ورومانده 
بے کت ان ی وا ار مد 
پیل وکر۰ ترورو په فارو* او د بندی د راتلو 
اوبه هغه د خپل زړه د تشبدو انتظار يی 
لاره ۰ 


هه نه دای 5 


ېر جنوشیبوپه دیره ببره بوه یه بل یسی 
منبی وعلی ۰ ور نیا بیرته شوه 

زیر مخی حاضر باش وارخطا شکار بده* 
سلامی يی له باده ووته-ژیشلی وحی شونه‌ی 





کبله بر شوی وو. او دده اصلی خبرہ ہی 
تفریبا پټه کری وه په نکه نوره کویه کی جی 
په دیوالو نوبی راز داز شعرونه ليکل دی 
ووه پروت وه لکه حی بندی شاعر خیل ټول 
زره دیوالوفوسته شس کړیو. هضی,«خوچی به 
هغه جرته سپین کاغذ او ده‌شوانی رنگ بدا 
می ا ا ید کا و بس متا 
کر ۰ خوبه دی زچه کی خه دومره دراز خبری 
برتی وی جی د زندان په دومره لږ و کاغذو 
نوکی پای ته‌نه رسیدی* د تنگی کویی په لابو 
تنگو دیوا لو نو کی هم دهفه شعرونب نه 
خابدل» دغه دیوالو نه د زندان کار کوو نکو 
خو. خو خلی له خیرمی پالاکری او و بنخلی 
وو خوبو خو ورخی وروسته نه با بہرته چگ 
شول» 

دزندان آهر د بندی کویی ته له ور ننوتلو 
سره سم دکوتی دیوالونه له نظره تبر کرل. 
خر للډی شیبی حپ ودریداووروسته له هغه‌بی 
ورسره_ راغلیووحاضر باشانو تهن‌وروار اوہ 


شر یوبی خو .خو خییری وداهه او په ٹہربی 
ورنه وویل : 

-بدبختا نو! دا دیوالو نه مو ولی نه دی‌پاك 
کرّی. آعمدا اوش بايد په هنیه دغه ټول دبوالو 
یاک کری 
خلاصه کری جی حاضر باشان سمدلاسه د 
دوو کو لو وا کول اس در 
بی کروکن او به ویر اند دی و لوددت 
ویی وئل : 

که‌می‌له‌وس نه‌وی . بوره سے تور هیچ 
مور یر می ےمم کو و 
پاکوی‌بی - له منخه نه خی شعرو نه زما او نه 
مری سمعرونه زهاب ناسو په دی نه پوهیږۍ. 

او د زندان آەر حی تردی وخته غلی ولاړو 
به‌ویر قار يه خبروکی ورو لو ید 

بس که ٠‏ د ازندان دی !! ته بندی بی او 


زه دزندان منصبدار ۔ 


. اومنصبدار لاداخبره نه و ده 


دلته برازی او یوازی 
زما حکم چلٹس لری ... 

و بندی ته لکه چی متصیدار ویر ویوکی 
شکاره شوی وی" بد بد ہی ورنه وکتل او 
ورنه وبی وبل : 

سستا حکم ؟ خو زه حکم د ستا منله ته 
تیار نه پم ٭ 

عله ک ھاڑنی او ده دی اد و۳ 
ددی حکم منلوته ۰ 

مخوای مشره د زندان ! زه حکم د سنا خه 
جی۔ حکم سنا د مشرانو هم له شم منلی* 

جکر اا و وی بے دیا ا وت 
اوژوند زمونن په لاس کی دی ۰ 

-یوهیرم ! خوته له پوهبری په دی حوزه 
اوفرووں ردا خر ودر رت د هر تک 
اونه هغوی باتوران ورلی شی . 

او منصیدار لکه حی د نورو خبرو د توریداء 
توان نه لاره ۰ به خلق تنگی بی خسواب 
ورکر : 

سوایم بس که زه دلته شعرو بلوثه نهیم 
راغلی ۰ دی ته راغلی یم حی تامنع کړم-له 
شعرو بلو نه ۶ بوه شه جی : 


ته‌دا اح ازم نه لری جی داسی بدرد ووابہےی ٭ 
واخله 


تاسو 


دا زندان دی ۰ 


ویو اعد 1۳ 

یار بے حیل یں یی ودای ھب سی 
نەورگموزار کر .او خیلی خونری سنرگی يې 
نيغی ورته ونمولی ۰ بندی کاغذ را واخیست٠‏ 
محی تەبی وتوم په اغد کی دهفه شر لیکل 
وی و۰ په شعر کی بی د مفولو او ددوی د 
واکمنانو به وپاندی د خسلو خلکو ننگونه 
ستایلی وو. بندي خیل ټول شمرله خان سره 
ولوست او د غه بو بیت خویی دو هره به لور 
هغه تولو حاضرب 
باشانو واوریده خدای خبر دی بیت کرمه 
روندی خاطره ور یاده کره حی : 

ما عاله ماتم د خان وکر به وينو 

هت اد فی سا ره دب وم 

بندی خیل شعر با عم له سره ولوست او 
رما اہ کی کے ۸ 

جیوه وء لکه چې اسو نورق اله مرو تی 
اولیکلو ج عم ۶ 


عرووابه حی منصیدار او د 


ژوندون 





د زندان د آمر هغه پخوانی فاد یو خلی ویره بده ولگیده ۰ بیرته داستون شوه په 
سوړشو. داواریی په قار له » په صړه سيه ي بندی یی بيا خوله ور خلاصه کړه ۰ خه دیرید 
پندی ته مخ ورواپاوه : چ ددیی ورته وویل خویوه خبره بی هي دبندی 

- نه مونږله شعرویلو بدنه ورو۔ زهونږپه 8 لەخوا بی خوابه پاتی نه شوه هغه زد بندی 
دړبارو نو کی ویر شاعران دوزل کیږی ددنادی 8 ته‌شاکره‌او په وتو » وتوکی یی همدومسره 
یی‌کیرری ۔ خولی اوچیبو نه‌یی‌له‌زرو دیس ۾ وویل 8 
کیری .خو هفوی خه داسی شعرونه نهوایی سته پښتون بی ۰۰۰ سر زوری ھی !! خو 
لکه ته چی یی وابی ٭ پوه شه پەدی چې ژوندبه‌دی درختو کیم ۱ 

او د بندی زړه ته لکه خه ویری خبریجی * 


منصبدار د اخبره وکره او له کوتی بہر 

وریادی شوی وی ۰ سترکی یی په متصیدار 8 شوه دهفه په خبره بندی خپه نه شوه داسی 

کی ورشخی کر ی او رټ خواب یی ورک : خبری بی دیری اوریدلی وی٠‏ دا زندان واو 

ستاتہ پته نشته‌دیچی زه شاعر یم د اولس 8 دی دمغولو په زندان کی یو بندی پښتون 
خپل اوعفوی چی تاسو یی خولی او جیبونه و شاعر 1 

ورهکوی شاعران نه دی‌داولس خیل۰ شاعران و منصبدار چی لا پ- بندی له ځا په پاعیدہ 

دی د سرو او سپینو ! 6 پادشوی(» دیوالونه‌بیتول ولتول یوشعریی 


موسکاخپره سوه خوشعاله شو خپل غانته بی 
و کتل شااو خوایی وکتل ۰ بندیان خوء ځوتنه 
اویوء یوتن استووغینو بند یانوته‌پایوانان 
هم راغلی وو* پو نیم بندی لا په کوڼه کی‌وه 
ددوی بندی به ویر لږ له خیلی کوتی اوپه کوه 
کی‌له خیل خای خخه ہی ځا یه کیده ۰ 
فاصد یو خل ہیا خپل خانته و کتل» خپلی 
جامی یی وځنډلی ۰ لږی خبرني‌وی لی نه 
شی دیری خیرنی شوی وی ۰ د فاتحانه بری 
موسکایی بیاشوندی خرری کری . ددوازی ته 
ودب رٹ شو. پخپل ټول زوریی وربیرتە کړ. 
چی خنگه په کوټه ور ننووت وارخسطا شوه 
زړه یې ودرزیده ۰ په کوټه 
کی‌یی یوی اوبلی خواته وکتل» هیخول نەډو. 
یوشلیدلی کټ لا عماغسی بی خو که پروت 
و.په دیوالو نو ویر شعرونه لیکل شوی ووه 


نوره هم زیاته شوه“ تندی یی نور هم پراي 
شوہ خیره یی ویرہ سپرلی او غوریسدلی 
پکاره شوہ* د خپلو خلکو داتلونکی یی په 
سترگو کی رڼا وخلیده . یره رہ ؛! خپل 
کراونه یی له یاده ووتل ۰ په خیال کی بىد 
رروه) په سیمه کی‌دسمسور و لانو ننداره پیل 
کړه» هغه بوټی چی بایدراشنه شوی وی او 
هفه غوتی حی بايد غوریدلی وای زهه‌یسی 
وغوریده غوښتل یی چی يوه کړیکه وکسری 
خوزریی پام شو جی : دا زندان دی !! له‌خایه 
پورته شوه دوره خواته ورغی» غوستل بیجی 
وربیرته کری خو د دروازی په نیمکسوکی‌جی 
بی پیره دار ولید. دروازه یی بير ته بند هکره 
اوخیل خای ته لاپ ۰ 
۰ ٭ © 


بندی ته په کال کی خوه خو خلی له وطن 


سخت وارخطا : 


ساو ته عم که غوایی چی دور شاعر شی 8 هم نه‌و پریشی ۰ ول یی له منخه ری ووه 
همدغه سر له ننه به دی په طلا وکی پټ و بندی د دیوال هری‌برخی ته په حسرت»حسرت 
کید گر ول ۰ بیرته خپل غای ته لاړه زیه بیستنیی ۾ 
بندی یو نا خاپه له خپل خایه دا پورته 9 په خپلوپښوواچوله اوپه فکر کی ډوب شو. 6 دقاصد په لیدو ویر خوشاله شوه ده به هم 
شو- منصبدار ته یی خان‌رانردی‌کر» بد بدیی 6 په زندان کی یی دبر کلونه تیر کری وو ۰۰۰ 8 خپل احوال د قاصد په لاس خیل کلی -کورته 
ورته وکتل او به ترخه لېچه یی ورته وویل: 8 دتولو تیرو کلو نو پیشی یی بيا ذهن ته ق ولیره. فاصدبه‌تل د بدو پیښو خبر راو" د 


خوشکار یدل داسی چی خو خلی لیکل شوی 
اووران شوی دی یو نیم شعر او بیت یی 
لوستل کیده ۰دزړه درژایی زشته زیاته شوه 
(اشرف) په کوټه کی نه و" له کوی بہسرو 
ووت٠‏ د زندان‌به‌انگي کی یی سترگی وگرخولی 


8 نه‌فاصد راته . قاصد ب‌لهتانه سره‌پیفامونه 


لیکونه او خه کالی ء مالی داوپی ووه بندی‌به 


۰۳۵6۵996 


نه »نه ! زه نه شم کیدلای شاعر ستاسوه 8 ورغلی . هغه بد چی دزندان بیلا بیلومشرانو 


زمااولس منلی شی هرخه . خونه‌شی منلای 


غلامی د بل چا زه که غلام کیدلای ستاسوئو ٩‏ اوریدلی وی- هفه کر! 


خه به می کول دغه کلونه. کلونه په زندانواو 
کړاونو ستاسو کی ؟1 

-مگر هغوی نه لری خپل خلك او اولس- 
چیزمونږ د درباد شاعری کوی ؟ 

-لری‌به یی 1 خو اولس خبل یی هیر کری 
اوغلامی یی منلی ده ستاسو» زه او ژما خلك 
فرمان نشی مئلی دستاسو او دتورو . 

ہد اخو هغه خبری دی چی ستا پلار هم 
و 
نه‌وی ۰ 

دلکه چې انجام یی ښه نه وستاسو لپارہ 


رو ته ریمعت 


هم او بله دا گنه چی زه هم په لاره خم دپلار 
خکه حی هغه لاره - لاره ده زماداولس دآزادی 
دننگٹ د حنگك» 

معسرو اہ ات ون و ي ڪڪ 
بد.بد وکتل ۰ مخکی پی ورسره ماته » گوډه 
پښتو ويله خو دبندی وروستی» خبره جی 
یی واوریده په خپله ژبه یی خه هفه‌او دغه‌ویل 
شروع کرل . له‌خانه سره وگوزیده . په 
بندی یی بیا سترگی ورسری کری خو خه‌یی 
ونه ویل ۰ همدا سی چپ‌پا تی شو 

حاضر باشانو ددیوال‌تول لبکوثه‌اوشعرونه 
په‌تلوار» تلوار باك کرل او حی خنگه د یوالو 
نه‌پاك (ا) شول نو منصبداد بيا په خبله ژبه 
حاضر باشانو ته خه وویل ۰ منصبدار مخکی 
اوحاضرباشان ورپسی شول» غوښتل یی چې 
دبندی له کوتی نه ووخی" بندی له یو خلی 
خنداورغله. په کټکټ بی‌وخندل. خدای خبر 
چی د منعبدار په ناپو هی پوری به خنداورغلی 
وه او که د حاضر باشانو په گګڼه گوڼه پوری 
چی دگووبه خير بی‌به وارخطایی سره ها خوا 
دیخوامنبی وهلی» د زندان په آهر دغه خندا 


شماره - 20 


ورسره کری وو. هغه ستغی سپودی چې یی 


ټول یئ 
تیر شول ۰ 


غم لرلی پیشی یو اوزد شعر عم لیکلی و 
دغه شعر یی د کوتی پ 


ونه‌جی پری‌تیرشوی‌دو. © 
بیاذهن ته‌راغلل. یو» یویی سترگو 8 کلکه اراده پرته وه . 
خپل پلاد وریاد شوه خپل هغه 5 
باتور پلاد چی ددی زندان دواکمنانو دسترگو ټ واو خدای خبر چی دفکر و نو د غه لری به‌بی 
اغزی و۰ هغه ته لا مخکی یو استازی (قاصد 8 تر کومه روانه‌وه‌خو هلته درروه) په سیمه کی 

دپلار د مرگ خبر ور کریوء هغه په دی و یوقاصد هند ته در انگ لپاره تیار یدونکیوه 


. § دبندی زاملو او دوستانو ویر شیان : 
3 
په یو کونج کی پت & حامی ء لیکو نه ۽ کتابونه او پیفامونه قاضدته 


دخپل داوپی پنډ خواته ورغي ۰ له پنډه دی 
هغه کاغذ او قلم را واخیست جی د اشرفد 


کے قاصد انوء په پیفامونه کی د بندی د خوښی 
دوه خیره هته وه . دیندی له خوا چې ہے 
کوم پیفام استول کیده په هغو کی په ډاډ او پاره یی راوړی وو بیرتەکوتی ته ننووت *نول 
هغه شعر و نه پی په کاغذ ولیکل چی سلامت 
پاتی نوی ووه په یو کونج کی بی لکه‌چیوبر 
ښه شعر پیدا کری وء ډوه ښه شیبه‌یی ورته 
ردردو کتل او بیایی دغه بیت ولیکه : 

په اواز یی غوږ ری دروه بلبلو 

په دکن دحال قصه هچری توتاکا 

قاصددغه بیت خوء خلی په لوهاوازله ځانه 


بندی لا هماغسی په خپلو فکرونو کی اخته 


نو ی 


کړیو» جی څوك یی ونه گوری او بیایی همدغه 9 8 ددکرل . قاصد یوازی د بندی د لیدو اودهفه کہ و لوست .دز ندان دکوتی په‌وحه خمکه 


شعردیو قاصد په لاس 
کریوٴ بندی ته بو خل با هماغه شعر ودیاد 2 


019۶" پارہ راتلو» داخل قاصد 8 کیناست او هلته یی هم د شعر لټون کاو لکه 


خه‌ریر پیغامونه او له وطن نه خه ویر نوی 5 داشرف له گوتولو یدلی مرغلری چی داتولوی 


شوه خوییتونه جی بی‌په باد پاتی ووء نخان 5 خیرونه د بندی د پاره له‌خانه سره بو ای و تول پاتی شوی شعرونه‌بی ولیکل» بيا یی د 


2 
سره بی زمزمه کرل ۰۰۰ خپل کور ور یاوشوه 


کری ووه له لیکونو او کالو نه سلامت پنه 5 دیوالونو لټون پیل کر اودی لابه همدی لټون 


خپل اولادونه ۰ خپل یارانء دوستان کلیءد 9 جورشو. قاصد را دخصت نو او د بندی‌شر و کی‌وجی ور رابیرته شوه اشرف نه وه یو بل 
کلی او کور خر-خر د بوالونه لور برجونه‌او ي زوی فاصد, ته داپیفام هم ورکړ جی خهموده 8 بندی کوټ تعورنتووت ۰ قاصد يی کولیته 


دخپلوخلکو کاږه» واه پهکی او نیفی تملی 
وریادی شوی ۰ ژوند وریاد شوه دژوند ببیر 
دآزاد ژوند بير .دغم لحظی او د شا دی 
ورخی» شپی بی په زپه ودوگر خبدی» خان 
ته‌یی وکتل یوازی وه به زندان کیو زیه‌یی 
غمجن شو. سریی کیشود. سترگی یی بمی 
شوی. تندی یی آو نیو کری پوساعت همداسی 
بر کاله پروت و .ییا لکه چې نور خه په 
زیه‌کی تیر شول ۰ په کټ کی کیناست* ټنډه 
بی‌پراخه شوه ۰ سترلی یی وغریدی* په 
شوندویی خه خوږه شان موسکاخوره شوه»د 
کوتی خلورو واپو دیوالو نوته یی په خبر 
خیروکتل پهخیله بیره زبره‌یی په ورو- وړو 
لاس راشکود. خپلو شلیدلو جامو ته یی خیال 
شو خپه نه شو هماغه موسکایی لا په شوتمو 
خوره وه ۰ 

داخل دخپل اولس ویارور یادشو . خان 
ورته ددی ویاپیوه‌کری شکاره شوه موسکایی 


وروسته به مونیر خپله دهغه دلیدو د پاره 6 دننوتلو په وخت کی لیدلی وہ دابندی هم 
زندان ته ورخو ۰ فاصد د هند په لور روان 8 پښتون و ویر غمجن شکاریده قاصد ته یی 
شو ۰ چ ستوی مه سی یر او بیا ودوه ودو به خبر 
هند ته په رسیدو کی پی ویر کراونه او د ۵ وداغی 
مزل ستوئزی وزغملی ۰ هندته ورسید. دیسر #8 ۔ وروره ! له‌کوم خایه اوچاته راغلی بی؟ 
زندانونه یی ولټول. له دبرو پلتو لووروسته‌بی و لکه جی د لیدو د پاره د اشرف‌خان» دیخونری 
ايله -بیله هغه زلدان پیدا کر جی د دوی ۶ زندان ته راغلی بی ۰ 
بندی په کی (بندی) وہ د نله زندان ته جاپه ي اوقاصد لکه چی همدی پوشتلی ته‌سترگی 
آسانی نه پریشود ډیروبیره دارانوته یی پهلارود په يوه منیه بی خواب ورکر : 
سوالونه -زادی وکری» زندان ته بی پریشود ب هوله (روهه) راغلی یم . لباره د لبدود 
دخیل بندی پوشتله بی‌وکیه» چاورته د زندان 8 اشرف ۰ 
په‌یو کونج کی يوه کویّه په گوته وشودله» په -اشرف خان ۰۰۰ خو ۰۰۰ 
خنگ کی ولاړ یوبل پیره دارووته خوق_خوق بندی داخبره په نیولی غږ همداسی نیمه 
وک او ودویی هته ته خه وویل۰ قاصدد 9 پریشبوده «خو فاصد تری بیا پوشتله وه 
هغه په‌ژبه پوء‌نه شوه د هماغی ور شودل‌شوی ي -خه ؟ خه شوی‌دی‌زمونرر په اشرف ؟ےەیی 
توری سوپی کوټی خواته روان شوه خپل په 8 کری دی پری ؟ ۱ 
شاکری پندیی دوره مخی ته په درز گوزارکي ج اشرف ! اشرف نور نشته دی ۰ دلته* 
پەشوند, ویی دبری‌اوهدف ته د رسیدو بریالی 


۱ 


بقبه در صفحه 1٤‏ 


عفحه ۳۹ 





جه تعداد نفربیکار در حهان 


وحوددارد؟ 


نامو حودیت سوء تغذ ی ۔ 
با دی ہے بی سو ادی - فقیم د 
سبا امشال د بگر می تو ا نیم 
د عا کنیم که جما ن ما رنجور است 
درینحا دو نو ع بیما ری : یکی 
ارثی و د بگری نیما ری زاده قر ن 
بہست ۱ ست که یکی از ۱ ین‌بیماری 
مایت ۱۸ قافن که کڑ' ساوت 
گرد ه ها ملیو ن نفر ۱ ست و 
(بیما ری مخضو ص ا نسا نبا ) 
محسو ب می شنود ) حیوانا ت از 
آن مصو ن ا ند بیکا ری نام دارد 
پیکا ری مر ض ۱ ر لي نیت 
1 جه خطر ار ی شد ن آ ن در 
آینده مو جود ! ست بیکا دی يك 
مرض مز من ۱ ست هر روز سا - 
٦۷٣‏ ی و تا را در تال 


را ن را در 


فقو ۱۷ عدون 7ھ د کن 
4 مت در ممالك‌عضه سازهان 
همکاری و ۱ نکشا ف ارو با د رهر 
۰ تفر هرد بازن ايك نفر بیکا رمی 
با شد امسا ل رقم بیکا را ن بین 
و ۲۲ ع ن کحم ا لے د 
است از حمله کار طلبا ن ۷ملیو ن 
کان کمتر از سی ۲۵ ود ۰ ودو 
ملیو ن آنپا در کشور ها ی عضو 
با زار مشتر ك امرا ر حیات‌مسی 
نما بتد 


در حا لل حا ضتر در بر طا نیه 
ه«ر۱ ملیو ن بیکا ر مو جود ۱ ست 
وبقول فلیبس اندریو ما ك یکی 
از بزرگتر ین کمینی ها ی ها لی 
آن دو لت این تعداد تا سا ۱۹۸۵ 


به دو ملیون بالا خوا هد ر فت . در 
بلجیم نقداد شکا ران به آخرین 


را ی او* رده ۱۳ مشتست 
بعنی به ۲۱8۰۰۰ تفر با لغ‌گردید ه 


که از, آنحمله ۱۰۷۹۸۱ نفر شا ن 
در ستن پایین تو از ۲۵«سا لکی 
قرار دا رند . 

در فر ۱ نسه منا بع حکو مشی 
ای تور عد ہ6 تن را نداد 2 
اوایل سا ل ۱۹۸۰ متجا وز ا زدو 
ملبو ن نفر وانمود کرده بود . 
در امریکا شما ر بیکا را ن در 
ما » حنو ری ار ره ملیوان سے 
٣ر٦‏ ملبو ن بلند ر فته ۱ ست واز 
حمله سکتور ها ی افتصا د ی‌امریکا 
ھا گا کو تراتسا واززی نا تح یه 
ەر فی صد پیکا را نش بیشتر 


متضر ر گردید ه ۱ ست . 








| 


جیا "ما این حیوان بحر ی‌کریه المنظربه‌پنج قارة جہان‌ریشه 
خراید وقصووف اقجام ۱ عمال فخریبی وضد اقسانی میبائند ۱ 


1 


ور تا بات ۰۶ نفر 
به با فتن کار مو فق نگر د ید داند 
که بك ربع آ ن کمتر از سنیسن 
۵ می با شند . قرا نسیس بلان 
جا رد مد پر عمو می سا زما ن 
کار گری بین ا لمللی در پا یا ن 
ده سا ل مطا لعه- اش درم بساره 
مشا غل کارگری جہا ن جنیسسن 
ارزیا بی نمود ه | ست که ۱ گر 
صرف ده فیصده صا راف نظا می 
فعلی جما ن کا سته شود و ضع 
بیکا ری بپبود خوا هد یا فت واز 
وشن فا جمه [انگیز مو جک م بدو 
خو اهد شد نامبرده علاوه نموده 
که در سا ل ۱۹۷۹ مصا ر ف‌نظامی 
حپان در هر د قبقه به ات 


ملیون دالر الغ می گردید و اكير 


ده فیصد ان د فه می شد بسه 


۰ ہہ دا لر می رسیّد کسه 
این هبلغ برا ی بلند بردن سطح 
کار یی به صندو ق و حمپی جمأت 
ن کو مك قابل ملا حظه می بود 

هر اه مسا بقه تسلیحا تی جنون 
آمیز فعلی بسو ی بك مسا بقه 


بح مقا صد عمرا نی تو جيه 


دد و 


| گر محا سيه کنیم که 
بليو ن ها سا عا ت کاریکە را یکان 
از د ست‌رفته وقف فعالیت ها ی 
کسی در سا حاات زرا عت تخنمات 
و اھ ار "تراد ند 29 اک 
صند ها لبون دا لر بکه مصر ف 
تسلیحا.ات می شود برای بد سنت 
آوردن نا ن - خا ته و لبا س‌صرف 
می گر د بد آنا سما جہان امروزی 
حگو نه می بود این سوا لیس تکه 
شا بد اکنو ن مليو ن ها مردم 
بیکا ر با ر بار پیرا مو نآ ن می 
أ انظ 





حگو زهو| کسین‌ها بالایع2۶ و ات 


اراس در حبپان متا 


حه کا ملا 


نا کتر ین 
میرفت در مال ای احبر لى 


بالای این مرس تسلط حاصل 


است هگر پیشرفت های علم طب 
از تلفات زیاة آن. کاسته+است ۰ 
زد بهپای نو بر ور که دسا 
(باسیل کخ) یاد می شون از جملا 
ممرامان دایمی انسان مستند در 
حدود ۹۰ فیصد مردم یں سر ار 
ا۳۹۵ 4+ 0 ہم" 
مکر قوه محافظو ی بدن انسانہااز 
پیشرفت و انکشاف آن جلو گیری 
۱ 
باو حودنکه این کے کوک غسی 
کافی میباشد چه بسا اوقات دراثر 
مساعد شدن شرایط مکرو بہساق 
3 فعال میشوند مگر کشف 
و معاینه شان دشوار است ٠‏ 
مکروب توبر کلوز قشر خارجسی 
بد نشس را دریده و مانند بالا پوش 
اک E‏ میکشند و از آن پسس 
ری در آنیا بوجود هی آیسسد و 
بخیث بك (ال = فورمز) قاب‌سل 
شناخت می گردند . 
محققین انستیتوت ور کلسوز 
(داکتر نیکولای شملیوف عضو 
اکادمی علوم طبی اتحاد شوووی د 
اناد وروژ کووا وزوپاژ یمسکو وا 
(دو کتوران طب‌در دوا سازی) کشف 
پر کردند .که خاکتر یاو وا کقبین بضد 
نویر کلوز جتان زماننکه داحل 
اورگا تیزم گردند تغییر شکسسل 
میدهند . مکرو بپای نیمه جان با 
ضعیف شده توبر کلوز برای 
سالمهای متمادی در وجود اتسار 
زنده می مانند چا در حالبکه توافق 
ل ی کنند دارای خواص جحد ید 
بولق جیکی شده و به اشتکال کرو 
بیضوی و یا ذیگ اکال در سی 
افند : 
شیره غاپی که سابقاع دزه‌یگرو- 
بیز لزق هوزد استفاده ٹرار مسحی 
کرفت در شف این هیگروببا عاجن 
مانده است . اگلون بكمك وساپسل 
و تکتيك های مخصرص مکرف باق 
قابل دید گشف گردیده اند همیسن 
مکرز بپای شیر شگل پالگه اند 


" معافیت را دز بدن تامین میکنند این 


نماره ے ٥٤‏ 


کت سح و ان 


د 
اد 


در پنج یا ششسن 


افتخارات علم طب 


شوروی میماشد 
اين هم لانت گرد دده ا 4۳ 


ظرف دو هفته بعد اا 


دنه ۵ ن های ضعیف شده 
ردن میطروب ی 2 


توبر کلوز که از آنها واکسین حای 
ضد نویر کلوز بدست می اید ی“ 
ال - فورم ها) تغییر شکل میدهند 
ماه دیگر کش.ف 
بکٹثریا دشوار می یندا 

تجارب واکسین مذکور بسالای 
اطفال دو هفته الى (۱۱) ساله لا مت 
ساخت که این »کرو بسا بعسد از 
تطبیق واکسین تا مدت ده سال 
متوانند زنده بماننده و در علی این 
مدت معافیت ددن را حفظ مینما بند. 
همحنان تطبیق واکسین در اظفال 


مم ھت و وم مق سوت و تن تتو م سره نيه 


نوزاد یکسلسله پندیدگی رادرجدار 
لمفاوی تبارز داده که البته این 
عوارض ناشی از تطبیق نادرست 
واکسین میباشد . اکنوناین‌عارضه‌را 
میتوان ناشی از کم مقاومتی بدن 
در مقابل واکسین و پا حساسیت ها 
9 سا وت ےس ها لین 
در اطفال با عقاومت در ماهمست 
مکرو بپا تغییرات وارد نموده‌قدرت 
معافیت راد میان میاورد هک دا 


اطفال 


عوارض نا گوار را در تسم 


مقاومت و ضعیف بار خو اعد اورد 


از مدت نیم قرن تاکٹون تحت بحم 
و تجربه شورای وزیران کشسف و 
اختراعات کمیته دولثی اتحادشوروی 
قرار کر کته بود منتج به تو ضىیحات 
تیوریکی ساینس دانان شوزوی و 
خارحی گردیده است این توضبحات: 
یکسلسلهھ نتا یج سوع را از ۶ 
تطبیقات واکسین مذ کور تر 


ساحته است و سیب تہ است با 


طرق لازمه جہت تطبیق واکسین 


حستجو کردد 5 طور انان هنگامیکه 


تجویز شد تا تطبیق واکسین درطی 
عر حفتنسال تاسنْ بیست و افا 
سالگی تحدیہ نظر گردد اکنون نجه‌ید 
راکسین مدکور سو یوول 
یافته است ۰ اکنون درین شہر ها 
و مناطق انحاد شوروی 7 ادا 3 
وا کس ای جو ات 
گذشته شده ,است که البته این | 

معافیت را ہمیان میاورد رک متا 
از مقدار و دفعات واکسن نمودن 
انداژه 


و تعد ادماموز ین قنی ان نا 


بلکه در های دیکر طب : 
بیشرفت نموده است . سی چو 
واکسینپای حبه دز 
تو لاریما » برو سلیوس ء طاعسوت 
انعر کس »بولمی. م دحا و اا 
و سر خکان اکنون به کاو شہساق 
کار 


ستانعه ۶ ای 


ذامنه دار خوش دست اندر 
شده اند . 


بمهممم مشهممممه مت مقققھ 


نو ته آذر 


نقش‌تر حمه در پیونددادن فر هنگک‌های کنونی 


درحہان پہنا ور ما ملل 
وگروه ها ی گو نه گون کسه 
دارای فر هنگك و کلتو ر متنو ع 
ومختلف اند نپا سور یاد دخیده 
میشود و لی هر قدر این | نسان‌ها 
[با در نظر دا شت فوا صل مکا نی 
وزمانی از هم دور اند و با شیوه 
های فر هنگی و کلٹو ری متتو عو 
| گو نه گون دارند اما ازوحوه مشسترك 
| برخوردارند و میتوانند کت 
اس ات و فا سا ترش ان 
7 بك دیگر ابراز نمایند . 
| آار هنری و کلتوری که مسا 
حصل دوره "ها ی مشخص تاریخی 
وراد نا لت ف ك ا شب ند 
هااست بيو سته از يك نسل به 
نسل دیگر انتقال می یابد این‌انتقال 
اکٹرا از طریق ترا جم آ سار 
گے ایر دی ید وا د 
ہی کرو . چو ن کر هر بك را ر 
آثار غتری ۱ حسا سا ت خا ض 
نو پسند ه وخالق آن مهو جود 
است بنا بر ین مشکل ام درین 
جا | ست که چگو تھ مر جمیسن 
میتوا نند و بايد بتوا نند هما ن 
اخساس را که درزبان او ل 
مو جود ا ست در زبان دو می که 


ترحمه وبر گردانده آن ١‏ ست 
نیزمو ود و دد روی این لحاظ 
گفته منوا نیم که تر حمة خوب 
در سا 
:قل وا نتقالی 
احسا س است که از يك زبا ن‌به 
ہن د ود هی کر ا 
ان احا سس اف لن دار 


دوم نیز باست‌ادا شود ۔ 


در صو رتسکه همه | خسا ‏ 
س ها ی له اد آثار 


هدفشس نیاز» ضرورت 


رج را 


او ل موجود 
است در و شته کا ق دو مابراز 
نگر دد در حقبقت مضمر ن ی 
شکل و رو نق خوا هد بو دلا ام 
است که هضمو ن و شکل رابطه 
متناسبو متقا بل دا شته با شسد 
(کر مضمون هر قدر خو ب و 
ارزند » ۰ باشد در صو رتیکه 
شکل ۲ ن ((الفا ظ . کلما ت جعلات 
وغیره )) هتنا سسب نبا شد ما سد 
عرو سی ز پباق خوا هد نود گسسه 
درمیا ن لبا س ژنده و پاره پازة 
قرار داشثة باشد امادر ضور تسى 
که‌اگر شکل آلنار و فسقتا میسن 
خوب و نا جملات و گلعا ت عتناے 
سب ادا شنود ولی فطسمو ن وهحتوی 


بای [ حا سن سیق و تن ی سا 
مفہو م ندا شته با شد نیز نادر س 
ست و نا موزون جلوه مبکند این 
بدان اسان است که جره کر 
۷ لاش و .فکین و مغو شارا 
سته‌سازيم . روی این اصسل 
دانشمندا ن حکم میکنند که با ید 
آثار هنری هم دارا ی مضا میسن 
+١٥١١٦١۶١٥۹ 0‏ ۶ 
که متنا سب با مضمو ن ۱ 

با شد به این لحا ظ تو = 4 


به 


وفن تر جمه نیز از ین امر 


نو ده نمیتوا بت لے 


حق بك اثر ادبی و هنری در 
زهان تر جمه و فشن ادا شسسسسده 
میشو ۱ ند که کیفیت حا صل 
از ثجر به منعکس در ۱ صسسسل در 
ثر جمه ا ن نیز ڌر حد اهکا ن و 
تضصور هند ر ج و ملم س با شد. 
که این گار به اثر و قو ف و تسلط 
گا هل به زنان , و شگھبا سستی 
قر کار مہوت کن کرد : 
فش جم با ید در قبا لى نو پسندہ 
اش خثری ۰ ادبی با په ۱ جسا س 
عسقو و ليت ند اها آلثن افسسسن 
نقبه فر صفعه ٤6‏ 








تر کتعادت مو حب :مر ص است 


دو که برباهم کپ میزدند .. 


پکی از آنا روبه دیبگری کرد ویرسید: راستی 
بولہایت راشماری » پیش آیینه استاد می‌شوی ؟ 


... تو برای چه وقتی که می خواهی 


کیسه بر دوهی جواہداد : 
- آخرمی ترسم يك موقع ازبولیای خودم‌راکسی دیگر نزند ۰ 








جتریت کجاست 


‌ 


پروفیسور ء در یکروز بارائی ء در حالیکه 
ازسر تاپایش آب مبریخت وارد خانه شد ۰ 
و سان و 

-جتریت را جیکار کردی ؟ 

بروفسور سری تکانداد و گفت : 

اب ن ۰ در که 
ان 0مک رسب : 

کے او کي مسب نی ند ان تا 
گذاشته یی ؟ 


سوقتی که باران آرام کرد آثرا سته کردم 








نتیجه خوب نود 


هردی نزد هدیر شرکتی که معمولا اختراعات 
جدید را مبخرید رفت و گفت : 

هن بك تلك موش برقی اختراع کرده 
آم ene‏ 
نما حاضر غھستید که او را از من 
بخرید ؟ 

مدیر شر کت گفت : 
ساگر خوب باشد البته ۰۰۰ ولی بايد اورا 
برای آزمایش اینجا بگارید و پس فردا 
انين ! 

مرد رفت و دو روز بعد آمد و پرسید : 
-آنرا ملاحظه کردین ٩‏ 

۔بلی ۰۰ 
دا کشت ١‏ 


۶ اصع وو ود پ و 
مرد با خوشحالی, فریاد؟زد ! 

ے الین من حق داشتم! ۲ 

مدير رات حرف 'اوارا بر بد و کف : 
بلی اما موش ا از دیدن دستگاه اختراعی 


ٹواز خنده مردند !! 





مھما ن‌هوشبار 

هستر «اسمیت» شہی به مہمانی رقته بودو 
کم کم شروع به کشیدن خمبازه های طولانی 
کرد ۰*۰ 


ی ورس و 
هگر خوابتان می آید که خمیازہ مسی 


صاحب خانه که وضع را حنین دید 


کشید ؟ 
مستر «اسمیت» کمی حابجا شد و گفت‌نی 
آقا ۰۰۰ ولی انسان وقتی هم گرسنه ناشدء 


خمیازہ هی کشد !!: 

















چر ابیش‌هن فوامدی 


مردی باقیافه ای غمزده در کافی ای نشسته 
بود ۰۰ ۰ دوستش وارد کافی شد و بدیدن 
اوی رفت :وا تعجب رس ۱ 

_چه شده ۰۰۰ جرا ایلقدر اراخت هستی! 

دوست اولی آهی کشید و گفت : 
من ديشب‌يك لحظه نتوانستم جشم بروی‌هم 
بگذارم ۰۰۰ زیرادوهزار اففانی برای قرضدارم 
باید بپر دازم در حالبکه يك دینار عم پول 








ی ۰ 

AAD‏ ف جو سب 

مسافری واردشہری شد ویکراست به‌هوتل 
رفتء وقنی می خواست وارد اتاق هوتل 
شود صاحب هوتل از او برسید : 

_آقا ۰۰۰ شما حه ساعتی مل دارید بیدار 
شود بفرەابید تایه پیشخدمت بگویم سمارا 
همان ساعت بیدار ید ۶ 

مساقر جواب داد ! لازم ندارد من هر روز 
ساعت هفت از خواب پیدار ھی شوم 

صاحب هوتل با خوشحالی گفت : 

سپس خواهش می کیم » پیشخدمت ماراهم 
عمان ساعت از خواب بمدار کنید !! 

سمارہ- 5۵ 








| ہی اعتمادی ۱ 


۱ خانمی که هر شب تا نیمه های شب در 
مجالس پارتی رقص شرکت می کرد با یکی | 
ازدوستانش هشغول گفتگو بود ۰۰۰ ناگبان 
[آرویدوستش کرد و گفت : 

| بالاخره من فہمیدم که شوهرم شب هادر 
کچا بسر می برد * 

]| دوستش با خوشحالی ربمن 


۱۱ پت 
° 1 


]| -آقرین, ۰۰۰ خوب جطور قہمیدی ؟ 
- دیشب که منزل دوستہامہمان بودم»چون! رت 
| کمی خسته شدم زود تر بەخاله دفتم و ديدم 
| شوهرم در منزل مشفول شستن ظرف مسا 











برآی‌شهرت خودشما - 


هنر پيشه اول تباتر یس از بابان‌نما پشنامه وارد اطاق خود شد ۰۰۰ 






بعداز ابنکه نظر ی بدسته گل های ارسالی کرد سیار ناراحت شد ۰۰۰ مدیر ثباتر دسته 
|| گلہا دا شمرد و گفت 
۱ جرا تاراحت شدی ۰۰۰ مگر دہ دسته گل‌برا بت کافی لیست ؟ 

هنر پيشه چواب داد 
ا ۔آخر من برای دوازوه دسته گل پو‌داده‌بودم ۶۰ درصودثی که اینجا بیش‌از ده‌دسته 
| گل وجود ندارد ۰ 





ندارم ۰ 
خوب ۰۰۰ پس‌چرا نیامدی پیش من 
دوست غمزده با خوشحالی گفت : 
اوه ۰۰۰ دوست عزیژم ۰ تو ادن مبلغ 
دایمن قرض میدادی ؟ 
دوستشی جواب داد : 
نی جانم ۰۰۰ ولی لا اقل جند تا تابلیست 


عالی خواب آور داشتم که سو بدھم Hi‏ 





استفاده ازآله موسیقی بجای قبف . 

















ترحمة محمد اکبر ((نظری)ء 
Cee Deme eme‏ 





کر مدای معدهو امعااز نو شیدن 


آپھایکثیف پیدا میشو د 


وا ضح ١‏ ست كه آ ب يك 
عنصر مہم حبا تی بو ده» و در 
شیا نه روز هر ۱ نسان به نو 
شید ن چند لیتر از ین ما یع 
ضرورت دار د» و لی در نو شیدن 
آ ن باید نپا بت د قت و مواظبت 
رابخر چ داد . چه » طب امروز 
ثابت Io‏ ۱ 
ا مد ع ل ار ۶ 3 
شید ن آب ها ی کثیف و غیسر 
صحی ء د چار | نسا ن شده و 
حیات او را در معر ض خطر جدی 
قرار میدهد . زباده از دو ضد 
هی ۵ ضا در افا بی جیا ان 
»و خا صتا در ا فر يقا و شر ق 
نزدنك » در مها لك سوا حل تخترة 
مد ترا ته و فستقتی از اقریکا ی 
ختوبی واکثر ممالك جپا ن سوم 
و شر ق دور »> از صد مه شای 
جسمی و امرا ض نا شی از وجود 
کرم های معده ربیلمارسیو ز ) 
در بد ن شاا ن ء رنج میبر ند جو 
متا اطق متذ كرة این اهر ض‌خیلی 
وسنعت با فته و به همه قراء و 
ا ت در ہین مرد م اشتیو عاف 
ا 

کر ۶ نا یاعد کره : در, چات 
تخم گذاری و تکثر نود ه وا ز 
متعرای و رید ها بد یگر خحصص 
لی کو د سکن . و اکثر الرات 
سو و ضرر های عد بده . نائلبر 
پند ید گی و تو رم‌گرده ها جکر 
مگ وی کته سارہ لا کر 
دخو ل آ ن ها بروز می نما ید 


خطرا ت نا گوار این کر م ها تا 


صفحه ۶۶ 


حدی ١‏ ست که در عد م و قا په 
و جلو گیری از پیشر فت آ ن ھاء 

با عت ایجاد سر طا ن وگ دہ 
جکر و کیسة صفرا میکر د ند.سیبب 


پیدایش نخم این کرم هانخست از 
انال اک ا و ا 
است که به شکل (لاروا ) در آب 
های شیر ین و آشا مید نی ۱ ز 
وجود آ ن ها خا رج میشود .وا گر 
(لاروا )درین آ ب ها و جود داشته 
٦۶٦٣۷٣٦‏ و بت ےچ 
و سالم دا خل جلد ۱ نسا ن‌شو - 

(لاروا ها ) در حسم ۱ سان 
نو کرده وا سپس به هگ قرع در 
می آیند . و در آنجا جفت گیر ی 
نموده و به تخم گذا دی شرو عمی 
٦٠٣‏ ی نقل و لنققا ل آن 
ها » از طر یق و رید فا یسا 
ستیاه :ر گت های کو جك ه‌المشاء و منانه 
سر از تر ادا عه عدا کرده »وبه 
قسم ا پيد ميك به تخر یبا ت‌اعضا 
انآ از مد الو ر د ر 
تضاویر ملا ظه مى فر ما ید 
۰ لارو ) از طر یق نو شید ن 
آب ها ثبکه در د لد ل زار ها 
خر نان دا رتد » بعش ٢‏ بپ صای 
غیر صخی » دا خل جسم سا لم 
انسان هاشده ودرحین ها وچروك 
های داخل جلد جفت گیری و تکثر 
نود » »> و سر انجا م ایجاد تخم 
های آ ن در اکثر حصص پد ن مبدل 
به ( پیلپا ر سیو ز ) میگر دد .نه 


تنا مو جو د يتاين کر م ها د ر 
امعا با عث پند ید گی و تو ر م 
امعا میگر دد » بلکه حتی جلد را 
ورق ورق سودا خ نمود ه و سیب 
تولیدبسا امرا ض مپلك میگر دند. 

| کنو ن بخا طر امحا ی ا ین 
و رای شتا حبه ‏ تا 
(بایل ترای سید ) مسمی بو ده‌وبه 
همین ما رد به با زار عر ضسه 
ستو ا ست ۰ هو ر بت ان 182 
در محو ا نوا ع کر م ها ی معد ه 
وامعا ء وتالیرات فر عی آ ن د د 
بہبود و ضع مریض به بو ت 
رسید ۱۰ ست . و اخ امقدارزیادی 
ایز سن اہ ده وا محر مھ 
اين مو سسه در شعبا ت 
و کلنيك ها ی مر بو طه خویش 
طور امتحا نی این دوا را درمعر ص 
استفاد 2 مر بضا ن قرار داده ويك 
روز بعد از ۱ ستعما ل 2 تا لهرات 
مفید آ ن به مشا هده رسید ه است 
طبق احصا یه مو سسه صحی‌جہان 
جیزیکه قا بل ا همیت ١‏ ست ۰ آن 
اس ت که نظر ےه داد روز ۱ فزون 
مصا ہین و مسلو لین ١‏ مرا ض‌ناشی 
از کرم ها ی معده . مقدار ادو يۀ 


است. . 


که » در دسترس دوا پر ذ ی‌علاقه 
وبخصو ص مما لك جپا ن سو م 


قرار داده شد ه ۱ ست ۰ نا کا فی 












درا انتقال اک 7 های مععده 
بداخل جح امعاً بندیده وکرم ها 
حلد را تخریب می نما بند. 





است. وجون کرم های ( یلہا 
رسیوز ) از طر یق جہاز ها ضمه ۰ 
داخل جسم | نسان میشود ء بناء 
این دوا بايد به شکل تا بلیت 
تیب سا که شاه ه و به تفای از 
مر بضا ن تقسیم گر دد و مریضان 
بعد از سەو قت غذا مطا بق هدایبت 
داکتر معا لج از آ ن صر ف نمو ده 
> تا بلا تفیر بتوا نند جلو بیشر- 
فت کر م ها ی ( بیل ها رسیوز) 
۸۷ سپ ٠‏ ت 


بگیر ند . 


۲ لمخایر ەبەشکل سا عت ددد ستی 


انچنیران شرکت ذیمنس جمبوربت اتعادی 
آلمان وسایل جدیدی مخایراتی و اطلاعاتی‌را 
ساخته اند که . بواسطة آن میتوان اتوعات 
با مرکز این تاسیسات تهاس گرفت ء ودر 
موافع فروازت این 21 هخا برانی بہٹر ین 
وستله ارتناط با دنبای خارخ است ۰ عر گاه 
خواسته باشید جایی تیلفون بکنید ء در هتر 
فسمتی از منزل و در هر خالتیکه قرار داشته 
باشتید ء باالوسیله میتوانید به یکی ازهراکز 
این تاسیسات در ارتبْاظ باشید . به مارد 
تماس با هر کز این فر ستنده ها » نفر مونلف 
آن که دریبرون پیشی‌روی دروازه ایستاده‌است 
دروازه را باز نموده وخواهش شا را برآورده 
دستگاه احتباطی دیگری در مر کز 
ان تاسیسات تعبیه و لصب شده است که 


می سازد 5 


را بطه بین تیلفون داران و اڈارۂ مر کزی 
است ء با الحاق این دستگاه اکثر بت حسب- 


الخواهشی میتوانند ازین وسایل استفاده‌نما بند 
طرز کار این آلة جد ید مخا براتی قسمی 
است" که در موقع ضرورت هرگاه تکمه یی 


را فشار قد ےء اتو مات ارتباط نها تامر کز 


بر قرار شده » و همه معلومات مورد ناز و 
اطلاعات و ارده با قبد وقت و تاریخ ء بردی 
صفحة منعکس کنندة آن که در تصویر سا 
انگشت بدان اشاره شده است ء طور کنبی 
نشان داده میشود . علاوه از آن این فرستندغ 
ہی سیم » از هر حیث قابل اطمینان :وده » 
و ما نند ساعت بتد دستی همشته در اند 
دست تان آن را با خود میتوانید داشته باسید 
و از متزل و از هر حایی دیگر بکد دلتان 
بخواهد بدون‌لین‌ار تباطابواسطة یی‌آن - میترانیدحل 
مطلب نمائید . 

فسمت آخزۀ این آله که بسیار کوچك بوده 
ودر منزل جا گذارده میشود ء همه معلو مات و 
اطلا عات را قبت نموده » و دو باره از طر دق 
مر کز این تا سیسات به دارفدة تبلفون 
گذارش میدهد . این سیستم خدید مخابرانی 
برای اولین بار » در هالیند بکار گرفته شده 
و مقامات پست و اطلاعات حمپوریت اتحادی 
آلمان ء در مورد کار انداختن این سیستم 
ٹا اکنون تصمیمی اتتغاذ نگردہ اند . 


ووتتون 











نقش تر جمه در ۰۰۰ 


رد ہے٤‏ 
اندازه يك نفر متر جمحق آزا د ی 
ڈیہ مہ ی کر و 


دا ند ن آ ن رابه لسان خو بش 
مبتوا ند دا شته با شد و کے 
نفر متر جم تخیل مو جود در ١‏ صل 
اثر را محثرم شمارد اما او تعد 
دیگری تیر دارد. وآن همان سنت 
ها ی اد ہی و فر هنگی ز بان‌خودش 
اسك که ا او یاهمان معیسار و 
محك و معیا ر اصلی 7 ارژ تابی 
شود او آنقدر ز حمت بخود دا 2 
اہ که نوا ند. همه نا ز 2 2 
ها و اصطلا حا ت زبان او لی را 
با عماین نان شهولا ۶ءامطلا جتاین 
شیرین زبا ن‌خود محیط واجتما ع 
خوش بر کر دا ند که توا کے 
متبو ع طبع خوا نند گان قرار 
گیرد ۔ در غیر یی 
وگیرایی آن آنقدر مقبو ل طبع 
نخو! هد بود 


این که در يك تر جمه ‏ نار 
ادبی و هنری با بد سلیقه همگان 
رعایت شودبا صر ف سلیقه 
میں جم ها بر این لفظ كر ه‌اند 
که با تر جمه میتوا ن مرد م بسا 
فر هنك ها ی گونا گو ن داییو ند 
ء داد در میا ن آ نپا ارتباطو‌همبستگی 
ہو حود آورد این نك از عمده 
است 

ع07 کال 5۷۷۸ 
ها در عصر ما که عصر !ا لکتر و 
نيك و نو آوری ها ی شگفت ۱ نگیز 
علوم و تخنيك ۱ ست و ابعادجپان 
روز به روز کو چك میشود اما 


این حقیقت را قبو ل با ید دا شته 
باشیم که باوجود چنین نزدیکی ها 
و کا هش با فتن مسا فه و فر - 
سنگٹ ها فوا صل فر هنگی ما نند 
کد شته ز ناد |١‏ عت و یسک 
مترجمین این است که بتوانند فوا 
صل معنو ی بین انسا نپا دا کم 
نموده وبرفراز جدابی‌های فر عنگی 
آو عنری و معنو ی پل عا ی ایجاد 
کند این وا قعبت کا ملا ز دسده 


٤١ - شماره‎ 


وصر یج ۱ ست که ملل و کشور 
های مختلف جہان یکی ید یکری 
ار تا ط دا شته و همین ار تما طات 
جه در سا حه سہا سی ء فرعنگ 

اقتصادی و غبره و غبره فقسطو 


فقط می‌تواند از طریق افہام و 
افپا نم و تفبیم نیز جز از طر يق 
دا نعو ان با ن حااری فوت 
کشنر_ های مورد نظر نمی توا ند 
صورت رد اکر مت ی در تاریخ 
وبروسه‌نکا مل جوا مح‌بثری‌نما یم 
بخو بی در با فته میتو! نیم که 
آثار فر هنکی ۰ لقا فتی » کلتوری 
وهنری کشور ها ی آ سیا یی در 
زما نه ها ی قدیم تو مط متر جمین 
بەلمانہای مختلف بر گردا نسده 
شده وفوجی از سیا حین را بو ی 
شر ف کشا نید و سر انجا م قدرت 
های استعما دی بخا طر د سترسی 
به کنجینه ها ی اد بی » فر هنکی 
هتری و سا پر خصو صیا ت مد - 
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تقبه صفحه ۳۹ 


قاصد وارخطا شواو په ٹر زیدلی غی‌بی‌تری 


یہ 
ا 
£ 


نشته دی دلته ؟ کوم بل زندان ته‌بی وروی 


6999۵:۰299: «:«:«:۱:۵ ۵۰۵ 


که‌نگه ؟ ووابه وروره ! حرنه دی هغه ؟ او 
دی لکه د دنا ټول غمونه‌حی تری همدا اوس 
دشپول په شان راجاپیر شوی وی ژبەبی کلکه 
ودریده اویه دیر خواری یی ايله همدومره 
وویلی شول چی : 


هغه ۰۰۰ نور هبخ نشته دی ۰۰ دلته ۰۰۰ 


1 


-لشته ؟ خه شو ؟ وژلی بی دی ؟! مرشوی 


دی !! خه پی شوی دی ؟؟ 


HOCUS DECC ۱ <::::۵9 


٦‏ قاصد دیره بیره‌لگیاو»به بوه سایی‌پوشتی 


# پیل کری وی ۰ زړه یی پوښننی کولی* اشرف 


نیت شر ق لشکر کشی ما ی انجاء ۴ 
دادند ۱ تار کر ی و ار رد و 
کشور ها ی مذ کور را بغا ر ت 
رده ی با E‏ 
وهی بت دو و دک دا مد ن ات 
ورمز کشا بی آ اد پر دا خته 
E 9 9 7‏ 


ع 


04ت ئ6 و وھ TILE‏ 7 ۰ 3 نوہ 56 6 2 


۹ ند بد پنسا ن 7 


هنری و فر هنگی کشور ها 
مر نا 
متر حمین به لسان ها ی مختلف 


بر گر دا ند ه شد که با النتیجه 


مردم کشور ها ی مختلف ازحصو- 


امروز سعی و تلاش دانشمند - 


است, که تر جنه میتوا ند آ نود ۱ 


"۰ 


دا و ندان ۰۰۰ 


دغه بل بندی هم داشرف نرردی ملگری و. 
داشرف 2 بلتون بی +بری ورخی خکه نه‌وه 
کری هغه خبرو جی اشرف دلته نشته ۰ قاصد 
ته‌به یی له‌دی پرته ور خه ویلی وای : 

له یر و ورخو راعسی رنخور بروت و 
مك ۰ هغه ۰۰۰ توان له خابه د پورته کیدو 
هې نه لاره» هر خدمت پی کاوه ما ۰۰ خو 
بند کړم 
دهغه له خدمته او ه بی پربشودم, د هفه 


کوئی ته ۰۰۰ 


متصیدار د زندان‌جی خبر شوه زه بی 


بندی داخلی قاصد ته داسی په سره سیثه 


خبره پیل کره لکه هر هرخه ويل جی‌فوابی 


دقاصد تلوسه وه ۰ دهقه داسی زړه وه جی 


بندی دی راته تولی خبری په بوه جمله کی 


وکری خود بندی پرله پسی خبرو هغه تەد 
بلی پوشتتی خای پریشود : 


سزہ جی د هغه کوپی‌ته‌له‌ورتگل نه شدشوم» 
سودامی وه دیره په شومه دم دیوی شبی کی 
می ترغوږ شوه اوازاو گنه گویه ۰ د دروازی 
په درزکی میوکتل ببرته اشرف خان یی . 
7 ! اشرف خان یی دا ببر کر له کوتی خو 
کسونیولی و به ګډه له زنداته بی وویست» ما 
ووهلی حیقی ۰۰ پولو به زما کریکی اوریدلی 
ویء خو هبچاهم ونه‌نوراوه . غوږپوه شوم 
جی زما بندی دوست* اشرف : 

بندی‌دا تولی خبری په بوه ساو کری ۰خو 
داروستی خبره چیب یکوله ژپغونی غوندی‌شو 
اوجی د اشرف نوم بی واخیست بو خلی چپ 
سو بخی جپ ۰۰۰ قاصد د بندی په وروستی 
خبره ټکان وخوړه په خای کیناست" به‌زپهدی 
غوڼه راغله ۰ډبر وخت همداسی ناست و پیا 
پاغید. له کوتی وووت" داوپي پندبی راوسیر 
وداو هرخه بی په بند بانو ووبشل۰ غوشتل 
یی‌جی ببرته د (اشرف) کوتی ته ننوخی خوبو 
پیرداد دورء مخی ته ولاپو د هغه په ولوبی 
لاس کیشود او ورته بی وویل : 

ه عخه ! نوره دی لارو هه داخای دی 
خوش شو که خنگه ؟ مگرنه‌یی پوه جی دازندان 
دی زندان ۰ خه په مخه خه ۰ 

قاصد خپل خادر په دوه لاسی «خنبواعه۰به 
خیر» خیربی دوروستی خل دپاره هغی توری 
کوتی ته وکتل ۰ په خیلو جیبو نوکی یی د 
اشرف شعروثه ولیول ۰ بو کاغذیی تری‌داببر 
ګړه ورته خبر شوه خای په خای ودر بد 
سترگو له‌بی اوشکی راغلی دیرو خت همداسی 
ولاړ و خو یو حاضر باش هغه له لاسه‌و نبواو 


و بی سٌکه ٠‏ قاصد یو وارییا کاغذته‌و کتل٠‏ ہیر ته 


ی قات کر په جیب کی بی کیشود او خبله 
لاربی وئیوله. هغه به لاخوگامه وپاندی نه - 
وتللی جی با به بی شاته و کنل *لکه خولاچی 
تری پاتی شوی وی٠‏ داکار بے خو وادی تکرار 
کړه داسی په لاره روان ولکه همدا اوس چی 
له کومی لوبی ناروغی راپورته شوی وی "دود 
وستی خل له باره بی زندان ته وکتل او بيا 
ری و 

خو ددی خوئری ماحول دئوروتنبواو لوپو 
برخونو له شانه بی داشرف خان د آواز په 
غورکی کر نگیده 

په‌آواز یی غوږ لری د دوه بلبلو 

به‌دکن دحال قصه هجری تو تا کا 


پای 





۸ 
ڈسہور لاسام ۰ 
هشکله ی. همدا وجه دەجی دسپورت 
دشپری داخلی آزادی د مسلی په برخه کی 
تثییت او پرك والی را هنخ ته کوی اوبه‌دی 
ډول سپورتی مفہوم ته د بوه محدود سیستم 
اصطلاح بخشی ۰ 
په هرحل هغه وخت چی موږ د سپورن 
داسی اپخونو ته پام واړو لکه په يوه پاکلی 
اجتماعی محیط کی دسپورت سازمانی شکلونه 
دهغه استعمال او هدف نو د پاسنی درل 
نيمگر تیا را په گوته کوی په سوسیا لستو 
اوپانگه والو تولنوکی د سپورتی سازمان 
يوه مقا یسه به‌به دغه بر خه کی داساسی 
اختلافونو د توضیح کولو د پاره کفایت‌وکری 
له بوی خوا د پرگنیز سیورت هماهنگه وده 
وجود لری او د تولنی د ټولو غرو دبدنی 
پشبر نیا په منظور دبدنی په‌یوه پیساوری 
دولنی سپستم باندی په لوهه سویه لوبی 
صورت نیسی ۰ لهبله‌طرفه مور د اشخاصو 
يوه اپخیزه حرفه بی وده ونيو او سپورت 
ډډه لگولی وی ۰ 
موږ عفیده لروچی د ټولنیز نظام پراساس 
زیاتره وختونه پریوه نجارتی بنسټ باندی 
پولر داسی مسالو د حل‌له پاره په ذیه پوری 
اقمبت لری کوم چی په معاصره ټولنه کی 
یی د سپورت د رول په باب یو لړ علمی 
خر کندوئی کر‌بدی ,. په تیره پیا نو موری 
نظریات د فرداو شریت له پاره دسپورن 
دانسان پالئی د اړزښت د هغه رول اوماهیت 
دبیچلو ستونزو د هوارو لو د پاره بشیره 
و رت 
په دی وختونو کی پاسنی مستلی تودی 
مباحثی ابجاد کربدی دغه سئلی په 
۲ کال په مونخ او په ۱۹۷۹ کال په 
کوبیٹ کی د المپيك په علمی کانگرو عمدا 
راز په :۱۹۷ کال‌به ماسکوکی د نر بوالی 
علمی کانگری په زیاتو زاپور ونو اووبناوکی 
اوی و روه داومو ټی امسنلی مرا 
زیاتو مضمونونو او مانوگرافونوکی تماس 
نيول شوبدی ۰د هغو کسانو نظریات "چتی 
دمرود بت ری اړزښت یږ ڼۍ اود ,هفو 
کسانو,. نظن بق حی د. نه ارزشت ددوید 
اساسی او عات ج ویر نرہ ات 
شویدی ۰ 
باید وژیل هی" چئ سور مایت د 


انسان بر معلوی نری » د هغه پراحساساتو 


ایستیتکی وند ونو اخلاقو او د نری لیدپر 
مقاهیمو باندی يوه مثبته اغیز ه شندی 

داهم په نښه شویده جی سپورتی فعالیت 
يوه اتل واره او هستونکی جنبه لری. تل د 
امعلومو خیزونو د میند لوپه خوا درومی- 
ددغه فعالیت د جریان او نتیجو د جاویدانی 
ارزښت په بر خے کسی د انسا ان 


استعدادونه او کلتوری ایم‌بالونه خر گندوی۰ 


توت مر ف5 کن یرواد ان | 


بیانوو لواو پر خان‌باندی‌داتکاکولو کپ شمر 


رس بر ی 


دخوشحالی »انسانی وباړ او دھفه دبی پایه | 


امکاناتو د لیردو لو وبره شه منبعده ٭اوسنی | 


ورت اہ ای ماد ی بی سد 


نریواله پیمانه د افراد و ترمنځ د تماسونو 


په وده کی پوهېم عامل گنل کبری» 


جشمها 


تمام بدنش روی جہار جوب در بزمین خورده 
بطرف اتاق دویده وپایش به‌لکن گیرکردہ با 


ودچار خونریزی شدیدی شده بود وقتی من 
وارد تلم او درمیان خون خود غوطه میخورد 
وبیوش بود ومن باشتابی جنون آمیز اورابه 
شفاخانه رساندم ء زندگی او مثل ,شمعی بود 
تب سرت لل مرا ری یا 
میشد .آیا هنوز هم بمن می خندید ؟ اما بہر 
حال هر کا ما سی 
به‌ثاله و شکایت من اهمیت میدهد ؟ 

للا همان دختر زییا و بیگناهی که زندگی 
مود وای کد و سی و ود مان 
هرک و زندگی دست و پا میزد » داکتر مرا 
صدا کرد و گفت : 


-سقوط وحشتناکی بوده‌وخونر :زی وجراحت 


به‌مناست شصتمین سا لگر دقرار داد 


۵ستی بین افعا نستان شور وی 


دو ستان -گرا هی ے ببست وب هشتم فہر وری سا ل (۱۹۸۱) 
| مطابق به نہم حو ت ۱۳۵۹ اتحادحما هیر شوروی و جمہو رید موب 
کرا نبك افغانستان شصتمین‌سالگردمعا هده دو ستی بین افغان سم 


شوروی را تجلیل مینما بند * 


بدین منا سبت رادیو مسکوەسا۔ بقات رادیو بی را مد نظر گر فته 
۱ ست که در آن همه شنو ند گان اهم از بير وجوا ن - سرا ن و 


دخترا ن ميتو ۱ نند اشترا لما بند 


تحا یف گرا نبا و جوا یز به کسا نی داده میشود که بدو سوال 


ذیل جوا ب در ست بد هد . 


سوال اول کدام وا قعه مہم ناریخی در روسيه و افغا ستا ن 
ا سیب شد ثا قرار داد دو ستسی )۱٩۲۱(‏ اقغان مشوروی با متا 


رسد 


سوال دوم قرار داد مذ .کوردر طول سا لای اخبر حه رو لی 
را در انکشا ف روابط دو ستا نهن دو کشور بازی نمود ه است. 
ا جواب های خود را می توانیدنا ببست و هشتم قبر وری(۱۹۸۱) 
| به‌یکی ازین دو آدرس ذیل ار سال دارید . ۰ 

0مسکو رادیو ی‌نشرات‌خارحی-شعبه افغا نستان . 

۲٢)کابہل۔‏ پست؛ بیکش 'ٹمہنیسسر(۸۴۲) 

جالب ترین جوا ب شنو ند گان‌در برو گرا مہا ی رادیو مسک-و 


به سر هیر سد . 


۱ ۱ 
| ے کیج .ا ۰ ۱ 
| رادیو مسکو تا بیست و هشتمفہروری (۱۹۸۱) انتظار جوا بپا ی | 


شما را دارد 


داخلی او خیلی خطر ناك است" 


من مثل دیوانه هابه اتاق او دویدم. روی. 


تخت خواب افتاده بود واز درد به خود می 


اب و با کک رام یت ود رو 
حرف زدن کردم واودرحا لی که اشك میر بخت 
وناله می‌کرد ء گفت : 

۔آمدی ؟ من رفتنی هستم ء ایکاش می 
توانستم فقط یکیار ترا با چشميايم ببينم ۰ 

احساس کردم که این آخرین آرزوی او 
حالت محاکمه مرا دارد ء آیا او از مر گث‌داکتر 
خیلی رنج برده بود و می خواست بااین حمله 
اندوه خود را از این حادژه شان بدهد ؟ 

وقتی ساکت شد با صدای لرزانی گفتم : 

-لیلا ! دیدن من با جشمیای ظاهری مہم 
نیست ۰یا تو مرا باز ھا با قلب بزدکث و 
بیگناه و روشن خودت ندیده بى ؟ من هطمئنم 
کەدر این دنا تنہا تو بووی که‌توانستی چہرہ 
یی مرا غھانظور' که بود ی اور کن اون 
مردمی که جشم دارند نمی توانند عمدیگر را 
ب بن محبوب من هڏ ارام باس و بوت 
زودی خوب خواهی شد ۰ 

لبلا حرف های مرا گوش ھی کرد و ساکت 
بود. آخرین شعاع درخشان خورشید در افق 
مغرب نایدید شده بود ولیلاشروع به گریستٹن 


بود» از شدت درد به خود هی پیجیلمء راز 
مخوفی که در قلب خونینم بود وجودم رامتلاثی 
هی کر د» بیش از آن نتوانستم آنجا بمانم ۰ 

مادر لبلا آمد و کودك را کنار او گذاشتء 
طفل معصوم شروع به گربه کرد شاید روح 
"وهم ازتراژدی غم انگیزی که درشرف‌وقوع بود 
آگاه شده بودء مادر لبلا هم میگر پست؛ دیگر 
چیزی نفیمیدم ۰ 


روح بیگناه للا به آرامی از بدنش پرواز 
کردء یاد ندارم حه کردم ءفقط میتوانستم 
بفہمم که‌يك قلب از حرکت ایستادو قلسب 
خونین دیگری زخم عمیق و درمان ناپذیر ی 
برداشت واز درد و شکنجه ابدی لبر بز شدوه 

خورشید کاملا غروب کرده و تاریکی همه 
رار ره بود 

هردمی که نمی توانستند توفان هراس‌انگیز 
ودردناکی راکه درزیر پرده زشتی نفرت آور 
من برقراد بود بینند ومعنی " عق واقعی و 
آسمانی هرا درك کنند بمن‌می خندبدند و هنوز 
هم هر وقت "مرا می بینند بمن می خندندءولی 
من که دیگر همه حبز برایم :کسان و بی‌تفاون 
است ؛گاه از خودم هیبرسم :: 

٭راستی اگر منہم کور بودم‌داستان زندگانیم 
بجه مشکلی در هی آمد ؟ہ 


۔یابان- 








قسمت دوم 


عصر هماد وران پرواز 


زنان بسوی قلل سر بلند 
آزا دی 9عدالت 


احنماعست 


ز نان‌ودختر انبکه‌بیوسته درراه آزادی 
خودو همنو عان خو د شبو زوزدر 
مبارزه بودند. زنان روشنفکرو 
دحتم ۲ ی اد مد و ۳ 
باه رد و )۹9۹9 ۹ 9 
ست ادات دو وا ناد مک ۹ ھی 
دادند که‌ساز مھ 77809 
کراتيك زنان افغانستا ن در پیشا 
بشن آنپا قرار داشت . جشسم 
زنان آزاده و کا جخو ی مابود هدز 


۲٣۰۰٠ ۷‏ یگ سن 


از ظلم و بیعدا لتی بودے به لر زمدر 
آورد . صدا ها ی آزادی ۰ عدا لت 
وتر قی اجتما عی ء رها ہی زان از 
قید ستم فيو دا لی در هر گو شه 
و کتارمملکت طنین الط اكك .ماسح 
زمان دمو کراتبك زان آفعا ستا ن 
به مثابه مدافع صدیق آزادی تمام 
زنان کشور روز بروز به اعتببار 
و نفرذ خود در میا ن توده ها یوسیع 
مردم می‌افزود وببترین نما یندگان 
زنان بلاکشیده افغانستا ن افتخار 
عضو بت آن را کسب مینمو دنداین 
سازمان تجلیگاه آرما نبا ی دير ينه 
تمام زنان افغانستا ن گشت ودیری 
حنیش زتان را درافغاستان سب 
4٥٠٦‏ "ت0 تا ند عن با ۓ 
مین دان جات الان شیر ہنا ت و 
آزاده افغا نستان در صفوف آن بمو 
ست. ویکجاباحزب دمو کرا تيك 
خلق افغانستان وسایر و طنیرستان 
بسوی ساختمان جامعة فا قد طبقا ت 


تشمارہه بت ٤٤‏ 


وفار غاز استثمار فرد از فرد یکجا 
باحرکت تاریخ به بیشی میر فت ۔ 
سازمان دموکراتيك زنان افغا نستان 
9۵۹۶ ف۰ اسان 
عناصر وطنيرست و محل تجمسسح 
صادقتر ین و هد فمند تر بن دختران 
وزنان کشور باوجود شرا بط دشوار 
مبارزه توائست صفو ف خویشینرا 
تحکیم بخشد و مبارزة بی سان 
خوراعلبه امیر پالی زمار تجاع وفاشیز م 
صہیونیزم ونزا دبرستی استعمار 
وس و ا سا جات ہمد درس از 
رقت بار سستم واختنا ق تعہد نمودند 
که در اثر پیکار عا دلانة خود » برای 
رفاه تمام زحمتکشا ن کشوز از قید 
ستم طبقا تی وستم‌فیو دالیء استنمار 
بير حمانة طبقات تما کو مکار 
نماید . ا های اعترا ض زنان و 
دختران قپر مان کشور هر دوز بیش 
از پیشی توجه مردم را به خودجلب 
مینمود وهزارا ن فر زند صد ي 
حامعة مادر صفو ف فشرده ان 
مان ها فد فت وبا ام ران 
کشور اعتراض خودرا بگوش‌ارتجاع 
داخلی وبین‌المللی میرسا نید . این 
خواست زمان مابود که نیرو ها ی 
اهر یمن وابلیسس ار تجا ع که هزار 
ها موانع گوناگو ن در سر راه‌وطن 
پرستان وزنان کشور ایحاد مینمود ند 
بابد ازمیان بروند وجا ی آنسہا را 
خدمتگاران واقعی مردم‌پر نماد وز نان 
درد کشسده افغانستان راه روشن 
آبندۂ درخشا ن خود را بیدا نمو دند 
وسوی جاده های عموار وتابنا ك 


زنان صلح می‌خواهند 


زندگی یکجا باتمام عناصروطنیرست 
در حر کت افا دند. 

فا ور ای د ن 
وضرور ت قانو نمند تکامل جا معة 
مابه اشترا 3 تمام عنا صر وطنیرست 
ملی ومترقی بەبیروزی رسید که با 
اولین دست آورد های خود نقشس 
سازمان دمو کر؛ تيك زنان‌افغا ستان 
ژا روشن ساخت ء وظاف و مسئوب 
لیت های اساسی رابرای به‌پیروزی 
رساندن کامل انقلاب وساختما ن 
جامعة بدون طبقات در برایر زنا ن 
رو نهر نشور فراز داد 
کلانیمی ا تبروی اسا سی تاه 
مارا تشکیل میدهند ء از قید ستم 
فیودالی رهایی یافتند وشخصیتزنان 


نج وت 


کشور در جو کا ت قانو نی آن تثبیت 
گردید۔ 

ار فشک بر خی مت تا 
مرحلة نوين تکاملی آن - مر حلة 
نحات انقلاب ومردم وظایف عمسده 
ی ی را اش 
رو شنفکر کشور ساز مان دمو - 
وتا E‏ با و جیوه 
مشکلات عدیدۂ که داشت نوا نست 
رسالت خودرا در تمام عر صه 
های مبارزه ادا نماند ونقشس قا طع 


وارزنده داشته داشد . از جمله 


بیروزی های این سازمان میتوا ن 
تدویر اولین کنفرانس سر تاسری 
زان تور را نا ااك مات 
جامعة مانام برد. این وافعه تاریحی 
در کشور ماسس مہم و ارزنده‌تلقی 
میگردد. جه زنان جامعة ماخود سر 
نوشت خودرا بدست داشته ودرتامی 
آزادی های بیشتر زنان سہم خوا 
دک زنان ودخترا ن جامعة مااز 
تنگناه محیط خانواده وزیر بار ننگین 
بیسوادی بیرون آمده بسوی افق 
های روشن زندگی پرواز می نمایند 
زن این نیم موجود احتما ع ما ۳ 
پرورش دهنده نیم دیگر آن است »> 
یکجا دوش بدوش مردان افغا ن به 
سوی آبادی و عمران"مملکت عزبزما 
افغانستان خواهند شتافت . حوا ہے 
هران ومادران مادیگر يسوی سا 
ختمان جامعة خوشبخت ومر فح 
عاری از تتا قضات احتما عی - د 
سبوی حامعة فاقد بپره کشی‌انسا ال 
از انسان به پیش میروند . 


صفحه 1۷ 














سلام خوا ننده عزیز زیز . جوا ب به سوا لا تصفحه 


با سلا مثی خوا نند کا ن و [ سر گر میا و مسا بقا ت را د ر 
همکا را ن عزیز مجله ژوندو ن می | 
پر دا زیم به جوا ب نا مه ها |د 


رو 


۱ 
اسو ت هوا شبنا سی 
1 4 یا Co‏ ا 


آ ما را هم بيذ 


دوست عزیز ثظیفه وا حسد ی | 
فا دغ التحصیل لسبه عا بشه‌درانی 
شلام کی E‏ 


یذ بر ۱ غعستیم 


د 


در د از محبت و 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ ۰ پاچ ب٩‏ سرا لا ت ] 


میہا و مسا بقا ت | 
را به گر دا نند ه آ ن سیر د بم | 


وهای آینده خوا هید خوا ند .همکا 
| ری شما همکا ر عزیز 
مو فق با شید . 

۱ دو ست عزیز محمد طا هر افضل 
زاده محصل دار المعلمین کابل . 

۱ سلام همکا ر عزیز . علاقمند یم 
017 ان خما ری ہے دا زر ند 
| پا سخ نا مه یی شما را به متصدی 
ااصفحه سر گر ميا و مسا بقات 
سیر د یم سرا غش را از آ ن‌صفحه 
| بگیر ٦٣ت‏ بط 

دو ست عزیز محمد سلیم متین | ذ 
با سلام »نامه بی شما رسید.در | 
آبند ه تو جه دا رید که در طر ح 

| جدو ل متقا طع د قت بخر چدھید 

“0 ۶٦۹ ر‎ +111 ٤ 

E‏ ر د 


سے 
در 
. 


صفحه 
را خواها نیم | ابی 


E 


بح 
سعا د تمند با شید 


دو ست عزیز رحمت ا للەغیر ت 
07+ ہہ "۷" 


ند 


۲ 


٢‏ در سب بو ا دار ست ان نه 
سیو لت ارز یابی شود و گر نه 
| وقت بسیا ر در اختیار نیست که 
ا" تی مت از ےن 
۳ءء بد مور ےگ فان ... مرافی ۱ 
| با شید . 9 
._. دو ست عزیز قد سيه وا حد ی | 
از کارته بروا ن ۱ 

سلام دو ست ارجمند . پا سخ 
سر کر میپا و مسابقات | 
| دا گر فتیم و آنرا به متصدی‌صفحه 
| اش حوا لت كردم تا ببينيم جه 
| خوا هد شد. همکا ری شما رامی 


خوا هیم .کا مروا و خو شبخت | 


| به صفحه 


دوست عزیز ها د ی آ تش 
((جشنم )) به اداره رسید » و لی 


٥ 


دو ست عز یزنجیبه وا حد ی از 
| کا ر ته پروا ن 


بیذ یرید سلام ما را د وست 


پا فتیم و ١ ٦‏ به ختصیوی آن 9 


| درست نفہمید بم. که این همه‌حرف | 
| وسخن بر چشم کیست؟ چشما ن | برادر ما را ازین سلام 


| معشمو ق حارده سا له را یں 


دو ست عزیز ظاھر نا مان از | ی مب ۳۳ 


نگر وشرر خیز )اد دة اد 
یں کا وی سا 
که محبو ب جارده سا له راکشف 
و E‏ 
و نا ۵ ها تب سا ۸-۰ 
احسا س شکست کرد ن » و جشم 


مھت 


۳ 


را بر کا ل زار جو شس شا هد 


۱ 
که با سج هارا ارز تا بی کندو | 
و درست آترا یکسو EES‏ 


NGS 


ا 


متعلممکتب اسلام قلعه بلخه‌ری 3 


از شما در با فتیم » یکی ٢‏ 
سر وده طبع شما و دیکر به‌انتخاب لا 


f‏ فتن » آدم زا به خنده 


اندازد که مفتو ن يك‌نظر شو بد. 

تمو ه یی از کار اد تما : 
e Eg‏ 
ها را همیشه در پہلو ی تو می | 


بینم - تو بود ی که به منکا م | 


تو 
7 


نگر بستن - همه جیز را در 


به مثل گنحيینة خو شبختی ديدم - | 


توا ی جشم - که همه حوا س و 


تما پلا تم را - بسته به تو می , 
دا نم - با او لین نکا ه تو خودراب | 


| همجو بیحاره در قید تو می بینم 


اوس :اة 


١و‏ آنرا سیر د بم به متصدی صفحه | 
ایا بقا ت ال سور 
| نظر+یکنراند و برای جا ب آماده | 

سازد پیروزی شما را آرزرمسبی | 


تو ای‌جشم . 
دو ستا ن عزیز خا لده عا لمی 
از لسه حپبان 
ملكة غز نی 
جدو ل متقا طع شما را گرفتیم 


کر میا که از 


کنیم : 

دوست ع ریز پرتو نادری 

همکار عز بز و خوب ما حنیسسن 
مینکارد : 

((به تمام کار کتان از حمند محله 
او زین ژوندون سلام هی فرستم > 
ا سلام های رم به فی ااج ان 
همع ستنگین بورانیم ۶ اش ےج 


اس وا 46 آرزو ممکنم ہے ما 


| انتجارش از انتحار فرات شب ده 
در اکتبو عاری باشد. 


| 


.. و بالاخره همه | 
و می ےت یں 


تیر . امامن خواستم که سلامم 
داغ ترین ۰ و آنشمن ترین سس لام 
های باشد که برایتان می رسد .تا 
در حرارت آن لحظه ای هم که متا" 
باشد درد تو انفر سا و حا نگدای 
تس اد های سرد کابل را ازیاد | 
تما که هوا سرد اسنت گراف 
قیمت جوب هم شاید به آخر ريسن | 


نقطه مکز میم خود رسیده باشد 
برادر » انرزی حاصا4 ےرت نل 


انفحار انرژی صلح س0۳ 
زندکی E‏ ابه | 


کپ 
2 
سا 
۱ 
۱ 
۳ 


[ اتفحار ہم اتومی در جرو T7‏ 


خوب ازین شوخی مای کم هزه | 
| که بکذرم من درماه ميزان کهبه | 
کابل آمده بودم سری 
| مجلة ژوندون زدم . خواستسم : 
| همان رابطة ضعیفی که میان 
|| شما جوف رابطه ضعیف ها: 
که ميان مالیکول های الکول و 


۱ 
آما لیکول های آب وجود دارد اندکی 
رت کرده باشم و ہا دوستان پا 
این آشنابان نا شناس از نزدید | 
ات شوم اما فقط دوستان محتر م 
تیکرای و حیاتی صاحب را با 
مج 4 


| زمان 
احند نفر از حمکاران خی 
1 3 
ديدم 


حیاتی ح<یزهای را که جو اب نو و بسی | 


محترم در مورد شعر ہت 2-5 


3 


آنحا تغببر نام 2 و و 


تقات 733 


از شماره های ژوندون 
|| اعترا ضات خالی از 


دای ی 


۱ جرا کسی را تر با ۳ 


ا ہجو ۳ 


۱ 
أ 
| (سر نوشت) شده بود برایم دریکی 


| سوی افق های روشن رفته ام وگویا | 


۱ 


| کار دی کرده ام و جراب نویسس | 
اا ر ا ردن ف زر من‌حواب | 


شاید دردل ها بگو بيد که ا| خواسته بو د ند ہے با بد بدا 


خطر 


بسا ۱ عرض پرسانم که 





|[ در تلاش دفاع و حفاظت آن نیزمی | 


تمام ند دده ای زنده تست وال 


| عاشق ٹور ا .ای در سای 


ارادر آن طلمت اداعه میدهد و با آن | 


ا| تا آن درخت تناور بلندی که 
لے رد را دوست دارد و ہی او 
| زنده مانده نمی تواند و عاشفانسه 
| به سوی او شاخه هایشس را چون 
دست های پیروز من یك قہرتان 
بلند می سازد دارای تفاوت ای 
| فطری باشد . 

| نباید این را ملامت کرد که چرا 
با گیاه (سابه دوست) نمی سازد 


| زندگی ادامه نمیدهد ؛ 


مصبوون و آرام تا محیطی که در آن 
اشعه خو رشید می تابد 3 








| به سوي آفتاب قد بر می افرازد ۰ 
حیاش ها عاشق ٹیپ اند رننای | 1 

۴ ۶ ا 7 ار 
ا ارك بس جولان کا ب تا ہے بو کو ےہ +0 و 


| ای نار يك و نمناك می خزد وزندکی | 


۱ 
1 


۱ 
۱ 


٢‏ ا ےس دا 
و آن سیاعی 1 
ارا با آن مو چودات عادت کرده به‌آن ‏ 
۱ 

ی سازد و فاصاه میگیرد نوا 


۱ 


1 
اعم داشته باشد اما کاهی بر داشت 


| ها تفاوت می ند تا حقیقت نہفته 


دريك واقعیت . 
۱ 
۱ 


| اشتباه میگذرید اما ضمم نامه قطعه 
خدا کند تابه آنحامیرسد (جاشت) 


شاسخگی نضر را تلات ست و 


نجا ت‌پدهد . با عرض جرمت . 


جواپ نویس : 








بکتر با ها در مق او فیانوس‌ها 


1 نس جو ۲ 
| دور از نگاء روشن خورشید زندگی | 


| مي نمایند و نور را اور ندار ند . 

انسان مهای هم در ماله مهای از 
۱ 4 
انسان دی هم جون کرم های بیله 
| در غوزه های تنک و تاریك تعصیب 


7۳۲ ۶ قاعی عم e‏ 
گسستن آن حصار مای تاریاك نمی 
افتند و دست و پایی نمی زنند بلکه | 


| این همه عظمت زندگی را حبس می | 


| پندار های واهی گیر می مانند و | 











| بکذار کو ON‏ یہ 
خودآخر ین نفسس‌های زندگي اش دا | 


! که‌روبه خاموشی میرود بشمردازاو 





کلمه آن بدفاع بر خیزم اولا چندان 


ضرور نبود و انیا شاید نتواقص | 


١٤ - شماره‎ 


ر ض فود که اسان این زمانه 


پرا ی ادا مه ا سا ر ار بر دی 


آز ما بش میشرد )) 


| از ډو ستان سیا می وسیاه پپشگان | 
| دهد . تکت طبا ره بگیرد به‌عرو بت ۲ 


| س شہر ما «منظور پاریس نیست) 


که ها نا د سیته او ل سا فص 
جد ۱ ست و نمیشود برا ی لحظه 
یی با ۱ یشان پیما ن همکا د ی 
شا عر ۱ مروز واند پشمند متعہد 
وملتز م ((به و یژغ شا مير 


نه اپنګه به بيا ن د یگرد 





این نامه را در هر دو روی ورف | 
ا چون جیزی نیست که جہت | 
۱ تشر فر ستادہ ہاشم حتما که ار سین ۲ 
(شعرك) دگری را بنام (طلوع) که | 


نیرت جت تشر پر مادم جنا ند | 


| آنصورت این طلوع تا بستانی درکام | 


ِ زمستان اطله داب حواهد 1 
عروب ر یی فک و ۱ 0 2 نے 
افنید وخدا اورا ازین عذاب الیم | هدا یت نکند و با ایشا ن مشیتر کا 


پیروز و موفق باشید ا 


و نو پسند ه جہا ن غارت شد ۰ )) | 


الإ نیست د گر جا یکا ه من )) و به 


اینگو نه › 
جا یکا اشما بود او لی ج اال 


آن اتتا ته ۰ قیے ‏ لا 


, و دیگران که آنجا ما نده | 


و میا ر ها ی هنری در نظر گر فته ا 


شود و آنگا ه لقب استا دی بيك 


آواز خوا ن با یر ید ا ترا 
اعطا گر دد ... از اینرو در ۱ یبن | 
۱ 


| زمینه که مہو ش در باب ناشناسن | 


حه گفته ۱ ست و ظا هر هوبدا | 


| گر شاعر و نو پسند ه ا مروز | 
ا نت و ےك پات تما زر تا 
که ہیا تساو قر ن ها | میج ت 
7+ په بینو له ما ی‌بی 


| دا نشی و سپا هي در افگند ء اند | 


در صفب اکثر بت بی چیز و گرسنه ا 
| می ایسند وپا اقليت ستیکرد | 


| ظلمت و تادیکی بز ند و فى المثل | 


بگو ید که همه جا ندا را ن 


بايد فاصله گرفت و در سنگر آفتاب 


0 
۱ 


بے ۱ 


اید و خود به سوی موج‌نورشتافته | 


اید . 
میگو بيد (ر ای مانده در نپا یت 
شب ها ی بی امید آن آشیا نه 


۱ 
۱ 
۱ 


په سوی آفتا ب و رو شنا ی 


با پلید ی نه جنگند و سپا هی را 
نز دا پند » شعر شض به لقا یش 
نمی ارزد . 

فر ض بکیر پید شا عر ي درسر 


| زمین افر پقای جنو بی پا د یگرا 
به‌پاسخ دوست‌عزیز وشاعر نو‌برداز | 


سا کنا ن آنچا می زید و نظا م 
حکو متی آند پارء نظا م e‏ پچ 


ا ات و خلق ر خلا بق در علاب 


۲ ۱ 
پر می بر نه او هر چه هني چړ 


سیا می نبینی ۰ ہی عدا لني »نادر- 


کر امس نب 
جا ل شا عر چه کاری انجا م | 


سفرکندیادرکنار مردبم‌خویشی» خاق 
وخلا یق را آگاهی د هد . انتخاب | 
کدام یلك . 


دو ست عزیز و همکا ر جد ید | 


د يده ندا رد که شہر ت احمد ظاهر || 


دا شتید که با جبین گشا ده به ] 
پاسخ می نشینیم و شکررنجی 
حاصله را بر طر ف می کنیم. اکر | 
به با سخ مطا لب پر متا وې دوب آ 
)۱ 
ستا ن با شو خی و طنز میپردازیم» | 
عیفی جز شوخی دو ستانه ء چیز | 
داگری نیت و از سوی فا يق 
را از چند سوەو چند جہت د ید ن 
کار د پگری نیست . و همینگو نه | 
پرده شد ه ۱ ست په معنا ي تو جه | 
نکرد ن ز ياد به ماد پا ت وظواهر 
است که آد م را از معنو یا ت به 8 
دور می دا رد و معنا ی بد دیگری 
ازآن مستفاد نمی شود. مگر آنکه ام 
اصطلاح را حدا حدا بخوا نید و 
تعبیر ها ی مختلف بر آ ن ببندید. | 
اگر آن همکار را متلفت به‌کلی پا 


] گو یی ۱ ش کر ده ام > هد ف جر | 


ار 3 هروه که هر شا رو را به من نع 


وزمان آ ن پخوا نید نه اینکه بیست 

شماره‌ژو ندون را په چند روز . 
و قصه باز پر سر هنر مندا ن 

است که آ ن یکی درست میگو ید و 


| آن د یکر ي غلط میفر ما ید . 


گذ شته از اینبا ء خدمت تا ن 


| عرض شود که اندرین باب بسیار] 


| سخن بدا ن مبر و نشان هس تکه 
و نود . 


ان" اعتر) فن 


جاره حمست 


| و اد بی ء گفتار وقضاوت شا ن 
در وک ا فتور ات۳۵ دا و و( بار پیا ورد وو ۱ قعیت 


| مارا بر ملا سازد فی المل در 
| القا ب هنر معدا ن تجدید نظر گردد 


| 
۱ 
1 


شنا خت حقا یق نی نیست و در ا ين 
میا نه کار پا شا عر ۱ ست که چه 
۷۳ ي و * ۱ تا 
شا عر فرزند زما ن خر دا ست | 
؛نیاز جا معه را می پیند و آنگاه 
شعر میگو بد نه اینکه تنپا ١‏ سیر 
غرا دز لور اش دد و اه رج 
سمین تن بگو ید .عجب!!همینگونه | 
می خواهید يا چیز د یگر . 
پاگزر ده کر آقا. تاه کت 
همکا ری خو یش را با مچلةژو ندون ‏ 
پا پہتر بگو یم پامچله 
خود تا ن گستر ش بد هید و با 
ا ل ما کت کا 
انتقا دا ت و پیشنپا دا ت سا زنده 
ما را باری کنید . 














دانشمندانی که درسیمینار علمی دوصدومین سال وفات میا فقبرالله اشتراك کرده بودندعکسی یادگاری گرفتند . 








دو صدمین‌سا ل٠‏ ۰ 


جواب میدهد : 

- بەصورت یقین‌من‌مقاله تحقیقی وپرمحتوای 
رادر زبان ھایرایچشوروی پیرامون میافقیر الله 
وسیمینار دو صدمین سال وفات وی بەنشر 
خواهم رساند از او میپرسم که نظرش دربارہ 
شیوه تحقیق در سیمرناری که او در آن‌شر کت 
داردء حبست <واب میدهد : 

کار سیمینارازنظر من دارای ارزش فوق 
العاده است و دانشمندان تمادر کارعای خود 
خیلی دقیق و حدی هیباشند» 

دیگر سوال این است که : 

- ازدانشمندان افغان شرکت‌کننده دراین 
سسمینار اجه کسانی آشنابی قبلی دارد؟ 

میگوید : 

۔ابیشسٹر دانشمندان محفق اثفانی دااز پیش 
می شتاسد. نظرش دادربادة فرهنگ وادبیات 
قدیم افغانستان جویا میگردم و میبرسم که در 
ابن مورد جه مطالعاتی دارد ؟ 

کو تاه وفشرده حواب میدھد : 

م رت ررم رهی اس رو 
بارور وډارای سوابق روشن وافتخار آمیز که 


متاسفانه در باره به شناخت آویدن آن خیلی 
کم کار شده‌واین‌وظیفها کادمیسین های‌شماست 
که‌برنامه های منظم وسودمند برای سط و 
یی اا پت وت کی د ود 
فراھم آورند ٭ 

به ار تباط سخنان وی از او برسم : 

تپاتوجه به اینکه اکثر کشور های آسیای 
میانه ودرمجموع کشور های شرقی باهموجوه 
اشتراك فراوان. فرهنگی دارند به نظر او حه 
وجوعی رل مان فرخک ور می سی 
مبانه شودوی با افغانستان وحود دارد ؟ 

باسخ دهد : 

این وجوه آنقدر فراوان و زیاد است که 
بر شمردن همه‌آن مشکل به‌نظار میاید «هذوان 
فت رسومات» علعنه ها وفرهنگ مشترک و 
خاصتا رویداد هاي سپاسی واجتماعی مشتابه 


هم دراین کشور ها ادب وهنر آنان رابهگونه‌ی 


جدانایذبر باهم آمیخته ساخته‌است امادراین 
مبان افغانستان همیشه نتش صادر کننده را 
داشته است ۰ 


از ابن خانم دانشمند که تاکنون سه بار 





دکر می سوہ می رده ددر کر ع 
علمی دیگر شرکت داشته است خدا حافظی 
میکنم وبه سراغ (عمر زاق ژاهدف میروم که 
دومین. مہمان از کشور شوروی است ودر 
سیمینار میافقیر الله شرکت دارد ۰ 

زاهدف که دکتور علوم فلولوژی هوسسه 
درق شناسی اکادمی ازبکستان شورویست 
درازن مورد که پش از شرکت دراین سیه‌ینار 
در حه محدوده یی میافتیر الله حلال آبادی را 
میشناخنه و کدام یك از آثار وی را مطالعه کرده 
بوده است » میگوید : 

سمن درباره فرهنگک شرق آسیای ميانه 
مطالعاتی کافی داشتيم امامتاسفانه درآناری 
که‌از این کشور هادر اکادمی های خارجیو<ود 
دارد کمتر در باره میافقیرالله بحشی به‌میان 
آمده است وابن به خاطر آنست که دانشه‌ندان 
افغانی بادر باره این شخصیت مطالعه کافی 
نکردند وبا آتار خودرا در باره وی به جاپ 
نرسانیدند که‌خویش بختانه. جمبوری‌ده و کراتيك 
اففا ستان به این نقیصه عطف توحه کرد وبا 
دایر شدن سیمینار دو صدمین سال وفات 
این‌دانشمند نه‌تنها برای عالمان کشور خروته! 
بلکه برای محققان خارجی هم زمیله شناخت 
یکی ازبزرکترین متصوفان قرن هجده میلادی 
فراهم آمد که امیدوارم درآینده از گونه ١ین‏ 


تعقیقات بیشتر صورت کیرد و دانشمندان 
شوروی هم بادوستان تاي خوددر دوشن 
ساختن باب های فر هنگ و هتر سہم ارز نده 
آبرند ۰ 

از او مییرسم : 

از متصوفین اففغانستان با کدام شخصیت 
ها بتر آشنایی دارد ؟ 

جواب میدهد : 

و در ری ی اند نس 
علمی مرا تشکیل میدهد ودکتورای خودرا هم 
به خاطر نگارش رساله بی پیرامون آنار کاظم 
خان نشيدا گرفنه ام که از معاصربن مب افقمرالله 
حلال آبادی‌است‌وآتارش» اراز تصوف تقشبندی 
هم جنین بامتصوفان دیگر از مانند خواجه 
عبدالله انصاری ون یانش مج ماشوخیل 
پیر محمد کاگر وعده دیگر آشنایی کامل 
دارم ۰ 

دیگر سوال این است : 

- شماعقایدتصوفی میافقیرالله را بامطالعة 
بامتضوفان پیش ازوی وبا هم‌ددره وی‌جگو اه 
ارڑیابی می‌کشد ؟ 

-دراین زهیله بسیار بايد کار شود که 
مناسفانه تاکنون اشده است مافقیرالله یکی 
از پیروان طربقه نقشبندی است که اساس 








طال ب آ9ازه گمنام. 


اتی برای صفا فراهم بود واو چندی درخانه 
نزد خلیفه مير پاد شاه وبعدا نزد هواوی 
عبدالگریم که ازعلمای دبنی بودبه شاگردی 
بر داختو بعدازەراحل فوق‌شماهل کو رس تخصسص 
تلگراف وزارت مخایرات شدمدتی نیزدره‌کتب 
تصری خان آباد درس خواند واین مصادف 
بازمانی بود که پدرش به حیث نایب احکومه 
طفن و بدخشسانایفای‌خدهت‌میکرد» در با ز گنت 
ہ کال دتی در ب ر جات 
در شمار سست نفری قرار کرفت که برای 
آدوزشی تخصص رشته‌تلگرام عازم کراحی‌شدند 
صفادر همین دوره از تحصیل خوش مرفق 


که ان هی رای رای اعلعی جات 

کارهای زیادی در زمینه های علمی دارد که 
مك ند ای مد وی مت ہ فی هه 

ت آثار او گواه خوبی بسرای این 
ادعا است : 

١-مختصر‏ منطق که در آن از منطق قدیسم 
وجدید بجت شده این رساله به حاب رده ده 
است ۰ 

٢‏ (نوای گکہساں) مجووعه شعر کبه از 
ربیام مشرق) دکنور اقبال استفبال شدءاست٠‏ 

۳ رساله ګل مزار اثر طبع نشده وی که 
بەمرحوم قاری عبدالله ملك «لشعرا اشداء 


شد که زبانہای انگلیسی » اردق » عربی و .ده است . 





مرحوم استاد صفا نا آخر عمر از کارهای نردنگی اش دست کسید . 


فرانسوی رانیژ فرا گیرد . 
مر چوانی به خاطر آشتی ناپذیری اش با 
جر يان های‌سیاسی‌روزبه زندان رفت وتفریبا 
درەرز ری دوباره آزاد شد » مدت حبارده 
هسال زندانی بودن درسلول مای تنگ وتاريك 
در جار دپواری که انسانیت وادر خود کشته 
دود هر گز نتوانست‌روح‌سر کش وعاصی‌اورا 
آرام سازد واز او مردی اهل سازش بسازد 
همانطور که احراز مقام های مہم دولتی هم 
هر کز تغیرشی ندادوفر یفته‌اش‌نساخت وهرچند 
کوشید ند که از او شاعری درباری سازند 
وعدحیه پرداز ممکن نشد واین شاعر کر انقدر 
تا اخیر عور همان ماند که بود ۰ 
صفا شضعری سلیس وروان دارد وبا آنکه 

گمٹر اتفاق افتاده است که وزن در سروده 
های او سستی گرد معتوی هر گز فربائی 
خرم امیگردد » او درشعر خودعاشق طہیعت 
و بم ذآردرد ها ورنج های مردمی دريك درد 
انتقادی اصلاحي ء گاه شعرش بند گونه 
مسىگرده ۰ 

صفا باآنکه سال های مدبدی درزندان ماند 
جن وی هم عبده دار مشاغلی مہم بود 


ءسدیوان‌اشعار( طبع نشده ۰ 

ه- مننوی بستان الشان که بخشی از آن 
در میتی نامه ژوندون سال ۱۳۲۰ شر مده 
است ۰ 

اس ساقی نامه درهشتصد بیست -له‌هنوز 
طبع نشده است* 

۷- فهل جہارم تاریخ افغاستان طبع تسده ٠‏ 
وشر بات سامل شاعره وغیره. 

ا رت نات رد پروي جات 
ابد مز که برای ریاست دارالتالیف وزارت 
تعلیم ونریبه ترجمه شده ولی به طبع نرد-یده 
است ٭ 

٩‏ ترجمه مقالانی‌چندازکتاب رحکومت‌خوب» 
از انگلیسی برای وزارت تعلیم وتربيه و هم 
چنین ترجمه مقالات نقد هنر وادب که درنشربه 
های کشور طبع شده است استاد صفا درسال 
های آخر زندگی به بیدل شناسی و نقد شعر 

علافه وافرنشان میداد وگویا در نظر 
داشت رساله بی دراین زمینه تدوین کند و 
نقدی تحلیلی بر آثار فلسفی وتصوفی بیدل 
بنگرد که مرف محالش ندادو باهداشت های 
استاد نا تکمیل باقی ماند ۔ 

بانشر نمونه بی از شعر استاد صفاً این 
عفال را خاتمه‌میدهیم‌وروانش راشاد میخواهيم 


بابل گر فتار 

باز بوی جمن آید به دماغ ای صیاد 
سبزه تازه دمیده است به راغ ای صیاد 
شسته شبلم وخ صد برك به باغ ای صیاد 
لاله بگرفته به کف بازا.اغ اي صباد 

من ويك مشت پروکنج نفس تاکی دجند؟ 

ناله از درد به این نیم نفس لا نی‌وچند؛ ۳ 
همنوا بان به چمن بال ایند همه | 
به هوا داری ګل شمه سرایند همه 
همست اد رزوی ن و اد ا ۳ ۱ 
زنده از نغمه جاا نبخش صپایند ههه 
من افسرده به قید ستم‌افتاده اسیر 


بسکه جان ہی تپ وتاب است از آن هم 





آی‌خدااز حه‌دل شوق شعارم دادی ؟ 
طبع سر شار ولپ نقمه شمارم دادی + | 
با کل ولاله ونسرین سرو کارم دادی؟ | 
آشیانی به جمن فصل ببارم دادی 4 | 
که فلك باز حنین آتش بیداد افرو خت ۱ 
شن خاشساك مرا شعله زدو پاك مود 
دی سپا مزده ګل از جمن آیرده چرا؟ 
فرود دين بوی مل یاسمن آورد جرا ۱ 
خبر تازه سیم از دەن آورد جرا ؟ | 
از بايد خبر خوش به من آورد چرا؟ ۱ 
که مرا وشتة بیداد وستم برسته 
سس لت مات وو رت 
سرو گویند به علزار قدا فراخته است 
نوبت مستی وکوکو زدن فاخته است 

سایه بر آب روان ناردن انداخته است 
1ق e‏ ان من اون یه ردان مالک 


است 


دو صدمین‌سال 


خودرا از بخارا گرفته و خاسنگاه آن‌عاشقان 
بخارا شمرده میشود نام موسں غت 
نقشیندی » نقشبند است که در قرن چہارم 
مبلادی میزیست ودر اندك مدت تمام کتمور 
های شرقی زیر تاثبر تصوف او رفت ۰ 

این طریقه اختلاف هایی چند باطرق دیگر 
فلسفه و تصوف دارد که در این کوتاه مدت 
«جال بحت دوی‌آن‌نیست واز سوی دیگر تحقق 
کاقی هم در ابن مورد صورت نگرفته وکادی 
اسم ت که بايد بعداز این به آن توحه گردد» ازاو 
میڈ اھم که خهمو صیت‌های تصوف طر بقه نفشیندی 
را به صورت فشرده بیان کند : 

جواب ی و 

-نقشبندی‌درواقع یکی از مہم ترین‌شاخه 
های تصوف شرق به شمار میابد که بیشتر به 
وحدت وحود اتکا سکند . 
تعلیمات این طربقه در مجموع سی بخشس 
میرسد که‌ما برای فشرده ساختن آن‌را درحپار 
مورد خلاصه مسازيم ۰ 


. خلوت در انجمن‎ ١ 
۰ سقر در وطن‎ ٢ 
۰ ۳سنظر در قدم‎ 

۶- خوش در دم 


آه» گل! پلیل خوشگوی تو افتاده به پند 
وه ات ےل ہیں رت ند 
گل نورسته» بەباغاست همان‌جلوه فروش 
عندلیب‌است وهمان‌نغمه که می زدره هوش 
آہشار است و همان ناله و فریاد و خروش 
توچ آپ سس هان رزوی تن 
من مانم زده از نغمه ندارم اثری 

نوائم کهبه هم بر زنم از شوق پری 

آهو آزاد و به کپسار خراعان یارب 
کہك در دشت گپی» گاه‌به دامان .یارب 
کوه‌و دشت ودمن وراغ‌گل افشان .یارب 
عر طرف صحنه گلگشت به سامان » یارب 
درکرفتم من گلباز» به قید بیداد 

یارب آهم بزند شعله به جان صیاد 
مردمان ! چند کذشتن به تغافل زیر م ؟ 
من همان بلیل کویند ه خوش بال دپرم 
که شماا را همه حظ بود زآواز انرم 

گرتوا نید به رخ باز نما بيد در م 
رحەت آرید درین دم که کرفتادم من 
شته حیله صیاد دل آزادم من 

آه»پارب غم‌بی مہر ی دورانم سوخت 
دردبی دردی ابدای زمان جانم سوخت 
حسرت زود ترا‌وشی انسام سوخت 

قدر نشناسی یاران کلستانم سوخت 

نه یکی از تفسم آید و آزاد کند 

نه یکی‌فصل گل از ناله من یاد ګند 
عمنوابان جمن ء عشرت گل مفت شما 
برام برزده از شوق » بر آرید صدا 
برسانید هلا » غلغل مستی به سما 
هان بگیرید کنون در بر گلبن ماوا 

که مرا خاطر محزون زطرب »رجور است 
رت عرش و صفا زین دل پر غم دوراست 


که این معنی آن ابن طورخلاصه میگردد کہ 
انسان احظات زندگی را گرامی میشمارد واز 
آن کسب لذت گند واین لذت جویی را همگانی 
سازد ۰ یعنی به فونه بی بزید که هم خودش 
شاد باشد وهم‌دیگران‌وایام عور وزندگی به‌غم 
وغصه نگذرد که دراین زمینه من در شمارہعای 
۲ و ۱۳ دلو روز نامه هیواد مقاله مفصلی 
زیر عنوان : (تصوف او کاظم خان شیدا و 
ننش‌ندی دپلوشعر) مقاله بی نوشته ام که‌برای 
کسانی که طالب معلومات بیشتر دراین زمینه 
میباشند مطالعه آن مفید است 
از اسناد زاهدف خدا حافظی میکنم تابه 
سراغ چندتن از دانشمندان‌افغان بروم وباآنان 
صعبتی داسته ہاشم 
8۶٤‏ و 0+88 صاع تھا و و او 
مدیر مسوول : راحله راسخ‌خرمی 
معاون : محمد ز مان نیکرای 
آهر چاپ : علی محمد عنمان‌زاده 
آدرس : سا واب_جوازر باست 
معایع دوآتی - کابل 
تیلفون مدير مسوول : ۲۸٤٤‏ 
تملفون ارتباطی دفتر : ۲۱ 
تیلفون توزیع وشکایات ۲۸٥۸۹‏ 


جب ہے و مره رحس میب 


د9۵ اہی مط ہچ 











